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شماره 1009 - شماره مخصوص آوریل
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پای برج 

ایفل با

اکبر گلپا

شاه : 
به چشم 

آبی ها

باج

 نمی دهیم

عظمت 

تحت  جمشید

در قلب 

امریکا

همسر سابق گوگوش 

:

بهروز وثوقی ملیجک 

سرنوشت تاریخ ساز 
دو خواهر



Immigration & Asylum
Conveyancing

Family & Matrimonial

Tel: 020 8451 9996
Fax:020 8451 4999
267High Road, Willesden, London NW10 2RX 

Dollis Hill :نزديكترين ايستگاه آندرگراند

ميترا عادشى  و ديگر وكلاى با تجربه در خدمت جامعه  

متخصص در امور:

MITRA ADESHI (LLB HONS.)

پناهندگى و مهاجرت

 خريد، فروش و اجاره املاك و 
مستغلات

خانواده، ازدواج و طلاق
حضور در مصاحبه هاى اداره مهاجرت، تنظيم و ارائه 
دادگاه  در  حضور  و  اقدامات  پناهندگى،  درخواست 
هاى مربوطه، اخذ ويزاى دانشجوئى، ازدواج، پيوستن 
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بازارچه كاملى كه فقط بايد از نزديك ديد و قضاوت كرد
هر آنچه نياز يك خانواده ايرانى است از پيرو جوان و هر  نوع سليقه در زير يك سقف برايتان تهيه شده 

30Vivian Ave. Hendon Central NW4 3XR
Tel  020 - 8202 8022            

شما مى توانيد با كليه 
كارتهاى اعتبارى

 از سوپر خزر خريد نماييد.

كـاسپين فـود گـالــری ) خـزر 

انواع و اقسام مواد غذايى ايرانى، خشكبار، شيرينى هاى 
خشك و تر، سبزيجات و آجيل ،كليه كاست ها و سى دى هاى و 

فيلمهاى سينمايى قبل و بعد از انقلاب ، كتاب، نشريات،  صنايع 
دستى، سازهاى سنتى، انواع قليان



Digital Communication

اردوان

07950 111 222

مسعود

07958 181 878

دفتر

020 8434 0561
020 8434 0562

Address: 1, Olympic Way , Wembley , Middlesex ,  HA9 0NP

فکس

020 8434 0563

 گلدن فون 
همواره با بهترین وارزانترین 

خدمات و جدیدترین گوشیهای 

موبایل در خدمت هموطنان 

عزیز است

goldenphone

900 دقیقه مجانی*

هر زمان و به تمام شبکه های موبایل

750 دقیقه مجانی *
هر زمان و به تمام شبکه های موبایل

TEXT 300 مجانی

1800 دقیقه مجانی *
هر زمان و به تمام شبکه های موبایل

TEXT 300 مجانی

1900 دقیقه مجانی*

هر زمان و به تمام شبکه های موبایل

* Terms & conditions apply, Call us for details . Offer available for a limited period only

T    Mobile. . . .                
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منم کورش شــاه جهان شاه بزرگ شاه مقتدر 
شاه بابل شاه ســومرد آکاد شاه چهار کشور 
پسر کبوجی ی شاه بزرگ شاه شهرانشان نوه 
کورش شاه بزرگ شاه شهرانشان از بازماندگان 
چیش یا ای پش شــاه بزرگ شاه شهرانشان از 
دودمــان شاهنشــاهی جاویدان که سلســله 
پادشــاهی وی مورد عنایت بعــل و بنو )خدایان 
بزرگ شــهر بابل( فرمانروایــی وی مورد پذیرش 

دلهای آن خدایان بزرگ است . 
هنگامیکه بدون جنگ و ســتیز در شــهر تیر 
)بابل( با مســرت و شادمانی مردم در زیستگاه 
شاهان بر سریر شاهی نشستم و مردوک سرور 
بــزرگ دلهای مردم نجیب بابل را بســوی من فرا 
خواند زیرا من همواره در اندیشــه پرســتش  او 
بودم سپاه بزرگ من به آرامی به شهر بابل درون 
شد من نگذاشتم هیچ دشــمنی به سومر و 
آکاد گام نهد اوضاع درون شــهر بابل و بناهای 

مقــدس آن دل مرا لرزاند و مــردم بابل در اجرای 
مراســم آئین و کیش خویش توفیق یافتند و از 
اسارت بی دینیان رستند من از ویرانی خانه های 
آنان پیش گیری کردم و من نگذاشــتم هستی 
مردم بابــل بباد فنا رود. مردوک ســرور بزرگ از 
کارهای من شادمان شــد و هنگامی که از ته 
دل و با شــادمانی مقام خدائــی بلند پایه او را 
ســتایش می کردم بمن که کورشم و او را بزرگ 
میدارم به پســرم کبوی جی ی و همگی سپاه 
من از راه عنایت برکت بخشید پادشاهانی که 
در همگی کشــورهای جهان در زیستگاه های 
خود نشسته اند از دریای بالا تا دریای پائین .....

)1( و پادشاه باختر که در خیمه ها زندگی می 
کنند همگان باج بسیار خود را به من پیشکش 
کردند و در شهر بابل پاهای مرا بوسیدند از ....
)2( تا آشور و شوش و آگاده ؛اشنوناک؛ زامبان؛ 
متورنو؛ دری با استانهای گویتان و شهرهائیکه 
در آن ســوی دجله قرار دارد و از دوران باستان بنا 
شده و خدایانی را که در این سرزمین ها زندگی 
می کردند به جاهای نخستین آنان باز گرداندم 
تا در زیســتگاه اصلی خود استوار بمانند و مردم 
آن ســرزمین هــا را گردآوری کردم و زیســتگاه 
هــای آنان را از نو ســاختم و خدایان ســومر و 

آکاد را کــه نا بویند به بابــل آورده بود و باعث 
خشم ســرور خدایان شــده بود به امر مردوک 
آقای بزرگ بی آســیب به قصرهــای آنان به نام 
شادی دل بازگرداندم از خدایانیکه به شهر های 
خودشان به دستور من برگشته اند خواستار م 
که همواره در پیشگاه بعل و بنو درازی عمر مرا 
خواســتار شوند و بمن نظر عنایت خود را ارزانی 
دارند به مردوک سرور من بگوئید کورش شاه ترا 

ستایش می کند و پسر کبوی جی ی ....
          کورش بزرگ 539 پیش از زایچه مسیح

منشور آزادی ملت ها هدیه ارزنده در تقویم های 
بی نظیرصرافی پاکپور

Ali Pakpour
FOREIGN EXCHANGE ESTABLISHED IN 1953 

Tel: 02088 688 788  /  0207 584 23 23
Mobile : 07979 73 73 73  / 07979 61 61 61   

Fax: 0208 866 73 73  / 0207 584 35 39 
Email: info@alipakpour.com     www.alipakpour.com
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در اولین مرحله فراگیری ریاضی در دبستان 
دانــش آمــوزان را با چهار عمــل اصلی در 
حســاب آشــنا می کنند که ساده ترین و 
اساسی ترین اصول پایه در ریاضیات است .
در زندگی ما انســانها هم ساده ترین و در 
این حال اساســی ترین پایه و اصول زندگی 
بر مبنای چنــد عملکرد اصلی بنا شــده 
اســت که می توان به چهار عمل اصلی آن 

اشاره کرد:

اخلاق ، شــرافت ، تعهد و مســئولیت که 
مجموعه این خصایل از موجودی متحرک 
انسانی با معیارهای پسندیده و مورد قبول 

می سازد 
شــرایط خاص زندگی ما انسانهای ایرانی 
به نوعــی این جدول چهار عمل اصلی را بر 
هم زده اســت و دلیل اصلی آن هم حضور 
موجوداتی فاقد معیارهای انســانی به نام 
حکومتگــران جمهوری اســامی در ایران 
است که 27 سال تمام تلاش و کوشش های 
خود را صرف کرده اند تا اخلاق و شــرافت 
،تعهد و مسئولیت را از ملت ایران بگیرند 
و سیســتم شــیوه تنازع بقا و جنگ برای 

خویشتن را جایگزین کنند .
شــعارهای مذهبی و اعتقــادات دینی هم 
اجنــاس این مغازه عوامفریبی اســت که 
هر کس بر اســاس فراخور و اندازه سقوط 
بیشــتر در این منجلاب بهره بیشتری می 
برد و گروهی چنــد میلیونی از ایرانیان که 
نخواســته اند در باتــاق و منجلاب چنین 
رژیمی گرفتار شوند و به دنبال معیار چهار 

عمل اصلی  زندگی ســالم انســانی بوده 
اند با تمام وابســتگی ها و علائق عاطفی و 
ریشه های میهنی با استقبال هزاران خطر 
از جهنم آخوندی گریخته اند تا سر پناهی 
بجویند  و بتوانند چون ســایر انسانها در 
جهان متمدن با اصول بشری زندگی کنند.

 ایــن چند میلیــون ایرانــی آواره ولی آزاده 
،ســفیر دهها میلیون  هموطــن در بند و 
اسیر خود نیز بوده اند تا صدای مظلومیت 
آنان را بگــوش جهانیان برســانند و روزنه 
هایی برای آزادی اسیران وطن بگشایند ولی 
رژیم سالوس و فریبکار و شارلاتان با افکار 
شــیطانی و شوم با کیســه هایی مملو از 
پولهایی آغشته به قیمت زندگی میلیونها 
انسان دردمند داخل کشور به سراغ ایرانیان 
فراری آمد و با اجیر کردن مشتی مزدور ارزان 
فروش که صاحب قلم و میکروفن ،روزنامه 
،مجله ،رادیــو ،تلویزیون، کانــون ،انجمن در 
مجمــوع صاحب تریبون بودنــد وبا کمک 
ســرمایه داران ایرانی در خارج از کشور به 
فریب و اغفال ایرانیــان فراری آمده اند و با 
اســب تروای توطئه و عروســک گول زنک 
)پاســپورت ییلاق و قشلاق( زیر پای  فراریان 
نشســتند که بتوانند فرمول چهار عمل 
اصلی بی هویتی،بی تفاوتی ،خاموشی و بی 
امیدی را در جامعه تبعیدی رایج کنند و به 
خاطــر رفت و آمدی به وطنی به یغما رفته 
و آلوده و بیمار و دربند ،مهر ســکوت بر لب 

زنند.
 و در ایــن روزگار ســیاه و تلــخ هنوز امید 
ایران، ســرزمین کهن تاریخ چشم امید به 

جمعــی از فرزندانش دارد که بر چهار عمل 
اصلی انســانی ،ملی و میهنــی و اخلاقی 
پایدار مانده اند و لحظه ای از مبارزه و تلاش 
و کوشش در راه رهایی کشورشان از چنگال 
آدمخواران قرون وسطایی کوتاه نمی آیند هر 
چند میدانی نابرابــر و غیر منصفانه پیش 
روی است و در مقابل رژیمی جنایتکار با تمام 
ثروت دزدیده شــده از ملتی و ترفندهایش و 
صفی از مزدوران تریبــون دار و حقوق بگیر 
ایســتاده اند و گروهی چند صد هزار نفری 
ایرانی از یــاد برده چهار عمــل اصلی قرار 
دارند که رژیم در تلاش است آنان را با تعداد 
بیشتری بسوی طرح کثیف خود بکشد و 
در این ســو همان اندک دلسوختگان وطن 
و درد کشیده این روزگاران با دست خالی و 
امکانات ناچیز در این میدان نا برابر در تلاش 
هســتند تا روزی این لشگر انبوه پاسپورت 
به دست آگاه شوند که چگونه اسیر یک 
بازی شوم شده اند و لباس بد قواره و زشت 
بی تفاوتی و بی هویتی و نظاره گری را از تن 
در آورند و جبران این سالهای سیاه را بکنند 
و انتقامی تاریخی از این رژیم ســفّاک و 

عوامل و مزدورانش بگیرند
به امید آن روز بزرگ 

جمع و تفریق شوم 
پناهنده ایرانی مخالف + پاسپورت جمهوری اسلامی + 

پادوهای مزدور رژیم در خارج = ایرانی بی تفاوت 

محمود سرابی

)زير نظر شوراى نويسندگان(

رنگارنگ   هر ماه  منتشر مى 

شود

P.O.Box 2821
LONDON NW2 1DS

 Tel: 020 8731 9333
              Fax: 020 8731 1992 
Email: rangarang_London@hotmail.com
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Venezia      363 Argyle Steet, Glasgow  G2 
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Tel: 0141 572 1572    Fax: 0141 572 
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سوپر و شيرينى سرای مازندران

159 UXBRIDGE ROAD 

WEST EALING W13 9AU

Tel:020 8579 9500

201 UXBRIDGE ROAD 

WEST EALING W13 9AU

Tel:020 88405912

ساندویچ  و  خانه  قهوه 

شد افتتاح   نارنج 

رختم به تفايرد حول ريدقت بهنيرت اگشورفه رد قطنمه گنيليا  زا فرط شهىرادر قطنمه 

سراى  شيرينى  و  سوپر   
مازندران با كليه محصولات 
آخرين   ، ايرانى  غذايى  مواد  و 
،فيلمها  اوريژنال  نوارهاى 
مرغوب  و  جديد   شوهاى  و 
خدمت  در  ايران  خاويار  ترين 

هموطنان عزيز است

نوروز ســال 1385 را می توان نقطه عطفی در 
تاریخ 27 ساله حضور رژیم جمهوری اسلامی 
و ملت ایران دانســت زیرا چون ســالهای اول 
انقلاب کــه خمینی و دار و دســته اش علیه 
نمادهای باستانی و سنتی ایرانی جبهه گرفتند 
و چهارشنبه ســوری نوروز سیزده بدر را دست 
آورد شــیطان خواندند ولی ملت ایران با دهان 
کجی و مشــتاق تر از سالهای دور نوروز را پاس 
داشتند و امسال نیز رژیم ملایان به سرکردگی 
احمدی نژاد برای نوروز شمشیر از روی بستند و 
بــه  بهانه ایام ماه صفر و عزا داریهای مذهبی  

خواســتند جلوی جشــن و ســرور ایرانیان را 
بگیرند ولی چنان تو دهنی جانانه ای از ایرانیان 
اصیل و شریف خوردند که مسلما درد آن را در 

درون به تلخی مز مزه کردند.
مجلــه رنگارنگ نیز گزارشــی از جشــنها و 
مراســم پایکوبی و شــادی هم وطنان خود از 
کشــورهای اروپایی تهیه کرده اســت بعنوان 
یک هدیه نوروزی تقدیم هم وطنان عزیزی می 
کنــد تا ارزش و اعتبار ســن و یادگارهای عزیز 
و تاریخــی نزد ما به بزرگــی حفظ و نگهداری 

شود.

فرانسه 
پاریس شهری است که میزبان دهها هزار ایرانی 
است و امسال در این شهر زیبا و دیدنی ایرانیان 
الحق گل کاشــتند و بر خلاف تمامی سالهای 
گذشــته همه برنامه های نــوروزی ایرانیان در 
پاریس پر رونق بود و با اینکه ترافیک برنامه ها 
به هم بسیار نزدیک بود ولی استقبال و حضور 
هم وطنــان در تمامی برنامه ها چشــمگیر و 
اســتثنایی بود در ایام نوروز پاریس یک مهمان 
ویژه هم داشــت که نامی ماندگار و عزیز برای 

همه ایرانیان اســت اکبر گلپایگانی خواننده 
حنجره طلایی نیز در تعطیلات نوروزی در پاریس 
بود که حضــور او برای هیچ برنامه هنری نبود 
بلکه فقط دید و باز دیدی با فرزندانش بود که 

در فرانسه زندگی می کنند.
گروه فرهنگی  ابن ســینا مراســم نــوروز را 
با حضــور صد ها نفــر جشــن گرفتند و در 
این مراســم بخش هایی مختلــف با حضور 
هنرمندان مقیم پاریس برگزار شد و این برنامه 
را سرپرســت گروه فرهنگی ابن ســینا دکتر 

راست بین و همکارانش برگزار کردند.
انجمــن فرهنگ ایران نیز مراســمی جهت دید 
و بازدیــد اعضــای خود برگزار کــرد که در این 
مراسم جمعی از شــعرا و نویسندگان ایرانی 
مقیم پاریس شرکت داشــتند و در ضمن این 
انجمن بیست ســالگی فعالیتهای خود را نیز 

جشن گرفت . 
انجمن فرهنگی آریا نیز برگزار کننده کنسرتی 
با حضور بیژن مرتضوی و هنگامه بود شادانلو 
مدیر این انجمن با ابراز رضایت از استقبال مردم 

امیدوار به برنامه های بهتر در آینده بود.
بیــژن مرتضوی در این شــب نشــان داد که او 

. بیژن مرتضوی در فرانسه نشان داد که او تنها نوازنده است 
. ایرانیان در آلمان چون سالهای پیش از کنسرتها استقبال نکردند.

. کنسرت گذاران با عدم استقبال تماشاچیان مواجه شدند.

                                                            ایام نوروز در اروپا چگونه بود؟گزارش اختصاصی مجله رنگارنگ 
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نوازنده چیره دستی است و کار خواننده گی او 
در استانداردهای خوب نوا زنده گی اش نیست 
هنگامه هم بعنوان یــک خواننده تازه کار در 
صحنه بسیار مسلط و حرفه ای کارش را انجام 

داد 
شــهیاد هم در پاریس برنامه ای خوب را برگزار 
کرد و گروهی از دوست داران او یک شب نوروزی 

را با او سپری کردند.
مجید از هنرمندان ســاکن پاریس اســت که 
او هــم زمان با دو برنامه نــوروزی دیگر مهمان 
جمعی دیگر از ایرانیان ســاکن پاریس بود که 
با اجرای برنامه ای موفق شــب شادی برای هم 

وطنان خود ساخت.

ایرانیان ســاکن آلمــان نیز با بر پایی مراســم 
و جشــنهای باشکوه نوروز امســال را بهتر از 
هر ســال برگزار کردند سازمانها و انجمن های 
فرهنگی در شهر های مختلف آلمان با برگزاری 
مراسم چهارشنبه ســوری نوروز و سیزده بدر 
باعث شدند دهها هزار ایرانی در نقاط مختلف 
آلمان گرد هم آیند و با شادی و هیجان و افتخار 

برگزار کننده مراســم سنتی و تاریخی و ملی 
کشور خود باشند برگزاری جشنهای مختلف 
در آلمان باعث شــده بود چون سالهای گذشته 
کنســرتهای بزرگ در این کشور شلوغ نباشد 
و غیر از یک کنســرت که در اورهازن بود بقیه 

جون گذشته نباشد.

در انگلســتان هم ایرانیان شاهد برگزاری دهها 
مراسم از سوی گروه های مختلف در این کشور 
بودند و با وجود اعلام برنامه های زیاد از ســوی 
برگزار کننــده گان ایرانیــان در اکثر برنامه ها 
حضور داشتند و یک پارچه بزرگترین جشن ملی 
و تاریخی ایران زمین را با شادمانی برگزار نمودند.

در مراسم سیزده بدر در لندن ایرانیان در چندین 
منطقــه مختلف گرد هــم آمــده بودند و با 
شــادمانی و خوشحالی به جشــن و پایکوبی 
پرداختند جالب ترین نکات این مراســم را می 

شد در ارائه کاراکتر های خاص ایرانیان دید که 
با آوردن پرچم شیر و خورشید نشان و پوشیدن 
لباسهای آخوندی در واقع مشتی بر دهان گروهی 
واپسگرای قرون وسطایی زدند که نشان دهند 
ایران و ایرانی بارها در طول تاریخ امتحان حضور 
خود را پس دادند و با همه ســختی ها و مرارتها 

 I†n ÁjI¹¤ یک انگلستان ، يک لندن ، يك

داريد  اطمينان  آن  به  سال   25 عرض  در  و  شناسيد  مى  كه  نامى   

تر  و  خشك  شيرينيجات  انواع  روزه  همه   

در قنادى رضا طبخ و به مشتريان عرضه مى شود

  High Street Kensington London W9 345

Tel: 020 - 7603 0924

 کلیه مایحتاج خود را مانند همیشه با بهترین کیفیت و قیمت از  

            سوپرقنادى رضاتهیه فرمایید



با مشاورين 

فارسی زبان با 

تلفنهای زير تماس 

 GLOBAL INVESTMENT & MANAGEMENT LTD
URB, NUEVA TORREQUEBRADA 
C.C.  TORRENUEVA, LOCAL13 

29630  BENALMADENA, MALAGA, SPAIN

TEL: +34 952 574040
FAX: +34 952 574043

آب و هواى مديترانه  و سواحل رويايى 

جنوب اسپانيا به شما اوج آرامش و 

آسايش ولذت را هديه مى دهد

فقط با یک تلفن از مشاوره رایگان 

شرکت كاسادل سو  استفاده کنید  

امش اب هر جدوبه ىا ديناوتيم بحاص ناخه اي 

ىاليو دياه لآ دوخ رد بونج ایناپسا ديوش 
و از تسهيلات استثنايِِی شركت كاسادل سو بهره مند شويد



  

شماره جدید و ارزان قیمت از انگلستان به سراسر ایران
دیگر مجبور به پیدا کردن کارت ارزان قیمت  تلفن و چندین شماره برای تلفن

 به تهران و شهرستانهای ایران یا موبایل ایران نیست
 تنها یک شماره نیاز دارید

08714250002 فقط 8/5 پنس در دقیقه 
حتی از تلفن موبایل خود هم با همین قیمت می توانید به سراسر ایران 

و )موبایل( با همین قیمت تلفن کنید    )لطفاً با شرکت موبایل خود قیمت فوق را چک کنید(

سریع ، ارزان و قابل اطمینان

تخت جمشید

شرکت مخابراتی

08447792525 (5p) 08714252525 (10p) 09115172525 (15p) 09114352525 (20p) 0911528 2525 (25p)

Argentina Armenia Algeria - Mobile Germany - Mobile Afghanistan
Austria Bangladesh Bahrain Labanon - Mobile Austria - Mobile
Canada Brazil Egypt - Mobile Netherland - Mobile Belgium - Mobile
China Colombia Finland - Mobile Nigeria - Mobile Germany - Premium
Denmark Cyprus - Mobile Greece - Mobile Norway - Mobile Hjamaica - Mobile
France France - Mobile India Oman Hungary - Mobile
Hong Kong Malaysia Jordan Palestine - Mobile Italy - Mobile
Irland Nigeria Latvia - Mobile Portugal - Mobile Kenya - Mobile
Italy Pakistan Lebanon Saudi Arabia - Mobile Libya - Mobile
Netherland Russia - Mobile Mali Spain - Mobile Qatar
Poland Saudi Arabia Palestine Sweden - Mobile Romania - Mobile
Russia Turkey Sweden - Mobile Spain - Mobile
Singapore Turkey - Mobile Switzerland - Mobile
Spain UAE - Mobile
Sweden
USA

از شماره های بالا می توانید بدون نیاز به اسم نویسی و دادن شماره کارت اعتباری و آدرس خود استفاده نمائید.

استفاده از شماره های تخت جمشید در صورت حساب شماره تلفن شما با ثانیه منظور خواهد شد 

برای اطلاعات بیشتر با ما از طریق شماره 08700921090 تماس بگیرید و یا به سایت www.msglobe.net  مراجعه نمائید

 *به قیمت های بالا مالیات    V.A.T   %17.5  اضافه گردد.
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مژده به ایرانیان ساکن شهر ردینگ 

48, Station Hill , Reading   RG1        

سوپر کیان مفتخر به ارائه بهترین محصولات ایرانی می باشد شما  
می توانید شیرینی جات، بستنی و فا لوده ایرانی ،خشکبار ،ترشیجات 

و دیگر محصولات ایرانی را از ما تهیه فرمائید.

)روبروی ایستگاه قطار ردینگ با پارکینگ مجانی (

Tel: 011 8957 5362

کوروش یغمایی خواننده و نوازنده سرشناس 
قبل از انقلاب در ایران است آهنگ معروف گل 
یخ او زبانزد جوانان آن سالها بود و حالا پس از 
نزدیک به 30 سال شاهد حضور فرزندان او بر 

صحنه هستیم .
کاوه پســر کوروش یغمایی اســت که چون 
پــدر گیتار به دوش و آواز خــوان در جاده هنری 
گام نهاده اســت آلبوم مترســک اولین برگ 
شناسنامه  هنری کاوه است که در ایران پس 
از ســالها مجو.ز تولید گرفــت . کاوه مدتی 
اســت که از ایران خارج شده و به کانادا رفته 
و به همراه همســر و برادرش کامیل یک گروه 
هنری تشــکیل داده اند که قرار است به زودی 

به لس آنجلــس نقل مکان کند و حضور خود و 
گروهش را به محک آزمایش بگذارد.

سالهای زیادی است افرادی بعنوان کنسرت گذار در کشورهای مختلف 
جهان عهده دار برگزاری برنامه های هنری هســتند این افراد که در وهله 
اول عشق و علاقه شان به هنر و هنرمندان باعث کشش آنان بوده است 
در این سالها غربت بیشترین تاوان را داده اند تا مردم دور هم جمع شوند 
و گروهی به نام هنرمند با گرفتن دســتمزدهای خوب شــبی را بخاطر 
مردم به صحنه بروند.اگر در نظر بگیریم مثلث مردم هنرمندان و برنامه 
گذاران را که در تمام دنیا این اســاس وجود دارد مردم نقش اصلی و تعیین 
کننده را ایفا می کنند زیرا با خرید بلیط باعث کســب درآمد می شوند 
هنرمند هم با گرفتن دســتمزد بعنوان حقــوق که باید زندگیش بگذرد 
وظیفه دارد با اجرای بهترین برنامه رضایت و خوشــحالی مردم را فراهم 
کند ولی در این میان برنامه گذار نقشــی نامرئی و ناپایدار دارد سرمایه 
اولیــه را او باید فراهم کند ماه ها تلاش و کوشــش کند تا مقدمات و 
زمینه های برنامه را مهیا ســازد و همه ایــن دوندگی ها خرج کردنها و 
فشارهای روحی و روانی را در شبی به امتحان بگذارد که در پایان مبلغی 

بعنوان سود گیرش بیاید که سالهاست تجربه و کارنامه این افراد نشان 
داده است درصد بســیار بالای این برنامه ها همه گاه با شکست مالی 
روبرو شــده است . به راستی چرا باید این همه تلاش و زحمت همه گاه 
با ضرر و زیان برای برنامه گذار همراه باشــد مجله رنگارنگ با توجه به 

تجارب 20 ساله خود می تواند به این نکات اشاره کند.
عدم شناخت کافی برنامه گذاران از خلق و خوی واقعی هنرمندان 

عدم ثبات دستمزد هنرمندان در کشورهای مختلف
تفاوت خواسته ها و توقعات هنرمندان در هر کشور و با برنامه گذار 

رقابت بی منطق برنامه گذاران با یکدیگر
شناخت حرفه ای برنامه گذاردن با چارچوب قوانین حقوقی و ........

به همین دلیل برنامه گذار چون طرح و الگویی مناســب و ثابت ندارد در 
هر برنامه گرفتار و اســیر حوادث و اتفاقات مختلف میشود که چنین 
مسیری نتیجه ای چون شکســت و ضرر و زیان دارد که در شماره آینده 

مفصل در این باره خواهیم نوشت .

کنسرت گذاران قمار بازانی همیشه بازنده

·IÃ¨ oQ¼w
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مهسا با آلبوم اگه بری 

مهسا از خوانندگان جدیدی است که با آلبوم 
اگه بری توانســته اســت خود را بعنوان یک 

چهره صاحب سبک معرفی کند
در آلبوم مهســا 6 آهنگ اجرا شده که هر یک 

تم خاص خود را دارد 

بیژن مرتضوی  مسافری به ایران 
چند ســال پیش که در لــس آنجلس هیاهویی 
به پا شــد و گروهی از ایرانیان در مقابل هتلی 
تجمع کردند و فریــاد برآوردند که چگونه ممکن 
اســت ماموران رژیم که گویا پسر رفسنجانی 
هم در میان آنان بوده اســت با بیژن مرتضوی و 
حمید شــب خیز جلسه ای داشته اند و حتی 
مردم چرخ های ماشینهای این افراد را هم دریده 
بودند هر چند این افراد منکر قضایا شــده اند 
و تکذیب کرده اند تا اینکه زمزمه های ســفر 
بیژن مرتضوی به ایران شــنیده شــد و گفته 
شده که او چند صباحی است خوش خوشان 
بــه ایران می رود و بهانــه اش هم بیماری مادر 

است سوال این است که :
رژیم جمهوری اســامی بر نام افــرادی به نام 
مطرب لس آنجلســی فراری خط قرمز کشیده 
است و حتی هنرمندانی که در ایران مانده اند 
27 سال است زیر این خط قرمز رژیم نابود شده 
انــد هنوز حق زندگی هنری ندارند حالا چگونه 
اســت که بعضی از این هنرمندان که شیوه 
و کارشــان در تضاد با مقــررات و قوانین رژیم 
اســت و به همین دلیل طاغوتــی نامیده می 
شوند می توانند از خط قرمز رژیم بگذرند و به 

راحتی داخل ایران بروند و خارج شوند؟ چگونه 
اســت که بهمن مفید محمد خردادیان و .... 
گرفتار زندان توهین و .... می شــوند ولی بیژن 
مرتضــوی به راحتی می رود و می آید یا به قول 
دوســتی شاید کارت بسیج دارد و محرم است 
به هر حال مجله رنگارنگ از شماره آینده این 
بحث را به طور گســترده و عمومی در سراسر 
جهان مطرح خواهد کــرد که خط قرمز رژیم 
کجاست و گذشتن از این خط چگونه و با چه 
تعهد اتی امکان پذیر است و هنرمندان در برابر 
مجوز رفت و آمد به ایــران چه وظایفی را باید 

بپذیرند و انجام دهند؟
از خوانندگان رنگارنگ هم می خواهیم با ارائه 

نقطه نظرات خود در این بحث شرکت کنند.

پیام تجاری و آگهی تبلیغاتی خود را در
 مجله رنگارنگ امتحان کنید تا متوجه تفاوتها شده باشید 

 Iµ²A S¨nI¶oQ¼w

ALMA SUPER MARKET
 151-153 BALLARDS LANE 

FINCHLEY CENTRAL 
LONDON N3 1LJ

TEL: 020 8349 3414
ساعت کار : 8:30 صبح تا 10:30 شب

غرفه مخصوص تلفن همراه

فروش ، تعمیر و بازکردن قفل
 تازه ترین 

گوشت و مرغ

هر آنچه یک خانواده ایرانی احتیاج دارد در سوپر 



یکشــنبه بعد از ظهر در پاریس اســت و پس 
از ســالها یک بار دیگر فرصتی دســت داده تا 
با مرد اســطوره ای دنیای موسیقی کشورمان 
همکلام شــوم پیوند نســل من و حتی نسل 
قبل و بعد از من با ســوز و سازهای عاشقانه 
صوت ملکوتی اکبر گلپا زندگی کرده اســت 
نیم قرن و جالب اینکه نیمی از این سالها را او 

در سکوتی اجباری گذرانده است .

به همراه اکبر گلپایگانی  ویار و یاور همیشگی 
زندگیــش گلرخ گرا یلی ســاعاتی را در خانه 

دکتر عباسی گذراندیم 
بــا گلپا می تــوان از هر دری ســخن گفت او 

عصاره تجربه و زندگی اجتماعی است  
 یا همــه محبوبیت و اعتبــار و ارزش هنریش 
متواضع و فروتن و مردم دار اســت با هر غریبه 
ای چنان گرم و صمیمــی برخورد می کند که 
گویی سالها دوستی و آشنایی میانشان بوده 
اســت گلپا به همراه خود هدیه ای به ما می 
دهد که کارنامه زندگی هنری او را در خود جای 
داده است شــماره ویژه ای اختصاص به اکبر 
گلپایگانی در مجله ای به نام موســیقی قرن 
21 که شــامل مرور زندگی او دوستان و یاران و 
همکاران و بخشی هم اختصاص به گلبانوی   
زندگی گلپا همســرش گلی خانم دارد ما هم 
برای شــما عزیزان بخش هایی از این نشــریه 
را به امانــت گرفته ایم و چــون مصاحبه با 
گلپایگانی به صورت تلویزیونی بوده و در ســه 
قســمت از تلویزیون رنگارنگ لندن در سراسر 
جهان پخش شده است این مصاحبه را هم به 

صورت نوشتاری به آینده وا می گذاریم.
در سال 1312 در محله تکیه زرگرها در دهمین 
روز دی ماه چشــم بــه جهان گشــود دوران 
تحصیــات ابتدایی و متوســطه را در مدارس 
فرهنگ دبستان اقبال دبیرستان بدر و در سال 
1327 ورود به مدرســه نظام و در نوجوانی به 
ورزش فوتبال روی آورد و در باشگاه تهران جوان 
به سرپرســتی اســتاد فقید حســین فکری 
آموزش دید و ســالها در تهران جوان و باشگاه 

دارایی توپ زد و عناوین قهرمانی هم به دســت 
آورد.

از این شــماره کارنامه جذاب و شیرین زندگی 
اکبــر گلپایگانی را با هم مــی خوانیم و برای 
ثبت در تاریخ حفظ می کنیم این گفتگو چند 
شــماره به درازا خواهد کشــید که سپاسی 

اندک در برابر مردی بزرگ است .

تنها صداست که می ماند 

و یک دنیا خاطره 
با باز شدن در خانه شــماره 54 در آن منطقه 
شمالی تهران دریچه ای به باغ رویاها و خاطرات 
کوچه های کودکی ام گشــوده می شــود با 
اینکه صاحب خانه را پیش از آن هرگز ندیده ام 
برایم غریبه نیست صدایش در آن ییلاق مصفای 
جاده هراز کنار چشمه حریری و زیر درختان بلند 
بید مجنون و تبریزی هنگامی که ماه بالا ســر 
آن کوه کوچک مقابل ما در می آمد گوشمان 
را نوازش می داد سکوت کوهستان با صدای او 
که از گرام پخش می شد در هم می شکست 
و همه را به ســکوت وا می داشت آوازهایش را 
در کوچه های کودکی بی دانستن شناسنامه 
درستی از خواننده اش زمزمه می کردیم و بزرگ 

می شدیم در نوجوانی 
وقتی صحبت از او می 
شــد می گفتند تنها 
سلطان آواز ایران است 
و حنجــره ای طلایــی 
در او بــه ودیعه نهاده 
شده است در سالهای 
پایانی دهه ســی پا به 
عرصه هنر ایران نهاد و 
از آن هنگام تا سالهای 
آغازین انقلاب آواز ایران 
تحت سیطره نام او قرار 
داشــت یکــی از چند 
چهــره  تابناک برنامه 
گلها کــه خاطره اش 

همواره در دل و جان علاقمندان موسیقی زنده 
است حالا صاحب آن صدا در مقابلم نشسته 
اســت دیگر آن چهره شــادابی را کــه از او در 
تلویزیون سالهای قبل از انقلاب در ذهنم به جا 
مانده ندارد اما امیدواری جزیی از برق چشمانش 
است که هنوز می درخشد از هنگام ورود دوباره 
او بــه عرصه آواز ایران تاکنون چند ماهی بیش 
نمی گذرد از دو کاست جدیدش چنان استقبالی 
شــده که طی ســالیان بعد از انقلاب از هیچ 
خواننده ای نشــده است طبق آمار منتشره در 
هفته های جاری هنوز رکورد پرفروش ترین نوار 
را در اختیــار دارد رقمی شــگفت آور . روز پیش 
از این دیدار از ســوی کمیته ملی المپیک ایران 
به عضویت افتخاری کمیسیون پیشکسوتان 

ورزش ایران انتخاب شد در این باره می گوید:
برای من باعث افتخار اســت که به عضویت 
یک نهاد ورزشی در آمده ام اگر آدم اهل محفل 

دود و دم باشد ننگ آور است .
ســال پیش نیز دکترای افتخــار اقتصاد و هنر 
یونسکو به او اعطاء شد در این باره می گوید : 
اعطاء این دکترا و قدردانی هایی از این دســت 
به انسان امیدواری می دهد که ارزش هنر هیچ 
گاه فراموش نخواهد شــد بعد کمی سکوت 
مــی کند نگاهــش را به بالای چنــاری که در 
انتهای حیاط قرار دارد می دوزد و می گوید: اما 
من دکترایم  را چهل و چهار سال پیش از مردم 
گرفتم اعتباری که هنوز هم به قوت خود باقی 
است این را نگاه مهربان و رفتار صمیمی مردم 
به من می گوید ابراز احساسات هموطنانم در 
غربــت هم به من نشــان میدهد همین برایم 

کافی است عشق مردم.
هر روز ســاعاتی را به ورزش مــی گذراند می 
گوید: اگر تیم فوتبال پیشکســوتان هنرمند 
هم تشکیل شود در آن بازی خواهم کرد لحظه 
ای ســکوت می کند می خندد و می گوید اما 
فقــط در بغل چپ . همــت او را پایدار ماندن 
و بازگشــت دوباره اعتماد به نفس عجیبی را 
می طلبد. پازولینــی یکی از آوازهای گلپا را در 
فیلمش  گنجاند و صدای آواز خوش آواز خوان 
بــزرگ ایران را بــه گوش جهانیان رســاند به 
مصاحبه ما با این هنرمند ارزشــمند آواز ایران 

توجه بفرمایید.

حنجره طلایی از زندگی خود سخن می گوید
در ســالهایی که رژیم جدید ایران داشت پایه 

پای برج ایفل با مردی که صدایش بلند تر و رساتر 
و زیباتر از برج ایفل برای همه ایرانیان است 

مصاحبه اختصاصی رنگارنگ با



هــای حکومت خود را بنا مــی نهاد و در دورانی 
که هنوز نســل داش مشــدی ها میدان دار هر 
کوی و برزنی بودند من در زمستان سخت سال 
هزار و سیصد و دوازده در محله تکیه زرگرها در 
خیابــان ری به دنیا آمدم در یکی از کوچه هایی 
که جوی آب از میانشــان می گذشت در جوی 
های آب ســوراخ هایی کنده بودند که آب جوی 
را بــه آب انبار خانه ها می ریخت یک توری هم 
جلوی سوراخ نصب کرده بودند تا جلوی ورود آت 
و آشــغالها را بگیرد اما با این همه آب انبارها 
همیشــه پر از خاکشیر بودند به هر حال از آن 
سالها چه انتظاری می توان داشت ؟ من فرزند 
اول خانواده ای بودم که بعد از من صاحب چهار 
پسر و دو دختر دیگر شدند پدر تعریف می کرد 
قبل از من آنها صاحب فرزندی شده بودند که 

نماند و مرد. 

پدر چکاره بود؟
پدر بزرگ اهل گلپایگان  بود و در معامله پنبه. 
از او دو دختر و دو پســر به جای ماند که بعد از 
فوت پدر بزرگ به تهران کوچ کردند پسر بزرگ 
به کار فرش پرداخت و پسر کوچک که پدر من 

باشد به جمع روحانیون پیوست .

صدای خوش در خانواده شما موروثی بود و یا از 
شما آغاز شد؟

صدای خوش ارثی بود که در خانواده پدری ما از 
پدر به پسر رســید. می گویند پدر بزرگ چنان 
صدای خوش و غرایی داشــت  که زبانزد خاص 
و عام بود پدر نیز به خاطر صدای خوشــش به 

حاج حسین بلبل شهرت داشت. 

از چه زمانی عشــق به صدای خوش را در خود 
کشف کردید؟

وقتی انســان با صدای خوش بزرگ می شــود 
وجود آن در همه زوایای آشــکار و پنهان روحش 
حس و بالطبع هر صدای خوشی او را به سمت 
خود جلب می کنــد در آن روزگار تعزیه یکی از 
بهترین ســرگرمی های مردم تهران بشمار می 
آمد بســاط تعزیه در هر محلــه ای بر پا بود و 
مردمی که به دیدن تعزیــه میآمدند دوره گرد 
بودند عده ای که مومــن بودند و می آمدند تا 
بر درد و رنج شهدای کربلا گریه کنند و گروهی 
که تنها به عنوان یک سرگرمی به آن نگاه می 
کردنــد اما تعزیه برای من جایی برای شــنیدن 
صداهای خوش و متفــاوت بود  من همواره به 
همــراه پدر به دیدن تعزیه می رفتم وقتی همه 
غرق تماشــا بودند متوجــه کودکی نبودند که 
محــو صداهای خوش بود هنوز صدای کســی 
که در نقش حضرت عباس )ع( بازی می کرد و 
می خواند در گوشم می پیچد که می خواند: 
آمــدم آب برم بهر حســین بن علــی . بعد ها 
فهمیدم ایــن را در راک عبدالله می خواند . و 
خانمی که نقش حضــرت زینب )ع( را ایفا می 
کرد دشتســتانی می خواند یا شــمر که رجز 
می خواند.یــک ابراهیم گردن بود که ردیفها و 
دســتگاه های موسیقی ایرانی را می شناخت 

او از خــوش صدا ترین تعزیــه خوان های تهران 
بود من معتقدم که تعزیه به حفظ موسیقی 

ایرانی کمک بسیاری کرد.

اولین بار که صدای خوش را در شــما کشــف 
کردنــد یا خودتان حس کردید صدای خوشــی 

دارید مربوط به چه زمانی میشود؟
غیــر از تجربه های پنهان یا زمزمــه های آرام و 
ناخود آگاهی که هر کودکی دارد متاســفانه 
اولیــن تجربه ملموس من بــا یک خاطره تلخ و 
دردناک همراه شــد یک روز پــای مادر به خاطر 
زخمی که برداشــته بود عفونی شد آن موقع 
هم که آمپول ضد کزاز به شــکلی که امروز 
در دســترس هست وجود نداشت سعی کردند 
با داروهای خانگی معالجه اش کنند نشــد تب 
و لرز کرد و بیماری اش ســخت شد تمام وجودم 
می لرزید پای پله ها نشسته بودم مگر کودک 
شــش هفت ســاله آن دوران می توانست چه 
تصوری از مرگ داشــته باشد فقط یک حس 
غریب به او می گفت که نگران حال مادر باشد 
خاله ام که مرا بسیار دوست می داشت وقتی 
التهاب مرا دیــد گفت حال مامانت خیلی بده 
. بــا لحنی کودکانه و پر از رنج پرســیدم چیکار 
کنم؟ گفت برو پشــت دیــوار اذان بگو تا حال 

مامانت خوب بشــه . وقتــی اذان گفتنم تمام 
شد تشــویقم کرد و گفت ببین حال مامانت 
چقدر بهتر شــد او می خواســت به من امید 
بدهــد و از التهابم بکاهد مــادر اما فوت کرد 
ولــی آنها دریافته بودند که من ته صدایی دارم 
ایــن را بعد ها خاله برایم تعریف کرد. یک ماه 
بعد از مرگ مادر یقه ما را چســبیدند چند تا 
نوشته شعر مانند به من دادند و گفتند اینها 
مناجاته برو برای شادی روح مادر مناجات بخوان 
. از آن شب به بعد کار من این شده بود که هر 
شب به پشــت بام بروم و مناجات بخوانم کم 
کم این مسئله به صورت یک تمرین درآمد و این 
احساس در من به وجود آمد که می توانم بخوانم 
چون خواندن را دوست داشتم از تکرار خواندن 

بدم نمی آمد.

یعنی این باور در شما شکل گرفت که باید این 
ته صدا را تربیت کنید چه کســانی تربیت این 

صدا را به عهده گرفتند؟
وقتی شــما چیزی را دوست دارید حس آن شما 
را به محض نزدیک شــدن متوقف می کند و 
به شــما می گوید این همان چیزی است که 
می خواهید. توجه کــن! پیرمردی در محله ما 
زندگی می کرد که خرازی داشت و ما از مغازه 
اش مداد و پاک کن می خریدیم قاری مســاجد 
هم بود وقتی برای خرید به مغازه اش می رفتم 
متوجه می شدم که آرام زیر لب آواز می خواند 
صدای خوشــی داشــت توقف های کوتاه من 
و توجــه به صــدای او وی را متوجه این علاقه 
کرد و با آشــنایی که با خانواده ما داشت یک 
روز از من خواســت تا قطعه ای بخوانم من هم 
یک شعر کودکانه برایش خواندم از آن پس هر 
وقت به مغازه اش می رفتم برایم می خواند و 
راجع به دستگاه ها توضیح می داد وقتی خبر 
این علاقه به گوش پدر رســید شخصا تعلیم 
مرا بــه عهده گرفت و چنان با علاقه و منظم 
به تعلیم گوشــه ها ردیف ها و دســتگاه ها 
پرداخــت که به آینده من و پیشــبرد آن کمک 
بسیاری کرد پس اولین معلم من همان محمود 
آقــا خراز بود و اولین مربی جدی تعلیم صدایم 
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Hannah Modeling Agency
 اولین آژانس رسمی  ثبت شده طبق قوانین حقوق وصنفی در انگلستان اعلام 

موجودیت می نماید وکسانی که مایلند بصورت جدی فعالیت داشته باشند 

میتوانند بادفتر این آژانس تماس گرفته واطلاعات بیشتر رادریافت نمایند 

 02087319333

مجله رنگارنگ باتوجه به استقبال هموطنان 
وهنچنین بادر نظر گرفتن بخشی از نیاز جامعه 
ایرانی که نشان میدهد خیل عظیمی از ایرانیان 
در رده سنی مختلف علاقه مند به کارمدلینگ 
 Hannah هســتند اولین آژانس رســمی بنام
وطبق  رسانده  ثبت  به   Modeling Agency
قوانیــن حقــوق وصنفی در انگلســتان اعلام 
موجودیت می نماید وکسانی که مایلند بصورت 
جدی فعالیت داشته باشند میتوانند بادفتر این 
آژانس تماس گرفته واطلاعات بیشــتر رادریافت 

نمایند 02087319333 
 هدف از انجام چنین برنامه ای به منظور شرکت 
دادن علاقــه مندان بــه مدل شــدن در دومین 
جشنوارده سپاس است که قراراست بزودی در 
لندن برگزار گردد. در دومین جشــنواره سپاس 
کــه اختصاص به محبوبترین چهره های هنری 
انتخابی مردم دارد بخشی نیز به اولین شوی مد 
ایرانی اختصاص دارد وکسانیکه در چند مرحله 
انتخاب شده اند بعنوان مدلهای ایرانی شرکت 
خواهند نمود که دراین جهت نامهای شــناخته 
شــده ای چون جواهــری مظفریــان – کیف 
وکفش گلچین – طراحان بزرگ لباس شــهروز 
وشهرزادماکویی ومیکاپ آرتیست نیز همکاری 
خواهند داشت دردومین انتخاب این برنامه که 

مرحله دوم آن نیز برگزار شد
چنانچه شمانیز علاقه مند شرکت دراین برنامه 
جذاب هستید میتوانید جهت حضور در مرحله 
سوم بادفتر مجله رنگارنگ تماس بگیریدودراین 
برنامــه شــرکت کنید چون حضــور در چنین 
برنامــه هایی که زیر نظر افــراد باصلاحیت وبا 
سابقه روشن در جامعه ایرانی برگذار میگردد. 
وشخصیت  علاقه ،اعتماد بنفس   ، اســتعداد 
اجتماعی شــماراتقویت نموده وباعث میشــود 

تجربه ای جالب برایتان به ارمغان بیاورد.
منتظر تماسهای شمابرای مرحله سوم 

) مدلینگ ( هستیم .

باابتکار مجله رنگارنگ پنجره ای به روی کسانی که می خواهند 

 وارد دنیای مد شوند  گشوده شد.
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به جرات می توان گفت در تاریخ حماســه 
ســاز ملت ها کمتر چنین حوادثی عجیب 
و تاثیر گذار رخ داده اســت کــه دو خواهر 
زنان زندگی مردانی باشــند کــه در تاریخ 
کشورشــان نامشــان با احترام و ستایش 

برده شود

 
اعتقاد و اصــول اخلاقی و پایبندی به مرام 
سیاســی در هر انســانی باشــد ستایش 
برانگیز اســت حتی دشمنان هم به چنین 
افرادی با تحسین و ستایش برخورد می کنند 
در تاریخ 50 ساله سیاسی معاصر ایران دو 
رویداد ماندگار در ذهن تاریخی ایرانیان نقش 
بسته اســت 2 اعدام سیاسی از سوی دو 
رژیم پهلــوی و خمینی نام دو مرد بعنوان 2 
ســردار معتقد و مومن به اعتقادشان به 

ثبت تاریخ سپرد .

دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت 
دکتر مصدق بود که پس از حادثه 28 مرداد 
1332 و ســقوط دولت مصــدق به اعدام 
محکوم شــد و دلیل آن هم پایبندی دکتر 
فاطمی بــه اعتقــادات و آرمانهایش بود و 
حتی در برابر جوخه اعدام نیز با رشــادت و 

سرافرازی ایستاد .
او در روز 19 آبان 1333 اعدام شــد و آخرین 

فریاد او پاینده ایران بود.
24 ســال بعد یک بار دیگر ملــت ایران در 
روزهای بحــران زده انقلاب شــاهد ظهور 
مردی دیگر از جنس استقامت و ایستادگی 
و پایداری بودند. میوه دزدان انقلاب در روزهای 
احساس زده مردم سینه افسران ارتش ایران 
را می دریدند .ابراهیم یزدی تفاله استعمار 
جهانــی در آن روزها میــدان دار بود و نقش 
نوکــر و پادوی خمینی ملعــون را بازی می 
کرد و در یک نمایــش تلویزیونی که پادوهای 
انقلاب می خواســتند با خوار و زبون کردن 
یکی از سربازان ایران به تبلیغات بپردازند با 

رسوایی روبرو شــدند. زیرا تیمسار مهدی 
رحیمی با قامتی ایستاده و کلامی محکم 
به دفاع به اعتقاداتی که داشــت پرداخت 
تا نشــان دهد از جنس مرام و اعتقاد است 
شــاهدان عینی آن جلســات غیر انسانی 
حتی می گویند تیمســار رحیمی ســیلی 
محکمــی به گوش ابراهیــم یزدی نواخت 
.تیمســار مهدی رحیمی را با چند افســر 
دیگــر تیر باران کردند و این در حالی بود که 
او محکم و اســتوار مقابــل جوخه اعدام 
ایستاد و با سرود ای ایران در خون خود غلتید 
و اما حکایت تاریخ اینکه این دو مرد شجاع 
همسرشــان دو خواهر به نام های پریوش و 
منیژه سیوتی بودند که شوهران شان در دو 
مقطع خاص تاریخ ایران اعدام شدند ولی 
هر یک با صلابت و افتخار، پریوش همســر 
دکتر حســین فاطمی بود و مینژه همسر 

تیمسار رحیمی 
 مردان این دو خواهر با پذیرش مرگ با افتخار 
نامی بزرگ از خود بجای نهادند سرلشــگر 
سیوتی از افسران برجســته در ارتش رضا 
شاه بود و پریوش و منیژه فرزندان این افسر 
رشید دوران رضا شاه بودند زندگی حکایتی 
عجیب و استثنایی است و زندگی انسانها 
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همســران این دو خواهر در 2 مرحله 

تاریخی نامی پر ارزش و پر افتخار از 

خود به جای نهادند
دکتر حسین فاطمی همسر پریوش 

تیمســار مهــدی رحیمی همســر 

منیژه

تیمسار مهدی رحیمی و همسرش منیژه

تیمسار مهدی رحیمی در دادگاه خمینی

تیمسار مهدی رحیمی و پریوش

دکتر فاطمی وزیر امورخارجه  دولت مصدق

دکتر فاطمی در دادگاه شاه



ربع قرن از کوچ میلیون ها ایرانی از کشورشان می گذرد این گروه بزرگ که اکثرا در جوان سالی یا میان سالی مجبور به ترک وطن شدند 
خود پرورش دهندگان نسلی جدید شدند هرچه در سرزمین اسیر و دربند مان فردای تاریک و مبهم در برابر جوانان قرار گرفته است در این 
سو دور نمایی آزاد پر از امکانات و قابل پیشرفت وجود داشت جای تاسف که چرا ما ایرانیان دچار چنین مصیبتی  غم بار شدیم مایی که 

کشورمان با داشتن ثروت های بی شمار فرهنگ و تارخ کهن آب و هوایی استثنایی باید غرق در فقر و اعتیاد و فساد باشد. نسل دوم ایرانیان 
در خارج از کشور که نماینده کوچکی از نسل بزرگ اسیر در ایران است توانست نشان دهد که استعداد و نبوغ و شایستگی در خمیر مایه 
ذاتی ایرانی وجود دارد و در مقایسه با سایر ملت هایی که حتی چند دهه و گاهی چند قرن به کشورهای دیگر کوچ کرده اند یک سر و گردن 
ایرانیان برتر و بالا تر هستند در این شماره از میان صدها چهره مطرح در جهان امروز نمونه هایی از این جوانان موفق را برایتان انتخاب کرده 
ایم که مسلما تنها اشاره ای کوچک به کارنامه ای قطور است و از همه شما هم وطنان عزیزمان می خواهیم در شناسایی و معرفی این 

چهره های موفق با مجله رنگارنگ همکاری کنید 
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سلطان کمالی 
قهرمان پرورش اندام 

کمالی در ســال 1972 به دنیا آمده و امروز 34 
سال دارد او موفق شده است عنوان قهرمانی 
پرورش اندام را از شــهر محل ســکونتش در 
واشنگتن دی سی شــروع کند و به تدریج به 
ســایر ایالت های امریکا و سپس به قاره های 
دیگر برســد به او لقب کینگ یعنی سلطان 
داده انــد و به حق او یکی از زیباترین اندام های 
پرورش یافته در جهان بدن ســازی را دارد بارها 
و بارهــا عکــس او روی جلد نشــریات معتبر 
جهان چاپ شده است او یکی از فرزندان لایق 
ایران زمین اســت که باعث خلق عناوین بزرگ 

جهانی به نام یک ایرانی شده است 

 T"ô#i  VA"Â¦(Ã#a)"V#
بزرگترين و مدرنترين مركز فرهنگی ايران در لندن. 

وارد کننده و پخش کننده کتابهای چاپ ايران و خارج و 
آلبوم های موسيقی از شرکتهای ترانه، کلتکس، پارس، 

آونگ، چهره نما، MZM و کيا

1261, Finchley Road, Temple Fortune, London  NW11 0AD

Tel: 020 8455 5550       Fax: 020 8201 8506
www.farhangsara.co.uk

 نماينده  رسمى پخش كتاب 
آئين نامه رانندگى به زبان فارسى

 انواع سازهاى ايرانى همراه با كتاب نت و 
فيلمهاى آموزش موسيقى 

قيمتهای جديد در فرهنگسرای لندن

CD                           £6

Tape                         £3

CD/DVD/ Double CD      £8

VHS                        £7

DVD                    £10
 قيمت بسياری از کتابها نيز تا 30% 

کاهش يافته است.



پگاه انواریان
 طراح بزرگ ستارگان جهان 

پگاه انواریان از مطرح ترین و سرشــناس ترین طراح های لباس در جهان 
اســت طرح های ابتکاری و خلاق او مشتریان سرشناسی در جهان دارد 
شــوهای مد او در فصل های گوناگون با اســتقبال و توجه رسانه های 

معتبر جهان روبرو میشود.
 او در امریــکا زندگــی می کنــد ولی به دلیل حرفه خــود همه گاه در 
مسافرت های مختلف به سراسر جهان می باشد پگاه انواریان از نمونه 
زنان خود ســاخته و نابغه ای است که توانسته است در دنیای بی رحم 
و پر رقابت مد  نامی بزرگ و افتخار آفرین برای ســرزمینش ایران کسب 

کند
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چهار جوان ایرانی به نام های 
بوریس براز ؛ فرهاد کاظمی ؛ رضا جهانگیری و زوبین مولوی 

DEPARTURE گروهی به وجود آورده اند به نام
که اولین قرار داد خود را با اورلیا اینتر تنمنت بسته اند 

آلبوم آنان به وسیله کمپانی معتبر آرماد رکوردز 
به بازار آمده است و اولین آلبوم آنان به نام    

SHE TURNSبا موفقیت بسیار 
روبرو شده است 

آهنگ این گروه به نام های 
WITH OUT YOU NEAR

SHE TURNS
DID YOU KNOW

به بازار عرضه شده است و کمپانی
 بین المللی نیسان هم اسپانسر این گروه 

DEPARTURE    گروه

زمان ماركت  سوپر 

                  بازارچه اى در قلب كنزينگتون

آجيل، تازه ترين سبزيجات و ميوه هاى ايرانى

ويديو كلاب زمان بهترين كاست ،سى دى وويديوهاى 
ايرانى را با تخفيف ويژه  دراختيار شما قرار مى دهد.

Tel: 020 7603 8909
347Kensington High St. W8 



جمعه شبها :
 از ســاعت 8/30 دقیقه شب به 
وقت انگلستان9/30 به وقت اروپا 

شنبه ها :
صبــح از ســاعت 8 بــه وقــت 

انگلستان 

بیننده قدیمی ترین کانال 
تلویزیونی ایرانی در اروپا باشید

ورزش و هنــر برنامه ویژه هفتگی 

تلویزیــون رنگارنگ کــه از طریق 
شــبکه جهانی کانال یک پخش 

می گردد

در ایــن برنامــه شــما شــاهد 
گزارشهایی از فعالیتهای ورزشی 

در ایران و جهان خواهید بود 
مصاحبه با قهرمانان و هنرمندان 

سرشناس 

معرفی چهره های جدید در دنیای 

ورزش و موزیک و سینما و تئاتر 

معرفی چهره های علاقه مند به 

حرفه مدل شدن 
در  هایــی  گــزارش  و  تفســیر 

گذاران  برنامــه  کنســرتها  باره 
خوانندگان و مردم 

روشنگری و افشــاء گری در باره 

فعالیتهای رژیم ملایان در خارج 

تلویزیــون رنگارنــگ لنــدن بــا 
ســابقه 14 ســاله حــرف اول 
رســانه های تصویری ایرانیان در 

اروپاست 

تلویزیون رنگارنگ لندن در منازل میلیونها ایرانی در سراسر جهان 
CHANNEL ONE از طریق کانال جهانی

اطلاعیه تلویزیون رنگارنگ لندن 
تلویزیون رنگارنگ لندن با سابقه 14 ساله فعالیت تصویری که چندین سالی است از شبکه های جهانی 

نیز پخش می گردد جهت تولید برنامه های اروپایی خود در زمینه های زیر 
بازیگر

مجری

گزارشگر

بازاریاب جهت معرفی چهره های موفق در زمینه تجاری علمی پزشکی هنری و آگهی های تجاری 

تلویزیون رنگارنگ لندن تنها کانال تصویری ایرانی در جهان اســت که از کانالهای کیبل و ســته لایت در 
سراسر دنیا به منازل میلیونها ایرانی می رود

02087319333



زندگی مشــترک زن و مــرد با بچه هــا رنگ و بویی 

دیگر می گیرد عشــق و علاقه مشترک کادر و پدر به 

فرزند زیباترین و معنوی ترین احساســات و عواطف 
است لذت و شــیرینی لحظات زندگی فرزند برای پدر 
و مادر وصف شدنی نیســت و مجله رنگارنگ از این 
ماه صفحاتی را اختصاص به این آلبوم خاطره انگیز 
و دوست داشتنی میوه های شــیرین زندگی خانواده 
های ایرانی اختصاص داده اســت و از نوزادان تازه تولد 
یافته تا نوجوانان 16 ساله می توانند در این آلبوم بیاد 
ماندنی جای داشته باشند که مسلما بعدها همین 

عکس ها خاطرات بســیاری را زنده می کند چنانچه 

مایل هســتید عکس عزیزانتان در این صفحات باشد 

با ما تماس بگیرید تا شرایط چاپ تصاویر عزیزانتان را 
اعلام کنیم 

تلفن 
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سرینا

قابل توجه ایرانیان ساکن شمال لندن 

     

سوپر ساوالان بازارچه ای را زیر یک سقف برای
                     شما تدارک دیده است 

مدیریت سوپر ساوالان  فضای جدیدی را برای عرضه بهترین 
و تازه ترین گوشــت و مرغ با قیمت های مناسب اختصاص 

داده است 
سوپر ساوالان همه مایحتاج  شما را از  شیرینی آجیل و 
میوه های تازه ؛ماهی سفید و دودی و سبزیجات مختلف 

را تدارک دیده است .

سوپر ساوالان کماکان بهترین های ویدئو کاست و سی دی را 

·¯H»Iw oQ¼w

5&6, Queens Parade, Green Lane
London   N8 0RD

  Tel: 020 8347 8822 ساعات کار 8 صبح تا 12 شب 
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حمل محموله های سفارشی از سراسر انگلستان با قیمتهایی باورنکردنی به مقصد ایران 

تا 100 کیلو 1/50 پوند
تا 300 کیلو 1/25 پوند
تا 500 کیلو 1/15 پوند

از 1000 کیلو به بالا فقط 90 پنس 

دفاتر ما در لندن ، دبی و بانکوک با ده سال سابقه پذیرش سفارشات شما به ایران است 

حمل و نقل ارزان ،سریع با صرفه و مطمئن با کادری حرفه ای و کارآزموده 

شرکت اورکس با سرویس سریع   DOOR TO DOOR  از انگلستان به تهران و دبی 

سفارشات شما را انجام می دهد

شما می توانید در سراسر انگلستان محموله های سفارشی خود را به ما تحویل دهید و ما آن را 
به مقصد مورد نظر شما انتقال خواهیم داد 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 02087575930 

و شماره فکس 02087575925  تماس حاصل فرمائید.
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شرکت ماهان با عرضه بهترین اجناس ایرانی اعم از سبزیجات خشک، ترشیجات، 

شیرینی های ایرانی، انواع آجیل و خشکبار، زعفران، مرباجات و خرمای رطب، 

برنج باسماتی مهیار وپلوپز شهرزاد، بستنی و فالوده اصیل ایرانی و 
همچنین ارایه محصولات شرکت های یک ویک ، مهیار 

در خدمت هموطنان عزیز است.

بستنی ، فالوده و دوغ گازدار سنتی  
 در تمامی اروپا شهره عام و خاص است

سفره خود را با محصولات ماهان رنگین کنید

نامی قابل اعتماد در تهیه و تولید مواد غذایی در خارج از کشور

بالاخره انتظارها به سر رسید :

سوسیس و کالباس 
باب طبع ایرانیان

·IÀI¶

Tel:  020 8963 0012
Fax: 020 8963 0090

MAHAN FOOD Ltd
21A, DRAGOR ROAD
LONDON   NW10 6JN



 سگها هم لهجه دارند!
 سگ‌ها با توجه به منطقه‌اي كه در آن زندگي 
مي‌كنند،دارای لهجه های متفاوت می شوند. 

براي انجام این مطالعــه تحقیقاتی از صاحبان 
سگ‌ها خواسته شد در پيغام گير تلفن صداي 
خود و صداي سگ‌هايشــان را ضبط كنند تا 

محققان بتوانند اين صداها را بررسي کنند.
 با بررسی محققان مشــخص شد؛ زير و بمي 
و آهنگ صداي ســگ‌ها در سراســر انگليس 
با يكديگر متفاوت اســت و سگ‌ها در تقليد 
صداهاي قويتر و متمايزتر قابليت بيشــتري در 

مقايسه با صداهاي آرام‌تر دارند. 

هندوانه و پرتقال آرامش روحي مي آورد 
 

مصرف ميوه تازه به ويژه هندوانه و پرتقال پس 
از ورزش سنگين موجب آرامش روحي و جسمي 

مي شود.
 محققان مي گويند, هندوانه و پرتقال بخاطر 
داشــن انواع ويتامينها و املا‌ح معدني , نياز 
بــدن را به اين مواد تامين و مايعات هدر رفته را 

جبران مي كنند.
همچنين مصــرف هندوانه و پرتقال و ســاير 
ميوه هاي تازه درســاعات اوليه پس از تمرينات 
ورزشــي , قند مورد نياز را به بدن مي رساند و 

به خنك شدن بدن كمك مي كند .
 

کوچکترين آدم کوتوله دنيا
  هورمون رشــد، شــايد معروف ترين هورمون 
هيپوفيز قدامي باشد. اين هورمون، با واسطه 
تحريك ســاخت هورمون ها و مواد ديگر، باعث 
رشد بدن در دوران كودكي و رسيدن به اندازه و 
ابعاد طبيعي يك فرد بالغ مي شــود. به علاوه 
هورمون رشد در برخي فعاليت هاي مربوط به 
سوخت و ساز بدن نيز وظايفي را به عهده دارد.
    در صورتــي كه اين هورمــون به هر علتي در 
دوران پيش از بلوغ به اندازه كافي ترشح نشود، 
رشــد طبيعي مختل مي شــود و عارضه اي 

به نــام كوتولگي يا نانيســم رخ خواهد داد. 
مبتلايــان به اين اختلال، داراي جثه اي بســيار 
كوچك هستند، به طوري كه گاهي بلندي قد 
آنها به يك متر هم نمي رســد، با اين حال قواي 
عقلاني و بهره هوشــي آنها در حد افراد عادي 
اســت.  تصوير فوق از کوچکترين آدم کوتوله 

دنيا اهل کشور هندوستان مي باشد.

پيرزن 82 ساله هندي، از دانشگاه 
فارغ التحصيل مي شود 

 پيرزن 82 ســاله هندي در ايالت اندرابراديش در 

جنوب هند، پس از تحصيل در رشــته حقوق در 
يكي از دانشگاه هاي اين ايالت، به زودي با ارائه 

پايان نامه اش، فارغ التحصيل مي شود. 
برابها واثي گفت از كودكي آرزو داشــته وكيل 
شود ولي به دليل مســايل خانوادگي قادر به 

رسيدن به اين آرزو نبوده است.
وي افزود: شــوهر، برادر و چهار نفر از فرزندان و 
نوادگان وي وكيل هســتند و او را تشويق كرده 
انــد تا با ارائه پايان نامــه اش، فارغ التحصيل 

شود. 
خرناس ارثی است 

تحقيق نشان داد كودكاني كه در خواب خرناس 
مي كشــند، اين خصيصه را از والدين خود به 

ارث برده اند. 
 محققان بيمارستان مراقبت هاي ويژه كودكان 
شــهر سينســيناتي ايالت اوهايــو، گفتند 
كودكاني كه پدر و مادرشــان، در خواب خرناس 
مي كشند، سه برابر بيش از كودكان عادي، به 

اين عادت، مبتلا مي شوند.
براســاس اين تحقيق، همچنــن كودكاني كه 
بــه عوارض اوليه حساســيت و آســم مبتلا 
هستند، دو برابر بيش از باقي كودكان، خرناس 

مي كشند.
دكتر مانينــدر كارلا، مدير گروه تحقيق گفت: 
كشــف زودهنگام اين موضوع، به پزشــكان 
كمك مي كنند بتوانند در معالجه آن بيشــتر 
بكوشند و نگراني هاي كودكان درباره خواب و 

خرناس كشيدن را كاهش دهند.

چرا وقتي مي ترسيم رنگمان مي پرد؟ 
وقتـــي كه بسيار هيجانزده باشيد ، غده هاي 
فوق كليوی ناگهان مقدار زيادی آدرنالين در خون 
ترشــح ميكنند آدرنالين سبب افزايش شدت 
ضربــان قلــب و كارآيي آن ميشــود اين ماده ، 
رگهای متصل به ماهيچه ها را گشاد ميكند 
و علاوه بر آن موجب افرايش غلظت قند در خون 
ميشود به اين طريق اســت كه بدن خود را با 
شــرايط تطبيق ميدهد با تاثير آدرنالين ، خون 
از چهره به ماهيچه ها هجوم آورده و به بخش 
هايي كه ضروری تر اســت جريان مي يابد برای 
همين است كه هنگام ترس رنگ از رخسارتان 

ميپرد.
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در یــک مصاحبه تلویزیونــی محمود قربانی 
صاحــب کاباره میامــی در قبــل از انقلاب و 
شوهر سابق گوگوش و پدر کامبیز حرفهایی 
زد که طراح برنامه کسی نبود غیر از علیرضا 
امیر قاســمی چهره فعال شــانه به شانه 
فعالیتهای بودار هنری در خارج از کشــور که 
این روزها با چهره وزارت اطلاعاتی شــناخته 
شــده ای چون منوچهر خوش زبــان به طور 

علنی همکاری می کند .

او در این برنامه با اســتفاده از محمود قربانی 
به دنبال دو هدف بود یکی تســویه حســاب 
شــخصی با گوگوش که امیر قاسمی را به 
دادگاه بــرد و محکــوم کرد و از ســویی برای 
لوندی مقابل ملایان که نشان دهد چگونه او 
از زبان مردی به نام قربانی حرفهایی بیرون می 
کشــد که نشانگر فساد در میان اهالی رژیم 

گذشته بوده است . 
محمود قربانی بیش از هر چیز به بهروز وثوقی 
در زندگیش اعتراض داشت و مدعی بود بهروز 
وثوقی ملیجک اشــرف پهلوی بــوده و زیر باد 
قدرت او دست به هر کار مشروع و نامشروعی 
می زده اســت که از جمله بر هم زدن زندگی 

مشترک گوگوش و قربانی بوده است .
 اینکه پس از ســالها محمود قربانی افشاء 
گری می کند و حرفهایی می زند که مسلما 
خیلــی  از آنها هم به حقیقت نزدیک اســت 
بحثی اســت ولی نقش کســی مثــل امیر 
قاســمی که مــی خواهد برای دلبــری رژیم 

آخوندی به فساد رژیم گذشته بپردازد 
باید پرســید مگر پدر بزرگــوار خودت یکی از 
عوامل با نفــوذ و صاحب نام همان رژیم نبود 

و بعنوان کارگذاری شــناخته شــده در دربار 
پهلوی غلام حلقه بــه گوش  ارباب نبود و تو 
زیر سایه امکانات درباری رشد و پرورش نکرده 

ای ?
هر چنــد در اوایــل انقلاب بســیاری معتقد 
هســتند پدر شــریف جنابعالی چه خدمات 
ارزنده ای در لو دادن افراد به رژیم اسلامی انجام 
داد و جای تعجب نیســت که می گویند پسر 

کو ندارد نشان از پدر.......
در بــاره حرفهــای محمود قربانــی و توطئه 
سیاســی امیر قاســمی مفصــل خواهیم 

دفتر مركزى لندن:

Tel: 020 - 7499 5455
Fax: 020 - 7629 2974

Oxford Street, 24 North Audley St
London W1K 6WD

Under New Licence No. 12113380
e-mail: jravandi@btconnect.com

دوبى:

Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
email:ravandi@emairates.net.ae

بازرگانی و  ارزی  خدمات 

راوندى
RAVANDI TRADE&FINANCE CO. Ltd

آشنا و  مطمٹن  نامى  

محمود قربانی شوهر سابق گوگوش:

بهروز وثوقی ملیجک اشرف پهلوی بود 
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بكام:

انگلستان با وحدت به 
جام جهانى مى رود

ديويد بكام، كاپيتان تيم ملى انگليس اطمينان 
دارد كه هم تيمى هايش تا پيش از جام جهانى 
مشــكلات مختلف خود و منجمله وضعيت 
شــرط بندى هايشــان را تحت كنترل خواهند 

گرفت.
ويــن رونى در حال حاضر مبلــغ 700 هزار پوند 
به شــريك مايكل اوون بدهكار است و اسون 
گوران اريكسون، ســرمربى سوئدى تيم ملى 
جزيره در هراس است كه مبادا تيمش با غوطه 
ور شــدن در شرط بندى و مسائل جانبى راهى 

آلمان شود.
اما ديويد بكام، ســتاره انگليسى رئال مادريد 
و كاپيتــان انگليس در آســتانه برگزارى جام 
جهانى لب به سخن گشوده و راجع به شرط 

بندى هم تيمى هايش مى گويد.
هافبك 30 ساله برنابئو در اين خصوص گفت: 
در انگليس محال اســت كــه بازيكنان خود را 

درگير چنين مسائلى كنند. 
اتحاد و وحدت تيمى آنقدر بالاســت كه مهره 
ها هيچگاه تحت تأثير اين گونه مسائل جزئى 
قرار نمــى گيرند. مردم مى گويند كه جرياناتى 
بين وين رونى و مايكل اوون برقرار اســت. شايد 

دليل اين شــايعات آن است كه اين دو در خط 
حمله قراردارند.

اما از حالا بگويم كه مشكلى در ميان نيست. 
نه رونى و نه اوون هيچ كدام مشــكلى از اين 
بابت ندارنــد. و بر عكس بيشــترين تفاهم و 
همكارى را با يكديگر دارنــد. تيم ما به لحاظ 
فنى در سطح بالايى است و اگر بتوان مسائل 
روحى و اختلاف سليقه در بين نفرات تيم را حل 

كرد ديگر مشكلى باقى نخواهد ماند.

ايتاليا نگران كاسانو
ايتاليايــى ها هــر روز بيش از گذشــته نگران 
كاسانو و حضور او در تيم ملى اين كشور مى 

شوند. 
مهاجرت ستاره بارى به رئال مادريد نور اميدى 
را در دل هواداران او روشــن كرده بود كه خيلى 

زود خاموش شد.
چرا كه بازيكن ســابق جالوروسى نه تنها در 
رئال ندرخشــيد بلكه فرصت بازى و خودنمايى 
هم هرگز برايش فراهم نشد و هر روز كمتر از 

گذشته به ميدان مى رود. 
اكنون هواداران كاسانو آرزوى ديدن او با پيراهن 
اصلــى تيــم را دارند و اين احتمــال هر لحظه 
كمرنگ تر مى شــود. او اين هفته در بازى رئال 
مقابل ختافــه تنها در دقيقه 85 به جاى پابلو 
گارســيا به ميدان آمــد و قطعاً اين فرصت 

مناســبى براى هنرنمايى يا حتى تأثير گذاشتن 
در روند مســابقه نيســت و با ايــن وضعيت 
ترديدهــاى مارچلو ليپى ســرمربى آتزورى هم 
براى دعوت او روز به روز بيشتر مى شود و با اين 
شــرايط به نظر مى رسد كاسانو بايد از جام 

جهانى آلمان خداحافظى كند.
با درخشش مهاجمانى چون اينتزاگى و دل پيرو 
ديگر فرصتى براى كاســانوى نيمكت نشــن 

باقى نخواهد ماند.
هرچند ســرمربى آتزورى هنوز هم به بازگشت 
كاســانو اميــدوار اســت و جا را بــراى او باز 
گذاشته اســت اما با اين شرايط فعلاً بايد 
از آتزورى خداحافظى كند. هرچند براى او هنوز 

هم فرصت باقى است.

رونالدينيو: 
به رونالدو احترام بگذاريد

رونالدينيــو از مردم خواســت كه بــه رونالدو 
بيشتر احترام بگذارند. رونالدو طى فصل اخير 
به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و هواداران تيم 
فوتبال رئال مادريد بارها خشــم خود را نسبت 
به او بــروز داده اند.به هر حــال رونالدينيو كه 
در تيم رقيب رونالدو يعنى بارســلونا بازى مى 
كند در مورد رونالدو گفت: »بازيكنى با كلاس 
رونالــدو كه هر هفتــه كارش را به خوبى براى 
تيمش انجام مى دهد شايسته احترام بيشترى 
اســت. البته تمامى انتقادات بــراى برزيلى ها 
خــوب خواهد بود چرا كه به مــا انگيزه زيادى 
مى دهد تا اينكه تابســتان امسال خود را به 

ÂºI¿] ³I] ˆi Á»n

kÃ¹¨ SÎIÄnj Hn ·ITv±«ºH ÂÀI«zºHj ¥nk¶ , ¾¹ÄqÀ ¸ÄoTµ¨ IM

دانشجویان عزیز 
آیا نگران شهریه زیاد تحصیل در دانشگاههای انگلستان هستید ؟

با مراجعه به ما آسان می توانید مدرک تحصیلی از دانشگاههای 
انگلستان را با حداقل هزینه دریافت کنید.

دوره های دانشگاهی 3 ساله ما در رشته های بازرگانی، کامپیوتر
هتلداری و صنعت جهانگردی با هزینه ای حدود 4200 پوند در 

سال برگذار می گردد.       )ورود از سال اول، دوم یا سوم مقدور است( 

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

شروع ترم 

جدید از ماه

جون و جولای
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عضو کانون وکلای متخصص در امور 

خانواده با بیش از 17 سال سابقه
و همچنین امور قانونی خرید و فروش 

املاک و مستغلات 

وکیل شناخته شده در خدمت جامعه ایرانیان

از پذیرش هر گونه تقاضای  Legal Aid  پوزش می طلبیم 

رضا سبزواری 

همگان ثابت كنيم. جام جهانى امســال مال 
برزيل اســت. اين تنها فكر من نيســت بلكه 

همه با من هم عقيده هستند.«
رونالدينيو و تب جهانى

كم كم بوى جام جهانى به مشــام مى رسد. 
همه  تاكنون  كه  بارســلونا  ستاره  رونالدينيو 
تلاشــش براى بارســا بوده كم كــم به جام 

جهانى فكر مى كند.
او مى گويد: »من هميشــه تــب جام جهانى 
داشته ام، غيرممكن است كه به آن فكر نكنى.« 
رونالدينيــو در ادامه مى گويــد: »قطعاً اين 
رقابت براى ما خيلى ســخت خواهد بود چون 
همه تلاش مى كنند ما را شكست دهند. بايد 
خيلى مراقب باشيم و همه حريفان را زير نظر 
بگيريم. به نظر من بيــش از هر چيز كار تيمى 
مهم اســت. يك بازيكن به تنهايى نمى تواند 
كارى از پيش ببرد. آرامــش و احترام مهمترين 
نكته اســت. من مطمئنم انتقادات هم مى 

تواند باعث پيشرفت و انگيزه شود.« 

توپ فينال 

جام جهانی 2006   آلمان   
  

فقــط دو تيم راه يافته به فينال اين بازيها که 
روز نهــم ژوئيه برگزار می شــود، با اين "توپ 

طلايی" که ساخت کمپانی آديداس است، بازی 
خواهند کرد.

روز ســه شــنبه 18 آوريل فرانتس بکن باوئر، 
رئيس کميته برگزار کننده جام جهانی از نمونه 

بزرگ اين توپ در برلين پرده برداری کرد.
این توپ کــه منحصرا برای بــازی فينال جام 
جهانی 2006 آلمان طراحی شده، در شهر برلين 
محل برگــزاری فينال اين مســابقات معرفی 

شد.
آقای بکن باوئر گفت که اين ايده خوبی است 
که يــک توپ مخصوص، منحصــرا برای بازی 

فينال طراحی شود.
رنگ توپ 63 بازی ديگر اين مســابقات برخلاف 
دو دوره گذشــته جام جهانی ســياه و سفيد 
است.توپ های سياه و سفيد اين بازيها " تيم 

گايست" )روح تيم( نامگذاری شده اند.
آخرين بار استفاده از توپ سياه و سفيد در جام 
جهانی، به بازيهای 1994 آمريکا باز می گردد. 

در جام جهانی 1998 فرانسه، کمپانی آديداس 
با استفاده از رنگهای تشــکيل دهنده پرچم 
فرانســه )آبی، ســفيد و قرمز( توپ بازيها را 

طراحی کرد.
در جــام جهانی 2002 که در ژاپن و کره جنوبی 
برگزار شــد، دو رنگ طلايــی و قرمز در طراحی 

توپها بکار گرفته شده بود.

برای هر مســابقه جام جهانی آلمان پانزده توپ 
در نظر گرفته شــده که بر روی تمام آنها تاريخ 
مسابقه، زمان شروع بازی، محل برگزاری و نام 

دو تيم نوشته شده است. 
بجــز پانزده تــوپ "طلايی" بــازی فينال که در 
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دعوت به 

همكارى در  

مجله رنگارنگ

همکاران  کادر  تکمیل  جهت 
خود در اروپا از ایرانیان علاقمند 
به  دعوت  زیر  های  زمینه  در 

همكارى بعمل می آید  
1 - گزارشگر و خبرنگار 

  2 - توزیع مجله . فعالیت در 
بخش آگهی و تبلیغات

که  استانی  یا  شهر  هر  در 
می  کنید  می  زندگی  اروپا  در 
ما  همکاران   جمع  به  توانید 

بپیوندید

بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
تماس  لندن  در  مرکزی  دفتر  با 

حاصل نمایید



تفسیر سیاسی 

ایران مدت هاســت محور چالــش دولتمردان 
جهان است پس از 11 سپتامبر حادثه دلخراش 
نیویورک که مهرش به نام القا عده زده شــد 
امریکا مجوزی به دست آورد که بتواند به این 
بهانه به کشــورهایی که منافعی دارد حمله 
کند و نام کشورهای افغانستان ؛عراق, ایران ؛ 
سوریه و کره شمالی در این لیست قرار داشت 

. قــدرت نظامی و بنیه قوی مالی امریکا و تک 
محوری قدرت جهانی این کشور دیگر کشورها 
را بــه پرهیــز از درگیــری روی در روی با امریکا 
قرار می دهد و کشــورهایی چون انگلســتان 
؛فرانســه؛آلمان؛ ایتالیا؛ روسیه ؛اسپانیا و چین 
چون نمی خواهند در مقابل امریکا قرار بگیرند 
ولی از سوی دیگر هم نمی خواهند منافع شان 
در بعضی کشورها از میان برود سعی دارند در 
حاشیه روابط سیاسی با امریکا درگیر باشند 
و سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را دنبال 

کردند. 
دولت بــوش در طی چهار ســال اول حکومت 
خود دچار یک تناقص و دو دســتگی آشکار در 
کابینــه اش بود حضور کالیــن پاول به عنوان 
وزیــر امــور خارجه دولــت بوش کــه طرفدار 
سیاســت نرمش دیالوگ اتحادیــه اروپا بود در 
برابر رادیکال عمل کردن رامســفلد وزیر دفاع 
امریکا باعث کند پیش رفتن برنامه های دولت 
بوش به شــمار می رفت پاول به طولانی کردن 
اقدامــات جدی و نظامی دولــت بوش کار را تا 
آنجا رساند که بالاخره در دور دوم انتخاب شدن 
بوش به عنوان رئیس جمهور او را کنار گذاردند 
و به جای او کاندولیــزا رایس بعنوان وزیر امور 
خارجه امریکا برگزیده شــد رایس که زنی با 
سابقه ای درخشان در صحنه سیاسی جهان 
بود توانست اهداف و طرح های دولت امریکا را 
محور همه برنامه های سیاسی جهان کند و 
با وجود آگاهی از عمل کرد کشورهای اروپایی 
در به تاخیر انداخــن برنامه های او، ولی رایس 
بیشــتر از زبان دیپلماســی از زبان قدرت بهره 
گرفت اروپائیان که در مســئله افغانستان و 
عراق مقابل امریکا شکست را پذیرفته بودند 
همه سرمایه سیاســی خود را روی ایران واریز 
کردند و از ایران به عنوان برگی سرنوشت ساز 

در این بازی جهانی استفاده کردند .
 اولیــن هدف اروپــا وقت خریــدن و کش دادن 
زمان بود کــه بتوانند دولت بــوش را در جنگ 
فرسایشی به پایان دوران حکومتش ببرند و از 
ســویی عراق را هم به میدان مبارزه ای ناامن و 
غیر قابل کنترل تبدیل سازند و در پشت پرده از 
کشــورهایی چون ایران و سوریه هم بخواهند 
به ناامنی های عراق علیه امریکا دامان بزنند و 
صحنه به شکلی آرایش شود که مسئله ایران 
و سوریه از اولویت مبارزه نظامی خارج گردد و 
تبدیل به مســئله ای دیپلماســی و گفتگوی 

پشت میزهای مذاکره تبدیل شود .
آن چه مربوط به این نوشــتار اســت مسئله 
ایران اســت و اینکه سرنوشــت کشــور ما 
به کجــا خواهد کشــید؟ ایران قلــب تپنده 
خاورمیانه اســت کشوری با ثروتهایی افسانه 
ای از جملــه نفت ،طلا، مس ،ثــروت طلایی در 
دریــا از جمله ماهی و خاویار و ..... ایران رویایی 

ایده آل برای همه جهانخواران و استعمار گران 
سیاســی جهان اســت .حداقل در صد سال 
اخیر تاریخ سیاســی ایران جای پــای اثر گذار 
چپاولگــران جهانی مانند انگلیس ،روســیه 
،امریکا ،فرانسه و حتی آلمان بجای مانده است 
ولی امروز تفاوتی بســیار با سالهای گذشته 
دارد امــروز در ایران حکومتی بر ســر کار قرار 
دارد که به طور رسمی و علنی خود را وابسته 
به قوانین و احکامــی میداند که رنگ و بویی 
ایرانی ندارد قبله آمال و الگو ها و سمبل های 
نمادین این رژیم از درون بیابان های شــبه جزیره 
عربســتان الهام می گیرد و بساط حکومتی 
ولایتی بر مبنای عینی زندگی انســانهای هزار 
و چهارصد ســال پیش که بدوی و غیر متمدن 

بودند در ایران پیاده میشود چنین حکومتگران 
متجاوزی با افکاری واپسگرا که بر سه محور 
حــال، مکروه و حرام بر جــان و مال و ناموس 
مــردم حکومت مــی رانند مســئله ظالم و 
مظلوم اســت ظالم برای بقاء برای قدرت برای 
ثروت برای شــهوت رانی براحتــی هر چیز را بر 
اســاس منفعت خود حلال یا حرام می کند یا 

بر حسب موقعیت مباح می گرداند.
امروز مثلث امریکا و اروپا و ایران ســه ضلعی 
هستند که در انتهای اضلاع منفعت قرار دارد 
منفعت امریکا رسیدن به قله اقتدار و اعمال 
قدرت اســت منفعت اروپا رســیدن به منافع 
و ســود مالی اســت و منفعت ایران رسیدن 
به حاشــیه امنیت بقا ست بقای رژیم مغایر 
دســت یابی امریــکا به اهدا فــش که قدرت 
طلبی است می باشد هم سویی رژیم با اروپا 
دادن باج هایی نجومی اســت که منافع اروپا را 
تامین می کند و تضادی نیز با نحوه حکومتی 

رژیم هم ندارند کما اینکه 27 ســال گذشته 
هم نداشــته حتــی در بســیاری از تنگناهای 
سیاسی جهانی نیز به کمک رژیم شتافته اند 
دولت بوش با هزینه های انســانی و اقتصادی 
فراوانی که کرده است غرور و شخصیت قدرت 
طلبانه اش در فتح افغانستان و عراق ارضاء نشده 
و نقطــه ایده ال قهرمان شــدن را در فتح ایران 
و دگرگونی حکومتی فعلــی در ایران می داند 
که هم پرونده رژیمــی را ببندد که در کارنامه 
اش گروگانگیری امریکایی ها و شکســت در 
طبس و امروز تسویه حســاب اصلی را دارد و 
همچنین قطع ریشــه هــای محکم اروپائیان 
در ســاختار رژیم اســامی در ایران که یک بار 
دیگر امریکا حرف اول را در مهم ترین کشــور 

Page: 30

برگ برنده اروپا در مقابل امریکا: 

اپوزیسیون داخل ایران
امریکا در برابر این پرسش اروپا 

برگ برنده ای بعنوان اپوزیسیون 

هماهنگ جایگزین رژیم ندارد  

IQ»nH » I§Äo¶H ÍÎI¹¶ ow oM ª¹]  , ·HoÄH            
محمود سرابی



خاورمیانه بزند.
رژیم اسلامی به خوبی از شکاف 
میان امریکا و اروپا آگاه اســت از 
نیمی  حکومت  ســال   27 سویی 
بیشــتر منافع ملت ایــران را به 
اروپائیان باج داده اســت و منافع 

آنان را تامین کرده است .
در هر بن بســتی که رژیم گرفتار 
آمده اروپا به سرکردگی انگلستان 
راه گشــا بوده اند ولی امروز اروپا 
آن فراخ دستی گذشــته را ندارد 
شمشیر قدرت امریکا آنها را هم 

می ترســاند و نمی خواهند مورد 
کینــه و غضب دولت امریکا واقع 
شــوند و تنها امید شــان توسل 
بــه ترفندها و طرح هــا و برنامه 
های سیاسی است که به شکل 
یک ســوال و جواب کلی و تعیین 
کننده مطرح می باشد که طرح 
این ســوال از سوی اتحادیه اروپا در 
واقع با اندوخته های همه سالهای 
سیاســی اروپائیان آمیخته است 
اروپائیان در برابر خواســته امریکا 
که می گوید ایــن رژیم باید برود 
می گوینــد جایگزین چه خواهد 
بود؟امریکا در برابر این پرسش اروپا 
برگ برنده ای بعنوان اپوزیســیون 
هماهنگ جایگزین رژیم ندارد زیرا 
مدعیان سرنگونی این رژیم همان 
قدر بــه هم کینه و نفــرت دارند 
که با رژیــم دارند و با تمام فرصت 
های تاریخی که داشــته اند حتی 

هم  مشترک  همســویی  یک  به 
نرسیده اند و حاشیه امنیتی برای 
رژیــم و اروپائیان به وجود آورده اند 
این  ســرنگونی  خواهان  امریکای 
رژیم در معرفی جایگزین دســتش 
خالی اســت ولی اروپائیان در برابر 
برگــی به نام اپوزیســیون داخلی 
را رو می کنند. اپوزیســیونی که 
بگیرد  قرار  توافــق  مورد  چنانچه 
ظاهرا کلیه ساختار رژیم فرو نمی 
ریزد تضاد و اپوزیســیون خارج به 
داخل راه پیدا نمی کند و مهم تر از 
همه چهره های اپوزیسیون داخل 
مهره های دســت آموزی هستند 
کــه در یک برنامه بلنــد مدت از 
بدنه رژیم به ظاهر جدا شده اند 
و نقش ســاختگی مخالف رژیم 
را گرفته اند تــا در چنین روزهایی 
بتوانند نقشــی موثر ایفاء کنند 
چهــره هایی چون اکبــر گنجی، 
طبر زدی، کرباســچی ، حجاریان، 
باقی ،ســازگارا، افشاری و عطری 
کــه ایــن اپوزیســیون دروغین با 
حمایت و پشــتیبانی باج خورهای 
رژیم امثال بهنود،نوری زاده ،خانبابا 
تهرانی،فرخ نگهدار ،پیروز مجتهد 
زاده و حــزب تــوده، چریــک های 
اکثریتــی بخشــی از جبهه ملی 

ها و ســلطنت طلبــان و توابین 
از  بخشــی  مجاهدین  ســازمان 
نمایندگان پارلمان های کشــورهای 
اروپایی و امریکا اساتید دانشگاه 
های اروپا و امریــکا در برابر پول و 
سفرهای تفریحی پر خرج به ایران 

و  گفتاری  نوشــتاری  های  رسانه 
تصویــری در خارج از کشــور و در 
انتها پاسپورت داران آرم خر چنگ 

حکومت اسلامی .
ســوال ملی این اســت کــه آیا 
اپوزیســیون واقعی و مبــارز ایران 
در خارج از کشــور مــی تواند به 
وظایــف و تعهداتش در برابر آزادی 
و دموکراسی برای ملت ایران عمل 

کند؟
آیا اپوزیســیون ایران می تواند این 
خط شــوم تــک روی و تک بعدی 

گرایی را کنار بگذارد؟ 
آیا چشم ملت ایران به روزی روشن 
خواهد شد که رهبران اپوزیسیون 
رســما اعلام نماینــد اختلافات و 
معضلات سیاســی گذشته را در 
گذارد  خواهند  کنــار  مقطع  این 
و در یــک مســیر همســو نگری 
خواهان ســرنگونی رژیم خواهند 
بود و تعیین سرنوشــت شیوه و 
فردای  به  را  حکومتی  سیســتم 

آزادی ایران واگذار خواهند کرد؟

آیا یک هم ســو نگری سرنوشت 
ســاز و تعیین کننــده که باعث 
سرنگونی قطعی و سریع رژیم در 
این مقطع تاریخی خواهد شــدو 
باعــث رهایی 80 میلیــون ایرانی 
اســیر و در بند خواهــد بود ارزش 
این فداکاری و گذشــت سیاسی 

را ندارد؟ 
آیــا مــی تــوان امیــد و اعتقاد 
رضا  چــون  رهبرانی  که  داشــت 
پهلــوی مریم رجــوی جبهه ملی 
های رادیکال گــروه های چپ غیر 
وابسته و مستقل در یک همسو 
قرار  رژیم  سرنگونی  را  هدف  ملی 
دهند؟ همسو یعنی هر فرد و گروه 
و ســازمان با حفظ مرام و اعتقاد 
و خط مش مســتقل خود در یک 
نقطه اشــتراک که همان نابودی 
رژیم اســت و مرحله اول و اصلی 
این نبرد است برسند و اعلام نمایند 
حاضرند بر ســر یــک میز با هم 
بنشــینند و فقط و فقط در باره 
سقوط رژیم بحث نمایند و همین 

Page: 31

جمهوری اسلامی با  دست مایه  پول طی سالهای 
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محمد رضا شــاه پهلوی : اجــازه بدهيد اين 
پرســش را از شــما بکنم. آيا ايــالات متحده 
آمريکا از عهده از دســت دادن ايران بر می آيد؟ 
آيا همه جهان چنين اســتطاعتی را دارد؟ شما 
نمی توانيد فقط در دنيای خيالی خود " آمريکای 
نظامی " زندگی کنيد - و ببينيد که کشــور 
های ديگر سرانجام از بين ميروند. يک احساس 
امنيت غير واقعی شــما را نابود خواهد کرد – 
مثل هيچ. اگر شما سياســت را دنبال کنيد 
ايران کشوری اســت که اگر برود شما نيز اين 
رفــن را بطور بدی حس خواهيــد کرد. اگر ما 
نابود شويم، فکر نکنيد که بقيه منطقه آنطور 
که هست خواهد ماند. اگر ما برويم سرنوشت 
ســنگدلانه منطقه در مورد ايــن منابع انرژی 
برای اروپا و ژاپن و تا اندازه ای آمريکا هم خواهد 
رفــت و نه تنها به مخاطره خواهد افتاد بلکه 
بکلی قطع خواهد شــد... اگر شما دوستان 
ما باقی بمانيد، روشن است که از اعتبار، قدرت 
و منزلــت کشــور من بنفع کشــور تان بهره 
خواهيد برد. اما اگر تــاش کنيد تا روش های 
غير دوستانه در مقابل کشور من اتخاذ کنيد، 
ما می توانيم بد جوری شــما را صدمه بزنيم 
بيش از آنکه شما بتوانيد بما صدمه بزنيد. نه 
فقط از طريق نفت – ما می توانيم دردسر برای 
شــما در منطقه ايجاد کنيم. اگر شما به ما 
فشار بياوريد تا ما روش دوستانه خود را با شما 
تغيير دهيم واکنــش آن غير قابل اندازه گيری 
خواهد بود... نگران هســتم که امروز آمريکا 
ديگر آن اعتبار خود را از دست داده است. شما 
هماننــد يک غول زمين گيــر و عاجز ديده می 
شويد. آنگولا تاثير بســيار زيادی در آن داشته 
اســت. اين نوع سياســت ها تنها شما را به 
سوی ويتنام های ديگری در آينده سوق می دهد. 
اتفاقات زيادی پيــش از انتخابات خواهد افتاد؛ 
اما بعــد از انتخابات دنيا ديگــر همان جهان 

نخواهد بود و شما بايستی باز هم گريبانگير 
همان مشکلات خواهيد بود. من اميدوارم بعد 
از انتخابــات بتوانيد تصميم هائی بگيريد که 

شما را بجلو رهنمون شود...1

پرســش: آيا شــما طرحی در دست داريد که 
رآکتور های اتمی ، و حتی مراکز تهيه سوخت 

اتمی، از آمريکا بخريد؟
محمد رضا شاه پهلوی شاه ايران : من در نظر 
دارم رآکتــور های اتمی از آمريکا بخرم. اگر آنها 
قيمت های رقابتی داشــته باشــند... در مورد 
مراکز تهيه سوخت اتمی، هنوز نه، زيرا فقط در 
صورتی با صرفه است که به مقدار انبوه توليد 
شود. شــايد يکروز ما بســياری نيروگاه اتمی 
داشته باشــيم آنگاه ممکن است توليد انرژی 
هسته ای را هم در کشور خود انجام دهيم. اما 
فراموش نکنيد که ما قرار داد منع گســترش 
را امضا کــرده ايم و وقتی ما چيزی امضا کرديم 

متعهد هستيم.
نکات برجسته:

يــک رهبر خــاور ميانــه ای روی آمريــکا برای 
تســليحات، صنايع مدرن و تکنولوژی حساب 
مــی کند، آمريــکا ايران را يــک توليد کننده 
نفتی مطمئن می داند. با وجود اين روابط گرم 
دوستان به جانب فرسايش گام بر ميدارد. شاه 

توضيح ميدهد چرا.
بدنه:

پرســش : اعليحضــرت، ما می شــنويم که 
ايران بســوی گرفتاری های مالی زيادی گام بر 
ميــدارد با وجود اينکه ثروتی مثل نفت دارد. آيا 
شــما ميخواهيد از خواسته ها و برنامه های 

پيشرفتگی خود را قطع کنيد؟
جــواب : ما تقريبا 2 بيليون دلار کســر بودجه 

داريم، و در آمد ما نزديک به 4 بيليون دلار کاهش 
يافته اســت. ما تلاش داريم هر چه می توانيم 
در داخــل صرفه جوئی کنيم. مــا يک برنامه 
منســجم و جدی بر عليه فساد و ارتشاء آغاز 
کرده ايم. در بسياری موارد می بينيم که ارتشاء 
داخلی ما بدليل ارتباط مردم با خارجيان است 
) منظور شــاه در اينجا اشاره به رشوه خواری 
هائی که بيگانگان به ايران تحميل ميکردن می 
باشــد (. و خدايا، اين خارجيان بسيار، بسيار 
دچار فســاد هســتند! من در اين مورد سخن 

نخواهم گفت ولی غير قابل تحمل هستند.
بيگانگان از اينکــه معامله های کثيف انجام 
بدهند يا رشوه بدهند دريغ نمی کنند، ما ريشه 
اين را خواهيم ســوزاند، و اين شــايد بســيار 

صرفه جوئی کند.
ما هيچ يــک از برنامه ها را تعطيل نخواهيم 
کرد. شايد بعضی به تاخير بيافتد، چند ماهی، 
ولی همين. تصور می کنم ما قادر خواهيم بود 

طرح ها را با کمی تاخير انجام دهيم.
پرسش : شما بيليون ها دلار صرف امور دفاعی 
می کنيــد. آيا امنيــت ايران نيــازی به چنين 

تجهيزاتی و ارتشی با اين عظمت دارد؟
جــواب : بديهی اســت، برای اينکــه آنچه در 
اطراف ما میگذرد و ميزان تســليحاتی که در 
اطراف ما اســت اين را اقتضا می کند. فقط 
بيست ســال آينده منطقه اقيانوس هند را در 
نظر بگيريد. و منظور از " اقيانوس هند " همه 
کشور هائی هستند که حريمشان به اقيانوس 
هند متصل است. شرق آفريقا هنوز از آرامش 
و امنيت بســيار فاصله دارد و احتمالا تحولات 
منطقــه ای اين ناحيه را نــا آرام خواهد کرد. 
بيربــر ) نقطه ای که روس ها بصورت ســتاد 
نيروی دريائی در جمهوری ســومالی می سازند 
( تنها مورد نيســت نقاط حساس ديگری هم 

هستند.
خليج پارس، در خــود 70 درصد انرژی مورد نياز 
جهان را و تقريبــا 90 درصد نفت ژاپن را تامين 
مــی کند. اگر ايــن راه ارتباطی امن نباشــد، 
در آنصــورت ژاپن، و اروپا تــرک بر می دارد. حال 
که مــا اينکار را خودمان مــی کنيم همزمان 
بنظر من خدمت بزرگی بــرای تمام اروپا و ژاپن 
انجــام ميدهيم. اميدوار بودم اين مســئوليت 
مشــترک بود و بسياری کشور های ديگر بحد 
امکاناتشان شريک بودند. اما در حال حاضر ما 

اينکار را انجام ميدهيم.
پرسش : کنگره آمريکا نگرانی خود را در مورد 
شرکت آمريکا به منظور افزايش قدرت نظامی 
ايران ابراز نگرانی کرده است. آيا ريسک بزرگی 

نيست که اينهمه مشاور آمريکائی داريد؟
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جــواب : پيش از همه چيز، مــن نميدانم نگرانی 
شــما در اينمــورد چيســت. ما هزينــه اين 
متخصصين و اســلحه ها را مــی پردازيم. من 
ضمنا نميتوانم ببينم که شــما چه منظوری از 
" گرفتــاری – درگيری " داريد بــرای اينکه قرار 
داد ها حاکی از آن اســت که اين افراد در هيچ 
جنگی دخالت نخواهند کرد اگر کشور من با 
کشور ديگری جنگ کند. اينها شرائط قرار داد 

است.
پرســش : اجازه بدهيد اين پرســش را از شما 
بکنم. آيا ايــالات متحده آمريــکا از عهده از 
دست دادن ايران بر می آيد؟ آيا همه جهان چنين 

استطاعتی را دارد؟
جواب : شــما نمی توانيد فقط در دنيای خيالی 
خود " آمريکای نظامی " زندگی کنيد - و ببينيد 
که کشــور های ديگر ســرانجام از بين ميروند. 
يک احســاس امنيت غير واقعی شما را نابود 
خواهد کرد – مثل هيچ. اگر شــما سياست 
را دنبال کنيد ايران کشوری است که اگر برود 
شــما نيز اين رفتن را بطور بدی حس خواهيد 
کرد. اگر ما نابود شــويم، فکر نکنيد که بقيه 
منطقه آنطور که هست خواهد ماند. اگر ما 
برويم سرنوشت سنگدلانه منطقه در مورد اين 
منابع انرژی برای اروپا و ژاپن و تا اندازه ای آمريکا 
هــم خواهد رفت و نه تنها به مخاطره خواهد 

افتاد بلکه بکلی قطع خواهد شد...
پرســش : چه خواهيد کرد اگر کنگره آمريکا 
فروش اين ســاح ها را در منطقه خليج پارس 

تحريم کند؟
جواب : اين کار بسيار عاری از حس مسئوليت 
خواهد بــود که اصلا در موردش فکر نمی کنم. 
اما اگر اتفاق بيافتد تصور می کنيد دســتان 
مان بسته اســت؟ ما ده بازار ديگر برای اينکه 
ايــن کالا هائــی را که لازم داريم بــه ما بدهند 
داريم. کسانی هستند که منتظر همين لحظه 

هستند.
اگر شــما دوســتان ما باقی بمانيد، آشــکار 
اســت که از منزلت، اعتبار و قــدرت ما بهره 
خواهيد بــرد. اما اگر تلاش کنيد که قدم های 
غير دوســتانه بر عليه کشــور من برداريد ما 
ميتوانيم شما را بد جوری صدمه بزنيم بيشتر 
از اينکه شــما بتوانيد به ما صدمه بزنيد. نه 

از طريق نفت - ما ميتوانيم شــرائطی بوجود 
آوريم که منطقه برای شما متلاطم شود. اگر 
شما به ما فشار بياوريد و روش دوستانه خود را 
عوض کنيد بازگردانی آن غير قابل اندازه گيری 

خواهد بود.1
پرسش : آيا تسليحات و تکنولوژی آمريکا برای 

مردم شما بيش از اندازه پيچيده نيست؟
جــواب : خوب، تا حالا که ما قادر بوده ايم آنرا را 
اداره کنيم، ميزان و دسته بندی اين تسليحات 
همان است که خودتان داريد. اگر دسته بندی 
آنها پائين اســت بدليل کمبود وســائل يدکی 
است، و آنهم مسئوليتش به گردن شماست. 
شما وســائل يدکی لازم را به ريتمی که مورد 
نياز اســت تامين نمی کنيد. و گر نه تعليماتی 
کــه افراد ما ميگيرند همان تعليماتی اســت 
که نفرات شما می گيرند، آنها از مدارس شما 
فارغ التحصيل می شوند، بنا بر اين اگر خوب 

نيستند محصول تعليمات شما هستند.1
پرسش : آيا ايران به خريد تسليحات آمريکائی 
ادامه خواهــد داد اگر هنوز آمريــکا به اندازه 

کافی نفت نخرد؟
جــواب : بديهی اســت - اگر ما پول داشــته 
باشــيم اينکار را می کنيم. مــا هرگز برنامه 
نداريم بيــش از ســفارش اول اف 14- هواپيما 
بخريم، ولی طرحی داريم که میخواهيم صد ها 
و صدها نوع ديگر هواپيما های پيشرفته از نوع 
اف 16- و چيز هــای ديگر بخريم. من تصور می 
کنم نياز اين کشــور به هواپيما های آواکس 
)هواپيما های اعلام خطر و سيســتم کنترل 

هوائی( بدون حد است.

" شــما ها همانند غول های شکسته و 
تکيده ميمانيد "

پرسش : آيا ايران ايالات متحده را يک هم پيمان 
با مسئوليت و قابل اعتماد می داند؟

جواب : خوب، من تصور می کنم امريکای امروز 
فاقد آن اعتبار بالای سابق است. شما بيشتر 
همانند غول های شکسته و تکيده هستيد. 
آنگولا به اين مســئله بيشتر دامن زده است. 
اين نوع سياســت شــما را در آينده به ويتنام 
های بيشتر ســوق خواهد داد. بسياری چيز ها 
پيش از انتخابات اتفــاق خواهد افتاد و بعد از 

انتخابات هم شــما ديگر در آن مقام نخواهيد 
بود که بتوانيد مشکل را مهار کنيد. من فقط 
تصميم  بتوانيد  انتخابــات  از  بعــد  اميدوارم 

درستی برای پيشبرد مقاصد اتخاذ کنيد.
پرسش : برخی ای مقامات آمريکائی وزير خزانه 
داری ويليام – ای. ســيمون يکی از آن ها است 
ميگويد آمريکا بايســتی از ايران رو برگرداند و 

بيشتر به عربستان سعودی نزديک شود.
جواب : من تصور می کنم روابط بين دو کشور 
در چنان ســطح بالائی قــرار دارد که نمی تواند 
احساســات شخصی و زود گذر شغلی را تحت 
الشعاع قرار دهند. اين يک روابط پايه دار است، 
و حتی اگر مردمانی ايــن عقيده را پيدا کنند 

پايدار نخواهد بود.
پرســش : آيا شــما پيش بينی می کنيد يک 
جنگ ديگر بين اعراب و اســرائيل در اين ســال 
رخ دهد و يا ادامه جنگ ها در لبنان باشد؟ اگر 
جنگی در خاور ميانه رخ دهد سياست ايران چه 

خواهد بود؟
جــواب : نمی توانم بگــويم که يــک موقعيت 
گلگون و مناســبی اســت، و باز هم، شــايد 
انتخابات آمريکا با آن ارتباط داشــته باشــد. 
من مطمئن هستم که انتخابات آمريکا چيز 
هائی بسمت ديگر بحرکت در خواهند آمد. در 
ضمن ما بايســتی ، تمام ما، بــه آنچه قادريم و 
ميتوانيم تلاش کنيم. به تصور من بهترين آن 
اســت که کنفرانس ژنو را مجددا بر پا کنيم و 
فرمول مناسبی برای شرکت فلسطينی ها در 

آن بيابيم.1
اتفاقاتی کــه در لبنان می افتد مايوس کننده 
است، و اين کشــور بيچاره متحمل خسارات 
زيادی شده. در اين برهه از زمان بنظر می رسد 
به بن بست رسيده، از نوع بسيار خطرناکش.

ميتوان ديد که نخست وزير اسرائيل ) اسحق 
رابــن ( ميگويــد منتظر جنگــی در ماه مه 
است. من نظر خودم بر اين بوده که قطعنامه 
شــماره 242 ) شورای امنيت سازمان ملل ( و 
قطعنامه 338 ) که در واقع خواستار آتش بس 
و خارج کردن نيرو ها و مذاکرات صلح اســت 
( بايســتی بمورد اجرا درآيد. ما نمی توانيم تمام 
شــده تلقی کنيم - تصرف زمــن بزور - برای 
اينکه اگر در يک جائی بپذيريد چرا در جای ديگر 

مانع ديگری شويد؟
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اسرائيل و ســازمان ملل، بايســتی درپی يک 
تظمينی باشــند که فرمولی مبنی بر امنيت 
مرز ها را در آينده تضمين کند. هميشــه که 

نميتوان جنگ را تجربه کرد.
پی ال او ) ســازمان آزاديخش فلسطين ( بهر 
طريق بايســتی در ژنو شــرکت داده شود؛ زيرا 
شــما نمی توانيد وجود اينهمه فلسطينی را 
منکر شــويد. ما هنوز اينــرا نپذيرفته ايم. اگر 
ما موجوديت اســرائيل را می پذيريم، بايســتی 
موجوديت فلســطين را هم بپذيــريم، اين يک 
حقيقت اســت. در صورت جنــگ من نميتوان 
ببينم که رفتار ما تغيير پيدا کند. اما اميدوارم 
جنــگ هرگز اتفــاق نيافتد، زيــرا نتيجه اش 

انتظارات غير قابل تصور خواهد بود.
پرسش : اعليحضرت، هنوز باور داريد که ايران 

به يک قدرت جهانی تبديل خواهد شد؟
جواب : آری، من فکر می کنم در 25 سال آينده 
بســيار کار ها مــی توان انجام داد. شــايد من 
نباشــم ولی پيشتر بنيان کارها ريخته خواهد 

شد.1
در دوازده يا 13 ســال چهار چوب اساسی در هر 
زمينه ای بطور محکم ريخته خواهد شــد. و 
از همانجــا ما طرح های خود را با اســتفاده از 
موقعيــت ها برای توليد امکانات و قدرت پيش 
خواهيــم بــرد – اقتصادی، صنعتــی و نيروی 

انسانی که از همه مهمتر هستند.1
شــايد نفت تا آن زمان تمام شــود، گر چه من 
اميدوارم در ده سال آينده بتوانيم صرفه جوئی 

در نفــت را آغاز کنيــم. در ضمن ما بســوی 
اســتفاده از نيروی اتمــی و انرژي خورشــيدی 
خواهيم رفت. ما نبايستی در راه پيشرفت دچار 
بحران اقتصادی بشــويم. کشور پهناور است و 
ما زمين ســترون فراوانی در اختيار داريم و بنظر 
نمی رســد که آلودگی هوا مشکلی باشد. ما 
بايستی در ذخيره انرژی و استفاده از پتروشيمی 
پيشقدم شويم. همچنين ما بايستی ذخيره گاه 
بکنيم. ما مردم خود را آموزش خواهيم داد که 
بتوانند در زمينه های مختلف اين کشــور را از 
جمله يکی از فريبنده ترين کشور ها بشود.1 

پرســش : آيا شــما طرحی در دست داريد که 
رآکتور های اتمی ، و حتی مراکز تهيه ســوخت 

اتمی، از آمريکا بخريد؟
جــواب : من در نظــر دارم رآکتور هــای اتمی از 
آمريــکا بخرم. اگــر آنها قيمت هــای رقابتی 
بهتری نســبت به آنچه از سوی فرانسه و آلمان 

ارائه شده داشته باشند...
در مورد مراکز تهيه سوخت اتمی، هنوز نه، زيرا 
فقط در صورتی با صرفه اســت که به مقدار 
انبوه توليد شــود. شــايد يکروز ما بســياری 
نيروگاه اتمی داشــته باشيم آنگاه ممکن است 
توليد انرژی هسته ای را هم در کشور خود انجام 
دهيــم. اما فراموش نکنيد که ما قرار داد منع 
گســترش را امضا کرده ايــن و وقتی ما چيزی 

امضا کرديم متعهد هستيم.

" پيوند ها در ايران : سرها خواهد چرخيد "

پرسش : شما پيشتر در مورد ضد فساد گفتيد، 
ضد فساد انتخاباتی گفتيد. چه برنامه هائی 

در نظر داريد؟
جواب : مبارزه با سود جوئی منجر به اين شده 

که تورم به صفر برسد. اميدواريم صفر شود؛
و در مورد فســاد، ما در حال حاضر در کشور در 
موقعيتی هستيم که ثبات داخلی و مبارزه با 
فساد در تمام ســطوح نه فقط در مورد فساد 
يقه سفيد ها. اگر ما با فساد در مقامات بالا 
برخورد کنيم ســرها خواهد چرخيد. و شکی 
ندارم که اين کار دنبال خواهد شــد. در کشور 
های ديگر ممکن است بخواهند در فساد زندگی 

کنند ولی نه در مورد ما.
گذشــته از آن، ما به زمان نياز خواهيم داشت 
کــه بنوانيم قيمت مايجتــاج اوليه را تثبيت 
کنيم، برای داخل و برای واردات. ما در گذشــته 
توســط بيگانگان رو دست خورده ايم. شرکت 
های خارجی و موسســات به ما گرانفروشی 
می کردند و مدتی وقت لازم داريم تا قيمت های 

اصلی را بيابيم.
پرسش : آيا ايران " دارای پليس امنيتی است " 

آنطور که ديگران می گويند؟
جواب : نه، من فکر نميکنم دارم بعضی راز های 
دولتی را فاش می کنم، ولی بسياری از مردمان 
در پليــس امنيتی ما که نزديــک به 3400 نفر 
هستند سازمان يافته اند. من به ارقام چشم 
گيــری برخورده ام که می گويد ميليون ها نفر 
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 )رابرت‌ دنيرو( به‌ نظر اكثر منتقدان‌ ســينما 
يكي‌از قوي‌ترين‌ هنرپيشــه‌هاي‌ ســينماي‌ دنيا 

مي‌باشد.  
 او به‌ عنــوان‌ برجســته‌ترين‌ بازيگــران‌ زمان‌ 
خودشناخته‌ شده‌ است‌. )رابرت‌ دنيرو( با بازي‌ 
مضاعف‌  شــهرتي‌  به‌  فيلم‌)پدرخوانده‌2(،  در 
رســيد. او ازهنرپيشــگان‌ پركار هاليوودي‌ به‌ 
شــمار مي‌رود،همچنين‌ او دومين‌ بازيگري‌ است‌ 
كه‌ به‌ خاطرايفاي‌ نقش‌ )ويتو كورلئون‌( برنده‌ 
جايزه‌ اسكارشــد. نفر اول‌ )مارلون‌ براندو( بود 
كــه‌ براي‌ ايفاي‌همين‌ نقش‌ جايزه‌ اســكار را از 
آن‌ خود كرد.مي‌خواهيم‌ اشاره‌اي‌ به‌ زندگي‌ وي‌ 
داشته‌ باشيم‌،بازيگري‌ كه‌ در نقش‌هاي‌ جدي‌ و 
كمدي‌ چنان‌ايفاي‌ نقش‌ مي‌كند كه‌ همه‌ از او 

به‌ نيكي‌ يادمي‌كنند.
     

 كودكي‌ رابرت‌ دنيرو 
    رابــرت‌ دنيــرو در هفدهم‌ آگوســت‌ 1943 
در)نيويــورك‌( بــه‌ دنيــا آمــد. پــدر و مادرش‌ 
و  شــاعر  )روبــرت‌(  پــدرش‌  هنرمندبودنــد. 
مجسمه‌ســاز ونقاش‌ بود و مــادرش‌ )ويرجينا 
آدميرال‌( نيز يك‌نقاش‌ بود. والدين‌ رابرت‌ اصليت‌ 
ايتاليايي‌داشــتند. امــا براي‌ زندگــي‌ بهتر به‌ 
نيويورك‌ مهاجرت‌كرده‌ بودند. رابرت‌ جثه‌ كوچك‌ 
و ضعيف‌ و پوست‌بسيار سفيدي‌ داشت‌. لذا او 

را بابي‌ميلك‌)شيربرنج‌( لقب‌ دادند. 
    رابــرت‌ دوســاله‌ بــود كه‌ والدينــش‌ از هم‌ 
جداشــدند و او مانند توپ‌ فوتبال‌ مدتي‌ را به‌ 
سوي‌مادر و مدتي‌ نزد پدر پرتاب‌ مي‌شد. همين‌ 
افت‌محبت‌ و تغييــر دگرگوني‌ در زندگي‌ رابرت‌ 
كوچك‌ســبب‌ شــد كه‌ او به‌ بچه‌اي‌ خجالتي‌ 
و منــزوي‌ تبديل‌شــود. رابرت‌ 6 ســاله‌ زماني‌ 
كه‌ به‌ مدرســه‌ رفت‌ هميشــه‌ ازدوســتان‌ و 
همكلاســي‌هايش‌ دوري‌ مي‌جســت‌. يكــي‌از 
معلمــن‌ او متوجه‌ حالات‌ و روحيات‌ وي‌ شــد 
وبراي‌ اين‌ كه‌ رابــرت‌ اعتماد به‌ نفس‌ پيدا كند 
و واردجمع‌ دوســتانش‌ شــود او را وادار كرد تا 
درتئاترهاي‌ نمايشي‌ مدرسه‌ ايفاي‌ نقش‌ داشته‌ 

باشد،همين‌ مساله‌ خجالت‌ او را كاهش‌ داد. 
  

 ورود به‌ عرصه‌ بازيگري‌ 
    او احساس‌ مي‌كرد براي‌ بازيگري‌ نياز به‌آموزش‌ 
دارد. لذا در هنرستان‌ )استلاآدلر( وهمچنين‌ در 
كارگاه‌ هنري‌ آمريكايي‌ آموزش‌بازيگري‌ ديد. به‌ 
اين‌ ترتيب‌ كار حرفه‌اي‌ خود رادر زمينه‌ بازيگري‌ 
بــه‌ طور نامنظم‌ در بــرادوي‌ و چندتبليغ‌ تجاري‌ 

براي‌ تلويزيون‌ آغاز كرد.  
 اولين‌ نقــش‌ او در يــك‌ فيلم‌ ســينمايي‌، به‌ 
سال‌1965 با بازي‌ در فيلم‌ )سه‌ اتاق‌ در منهتن‌( 
بودكه‌ به‌ عنوان‌ ســياهي‌ لشــگر و مشتري‌ 
رســتوران‌ دريكي‌ ازســكانس‌ها ظاهر شد. در 
همان‌ ســال‌ به‌ اوپيشــنهاد بازي‌ در يك‌ نقش‌ 
كوچــك‌ در فيلم‌)مهماني‌ عروســي‌( شــد. 
آشــنايي‌ او با يكي‌ ازدستياران‌ )برايان‌ دي‌پالما(. 

براي‌ او شانســي‌ بودكه‌ توانست‌ نقش‌ اصلي‌ 
در فيلــم‌ )تبريك‌( محصول‌1968 را در دســت‌ 
بگيرد. اما فيلم‌هايي‌ كــه‌ او درآن‌ ايفاي‌ نقش‌ 

مي‌كرد، فيلم‌هاي‌ موفقي‌ نبود .
    او بــا بــازي‌ درفيلــم‌ )كوچــه‌ كثيف‌( در 
ســال‌1973 جايزه‌ بهترين‌ بازيگر نقش‌ مكمل‌ 

را از آن‌خود كرد. 
    موفقيــت‌ بــزرگ‌ بعــدي‌ دنيــرو هنگامي‌ 
بود كه‌)فرانســيس‌ فــورد كاپــولا( او را براي‌ 
فيلم‌ )پدرخوانده‌  در  جوان‌  نقش‌)دون‌كولئونه‌( 
2( به‌ســال‌ 1974 انتخــاب‌ كرد كــه‌ او جايزه‌ 
آكادمي‌اسكار را براي‌ بهترين‌ بازيگر نقش‌ دوم‌ 

دريافت‌كرد. 
)يــك‌  نقــش‌  پيشــنهاد  او  بــه‌  ســپس‌ 
راننده‌تاكسي‌(شــد. لــذا او روزهــاي‌ متمادي‌ 
در تاكســي‌هاي‌نيويورك‌ مي‌نشســت‌ و رفتار 
رانندگان‌ تاكســي‌ راتماشا مي‌كرد و پس‌ از بازي‌ 
در فيلم‌)راننده‌تاكســي‌( در سال‌ 1976 جايزه‌ 
بهترين‌بازيگــر را به‌ خود اختصــاص‌ داد. كار 
بعدي‌ او)نيويورك‌ نيويورك‌( به‌ سال‌ 1977 بود. 
رابرت‌در سال‌ 1976 در فيلم‌ 1900 شركت‌ كرد. 
اين‌فيلم‌ به‌ زبان‌ ايتاليايي‌ و محصول‌ مشــترك‌ 

سه‌ كشورفرانسه‌، ايتاليا و آلمان‌ بود. 
    

در سال‌ 1978رابرت‌ دنيرو با اجراي‌ نقش‌)مايكل‌ 
ورانســكي‌( در فيلم‌ )شــكارچي‌ گوزن‌(يكي‌ 
ديگر از بازي‌هاي‌ عالي‌ خود را ارائه‌ داد.فيلم‌ )گاو 
خشمگين‌( در سال‌ 1980 نيز با استقبال‌مردم‌ 
روبرو شد او در اين‌ فيلم‌ مجبور شد كه‌ 28كيلو 
به‌ وزن‌ خــود بيفزايد. )كازينو( محصول‌1995، 
)زوربــاي‌ يوناني‌( نيز يكي‌ از مهمترين‌آثار وي‌ در 

كارنامه‌ هنري‌ اش‌ مي‌باشد. 
    رابرت‌ دنيرو درطــول‌ دوران‌ بازيگري‌چهره‌هاي‌ 
بســيار متفاوتــي‌ را ارائــه‌ كرده‌ اســت‌ كه‌ 
به‌رغم‌ شباهت‌هاي‌ ســاختاري‌ بسياري‌ از آنها 
نقش‌آفريني‌ دنيــرو در آنها كاملا متفاوت‌ بوده‌ 
اســت‌. اودر نقش‌ آدمكش‌، مشت‌زن‌، كمدين‌، 
راننده‌تاكســي‌، گانگســتر، مافيا، پليس‌ و...

ظاهر شده‌ است‌كه‌ از او بازيگري‌ قوي‌ ساخته‌ 

اســت‌. او در فيلم‌)ماموريت‌( به‌ سال‌ 1986 دو 
شخصيت‌ كاملامتفاوت‌ را ارائه‌ داد كه‌ كاملا 
بــا هم‌ در تضــاد بودندولي‌ انتقــال‌ از يكي‌ به‌ 
ديگري‌ چنان‌ ظريف‌ وبي‌نقص‌ از ســوي‌ او انجام‌ 
شد كه‌ تماشــاگر به‌ سختي‌متوجه‌ اين‌ تغيير 

مي‌شود.   

 زبان‌ ايتاليايي‌ 
    رابرت‌ دنيرو به‌ خاطر بازي‌ در فيلم‌)پدرخوانده‌ 
2( مجبور به‌ يادگيري‌ زبان‌ سيسيلي‌و ايتاليايي‌ 
شد و اكنون‌ به‌ راحتي‌ به‌ زبان‌ ايتاليايي‌صحبت‌ 

مي‌كند. 
    

 زندگي‌ شخصي‌ رابرت‌ دنيرو  
رابرت‌ در ســال‌ 1976، با )ديان‌ آبوت‌(ازدواج‌ كرد 
و ثمره‌ اين‌ ازدواج‌ يك‌ پســر به‌ نام‌)رافائل‌( بود. 
اما در سال‌ 1988 اين‌ ازدواج‌ به‌طلاق‌ منجر شد. 
گرچه‌ رابرت‌ دختر)ديان‌(،)درينــا( كه‌ از ازدواج‌ 

اولش‌ بود را به‌فرزند خواندگي‌ پذيرفت‌. 
    رافائــل‌ پســر رابــرت‌ نيز بازيگر اســت‌. او 
دراســتوديوي‌ بازيگري‌ )اســتلا آدلــر( آموزش‌ 
ديده‌اســت‌. دنيرو در ســال‌ 1998 با )گريس‌( 
فرزندي‌  صاحب‌  و  كرد  ازدواج‌  هنرپيشه‌هاليوود 

به‌ نام‌)اليوت‌( شد. 
    رابرت‌ دنيرو در نيويورك‌ چندين‌ رستوران‌خريداري‌ 
كــرده‌ اســت‌. همچنــن‌ در غــرب‌ هاليوودو 
)سانفرانسيســكو( با مشاركت‌ )فرانسيس‌ 
به‌  پدرخوانده‌،  فيلم‌هاي‌  كارگردان‌  فوردكاپولا( 
افتتاح‌رســتوران‌هاي‌ زنجيره‌اي‌ )لايكا( و )نوبا( 

اقدام‌كرده‌ است‌. 
    رابرت‌ دنيرو مرد مهربان‌ و دست‌ و دلبازي‌است‌ 
او براي‌ كودكان‌ فقيــر آفريقايي‌ تاكنون‌چندين‌ 
جشــنواره‌ هنري‌ برپا كرده‌ و عايدي‌ آن‌ رابه‌ نفع‌ 

كودكان‌ آفريقايي‌ خرج‌ كرده‌ است‌. 
    بــراي‌ مثــال‌ او چنــدي‌ پيــش‌ اقــدام‌ بــه‌ 
فروش‌روبان‌هاي‌ ســبزرنگي‌ كرد كه‌ خودش‌ نيز 
يكي‌ ازروبان‌هــا را به‌ يقــه‌اش‌ زده‌ بود و درآمد 
حاصله‌ ازفــروش‌ روبان‌ها صــرف‌ دارو و درمان‌ 

كودكان‌ايذي‌ در افريقا شد. 
 او اكنون‌ يك‌ اســتوديو به‌ نــام‌ )تربيكا( داير 
كرده‌و به‌ توليد فيلم‌ مي‌پردازد. رابرت‌ دنيرو يكي‌ 
ازثروتمندترين‌ بازيگران‌ و در عين‌ حال‌متواضع‌ترين‌ 
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در مــورد شــراب ســازی داریــوش در ناپا 
کالیفرنیای امریکا زیاد شنیده بودم  جایی 
که حــدود یک ســاعت و نیم از شــمال 

سانفرانسیسکو فاصله دارد
 قبــل از هر چیــز از دوســتان و همکاران 

خواســتم که در این سفر با من و همسرم 
همراه باشند و از آنها خواستم که خود را 
برای یک روز زیبای یکشنبه آماده کنند ولی 
طبق معمول رسم ما ایرانیان همگی تمایل 

به آمدن داشتند ولی جور نشد! 
تنها یکی از دوســتان گفت می آیم که او 
هم صبح یکشنبه برایش کاری پیش آمد و 
نیامد به هر حال به همراه همســرم به راه 
افتادیم و روزی آفتابی و زیبا را شروع کردیم 
زمانی که بــه محل مورد نظر رســیدیم 
زیبایی جذابیت و شــکوه و غرور خاصی را 
نظاره کردیم ولبهایمان به تحسین گشوده 
شد چرا که همه می گفتند وای چه زیبا و 

با شکوه است ! 
راهی جدا و خصوصی ما را از خیابان اصلی 
به شــراب ســازی داریوش می رساند که 
در کنــار آن باغهای انگــور و درختان مو به 

افزونی دیده می شد .
به محلی رسیدیم که در حال حاضر مکان 
اصلی کارخانه شــراب است و کماکان در 
حال ساخت و ساز و افزودن مجسمه ها و 

ستونها و بناهای زیبا به آن هستند
 در بخش پشــتی کارخانه مرکز توریستی 

و یا مهمان خانه جهت بازدید کنندگان در 
نظر گرفته شده است در سر در این مکان 
نام داریــوش به همراه شــیر و گا. بعنوان 
ســمبل دیده می شود و این خود گواهی بر 
سلیقه ایرانی صاحب این مجموعه یعنی 

آقای داریوش خالدی است.
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در ورودی اصلی هم مجسمه شیر سنگی 
ایران دیده میشــوند که از روی نمونه  اصلی 
آن  کــه در مــوزه ایران باســتان نگهداری 

میشود ساخته شده است

 در محــل میهمان خانه انواع شــراب های 
تولیدی در بطریهای زیبا جهت تست کردن 
و نوشیدن در اختیار بازدید کنندگان است

در طــول این بازدیــد راهنماهایی بودند که 
بازدید کننــدگان  را راهنمایی و توضیحات 

لازم را می دادند 
 و اما کارخانه بســیار زیبــا و با طراحی و 
در  است  هخامنشــی  دوران  دکوراســیون 
بخشی از آن پسته های ایرانی را بسته بندی 
می کردند و در قسمت اصلی دستگاه های 
تقطیر و بشــکه هایی که در آن شرابهایی 

هستند مشاهده می گردد.

در زیر زمین این مجموعه که مانند سردابه 
های دوران هخامنشــی بنا شده بشکه ها 

نگهداری و انبار می گردند
از دیگر قســمت های جالب این مجموعه 
اتاق کار آقای داریــوش و بخش اداری آن که 
توســط همکاران که از جــای ،جای جهان 
بــه گرد هم آمده اند و هر کدام در رشــته 
و تخصص خود بهترین هستند می باشد

 نمای اصلی کارخانه که بر گرفته  از معماری 
ایرانی باستان و پرسپولیس است شکوه و 
عظمت تخت جمشید را به یاد ها متذکر 
می گردد دیوارها با ســنگ های یک پارچه 
که از شــیراز و نزدیک به تخت جمشــید 
آورده شده ساخته شــده و ستونهای زیبا 
سر ستونهای شیر خفته و پایه های زیبا در 

جای ،جای این مکان قابل رویت است.
 لازم به یادآوری اســت که شکوه و زیبایی 
این بنای عظیم بر لبان هر بیننده ای لبخند 

شادمانی را می نشاند و حسی غرور انگیز 
به هر ایرانی دست می دهد.

 در بخــش بیرونــی ســتونها و طاقها با 
ارتفاع بیش از 3/5 متر بر گرفته از معماری 
پرسپولیس و در زیر آنها فواره ها و آب نماها 

به چشم میخورد
در بخشی از این مجموعه مکانی خصوصی 
وجود دارد که از بخش اصلی جدا گردیده و 

محل زندگی آقای خالدی و خانواده است 

در پایان روز در بازگشت تماما به این مساله 
فکر می کردم که باید به انسانهایی شبیه 
داریوش خالدی افتخار کرد که در این برهه 
زمانی بــه فکر اعطای فرهنگ و شــکوه 
نیاکان خویش در سرزمین بیگانه هستند 

در آینــده نزدیک بــا آقای داریــوش خالدی 
مصاحبه ای مفصل و اختصاصی خواهیم 

داشت 
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ســرمایه و پشتوانه نیروی انسانی 
است  نمونه  جهان  در  رنگارنگ 

زمانیکه ده ها چهره سرشناس و محبوب و مورد 
احترام ایرانیان در سراسر جهان بعنوان یاران این 
نشریه آستین کمک و همکاری و همیاری را بالا 

می زنند موفقیت اولین گام این حرکت است 
اندک ؛ اندک جمع یاران می رسند                  

   اندک ؛ اندک می پرستان می رسند
چه زیبا و غرور آفرین اســت که در هر کشــور 
و شــهری گام می گذاری گویــی به خانه خود 
آمده ای نه غربــت و تنهایی را حس می کنی و 
نه نگران مشکلات مالی و کاری هستی چهره 
هایــی مهربان با صفا و با معرفت چنان انرژی و 
نیرویی به تو می دهند که گویی چه خوشبخت 

و بی نیازی .
مجله رنگارنگ پلی است میان ایرانیان پراکنده 
؛ بهانه ای اســت برای اعتراض ،نشریه ای است 
مستقل و ملی حرفهایی دارد که حرف دل زخمی 
یک ملت اســت راهی می رود که به ناکجا آباد 
و بی راهه ختم نمی شــود مطاعی برای فروش و 
زد و بنــد و دلالی ندارد چــون صفحاتش امانتی 
اســت نزد گردانندگانش که بایــد زبان حال و 
شرح احوال مردمان سرزمینشان باشد. بغضی 
همــراه با نفرت و کینــه ای تاریخی در خود دارد 
که هر شماره ســیلی میشود بر چهره پشت 
کردگان به سرنوشــت ایران و همراهان قبیله 
عرب نژاد خمینی ملعون . بیســت سال است 

ایــن مجله را چون کوله باری مملــو از ندا ریها ؛ 
مشکلات ؛دردها و رنج های جامعه ای بی هویت 
برون مرزی بدوش می کشــیم سلامت و جوانی 
؛ موقعیت و آینده ســازی و بزرگ شدن بچه ها 
مون را هم که به چشــممان نیامد هزینه این 
مسیر کردیم به این امید که به روزهایی روشن 
و آفتابی برسیم روزهایی که دوباره انسان ایرانی 
فقط ایرانی نباشــد بلکه مهم تر و ارزشمند 
تر از آن یک انســان باشد انســانی که متاثر از 
حوادث و رویدادهای جامعه انســانی اســت از 
دردها می نالداز ظلم ها می خروشد و از شادی 
ها خندان می شــود ؛ انســان که بی عار و درد 
نمیشود انســان بی تفاوت انسان لاابالی انسان 
همراه ظالم حتی جایــی در میان حیوانات هم 

ندارد .
مجله رنگارنگ چند ماهی اســت که شــال 
و کلاه کرده و از انگلســتان با دلــی پر امید و 
چشمی منتظر سری پر سودا عشق سفر کرده 
عشق که چر تکه و حساب و کتاب و غیر ممکن 
و مشکلات و حرفهای مایوس کننده سرش نمی 
شــود عشــق به زبان ما بچه های نسل قدیم 
یعنی ایثار و از خود گذشــتگی ؛جرات و نترسی 
؛ امید و دل گرمی اینکه هشت مان در گروی نه 
مان اســت باشد دل دریا صفت را عشق است . 
چشم بر هم زدیم شش شماره مجله میهمان 
در خانه های هزاران ایرانی در سراســر اروپا شد 
میهمانی بودیــم که هیچ صاحبخانه ای با ما 
ترش رویــی نکرد آنچه در ســفره های معرفت 

و صفا و مهربانی شــان بود بی مضایقه با ما 
تقسیم کردند و ما هم سعی کردیم میهمانی 
سوء استفاده چی نباشــیم پایمان را به اندازه 
ســهم مان دراز کردیم که مزاحم کسی هم 
نباشــیم و امروز که عاشق تر از دیروز هستیم 
نشــئه صفای یــاران با وفائیم کــه ایم مدت 
چگونه جور ما را کشــیدند تا بتوانیم به خرج 
محبــت آنان در کوچه پس کوچه های هزار پیچ 

اروپا جولان بدهیم و فریاد بر آوریم که :
چه خوشــبخت من که دوستانی چون روشنی 
آب زلال زیبایــی گلهای بهار و بلندی آســمان 
آبی دارم و سپاســی بیکران از آنان و پوزشــی از 

کسانیکه اسمشان از قلم افتاده است :
خانواده محترم روحانی در فرانکفورت 

عزیز اصلی در دورسلدورف 
دکتر جعفر مهرگانی و خانم شفیعی در کلن 

پرویز و ساغر عزیز در بن 
 همکار خوب مان احد بهزاد

و عطا آذر تیموری
در هلند

خانواده محترم خوانساری 
مرکز نشر دنا آقای چاووشی 

شرکت بازرگانی مستر 
فرانسه 

خانواده محترم متقیان 
خانواده محترم عباسی و دفتر شهر فرنگ 

ناصر امینی 
در اسپانیا

حنانه سرابی و محسن طاهری 
در دانمارک فرشاد محسنی 

چرا مجله رنگارنگ موفق ترین است ؟
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محیطی  خانوادگی 

با گنجایش بیش از 50 نفر 
بهترین انتخاب برای جشنها

شنبه ها رقص شرقی و لذیذترین غذاهای سنتی ایرانی
موزیک زنده همراه با هنرنمایی 

خواننده محبوب ساغر
Persisches Spezialitaten-Restaurant 

Sebastianstr. 69
53115 Bonn (Poppelsdorf)

                       Tel: 0228 - 28 91 042



بدون پول نقد ، با کارت بانکی و بدون   Gebuhr  می توانید خرید کنید
پارکینگ بزرگ مقابل فروشگاه یک و یک بطور رایگان در اختیار شماست 

شما هم سری به ما بزنید و شاهد ادعای ما از نزدیک باشید

HANAUER  LANDSTR. 213
    FRANKFURT                             

TEL:   069- 94948672
FAX:  069 -94948674
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 نماینده انحصاری محصولات غذایی امیر 

با کیفیتی عالی ،تنوعی بی نظیر  و قیمتی مناسب 

از مشتریان همیشگی فروشگاه یک و یک بپرسید چرا یک و یک را انتخاب کرده 

اند؟

حتما خواهند گفت : 

چون کلیه مایحتاج یک خانواده ایرانی را زیر یک سقف گرد آوری نموده است 

قیمت های منصفانه یک و یک مورد اعتماد مشتریان است 

60314
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دو نوجوان با استعداد با آینده ای روشن 

در کشــور آلمان شهر فرانکفورت  که از مراکز 
اصلی تجمع ایرانیان است خانواده های بیشمار 
ایرانی در این شهر سالهاست زندگی می کنند 
که مهم تریــن نکته قابل توجه در میان انبوه 
ایرانیان نسل جوان و نوجوانان ایرانی است که 
از امکانات علمی و تحصیلی و هنری و ورزشــی 
در این کشــور به خوبی بهره مند می شوند و 
با پشتکار و علاقه و استعداد دور نمایی روشن 
برای آینده خود می سازند از جمله می توان به 

دو خواهر و برادر با استعداد به نامهای بهزاد و 
بهنوش روحانی اشــاره کرد بهزاد و بهنوش هر 
دو در تلاش هســتند در آینده در رشته ریاضی و 
کامپیوتر به تحصیلات خود ادامه دهند بهزاد در 
ورزش فوتبال توانســته است در تیم نوجوانان 
منطقه خود بعنوان بازیکنی مطرح جای ثابتی 
به دست آورد و همچنین در موزیک نیز با سرودن 
شعرهایی به زبان آلمان و اجرای آن به سبک رپ 
موزیک مورد توجه اهل فن قرار گرفته اســت 
بهنوش نیز در مدرسه با شرکت در فعالیتهای 
ورزشی توجه مسئولین به امر ورزش را به طور 

جدی بخود جلب کرده است 
مجله رنگارنــگ هم برای بهنــوش و بهزاد و 
خانواده محترم روحانــی و تمامی خانواده های 

ایرانی در آلمان آرزوی 
موفقیت و سلامت دارد

 دانشجوی موفق در دانمارک
یک ســاله بود از تهران به دانمارک آمده آرزوی 
غزال این است که روزی در ایران در خدمت مردم 
باشد غزال دختر بسیار مودب فهمیده و بسیار 

با هوش می باشد اشــنا به چند زبان خارجی 
انگلیســی ، آلمانی ، دانمارکی، سوئدی و ایرانی 
می باشد دوران ابتدایی را در مدرسه فارسی از 
کلاس اول تا ششم نزد معلم خوبی چون آقای 
خاتمی ادامه داده نوشتن فارسی را نیز می داند 

برای غزال عزیز آرزوی موفقیت می کنیم

هدف مجله رنگارنگ این اســت که تلاش کند ایرانیان پراکنده را با هم آشــنا و نزدیک کند و چون بند تســبیح آنان را در کنار 
هم قرار دهد در این گشت و گذار قاره ای که مجله رنگارنگ هر ماهه می پیماید با ایرانیان بسیاری آشنا می شوند و ایرانیان 
بسیاری با ما تماس می گیرند که باب آشنایی و شناخت ها گشوده می گردد و شما نیز می توانید با معرفی چهره های موفق 

و مستعد در زمینه های مختلف در این تلاش مجله رنگارنگ سهیم باشید
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در قلب شهر بین المللی فرانکفورت با 
بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت و کادر 

ایرانی – آلمانی مقدم شما را گرامی می دارد 

هتل آپولو در مجاورت ایستگاه اروپایی قطار ، اتوبوس در مرکز 

شهر فرانکفورت قرار دارد. سفر خود را با آسودگی و آرامش 

خیال در هتل آپولو به خاطره ای خوش مبدل سازید 

تلفن : 
فاکس :

MUNCHENER STR. 44
60329

+49 (0) 69 23 12 85 / 86
+49 (0) 69 23 29 09 

چنانچه مایلید فرزندان 

موفق خود را تشــویق و 

معرفی نمایید . لطفا با 

شماره زیر تماس بگیرید

00442087319333



Privater Auto Markt
مرکز خرید و فروش و تعمیرات اتومبیل

)به مدیریت کریم سرپولکی(

انواع اتومبیل آلمانی ،اروپایی ، امریکایی و ژاپنی

مقدم هموطنان ایرانی و دوستان افغانی را گرامی می داریم

 AutoMarkt اتومبیل خود را در برابر مبلغی مختصر به مدت یکماه در
در معرض فروش قرار دهید و شخصا با  هر قیمتی که مایلید

 به فروش برسانید

هشــت روز قبل از عید نوروز مجله رنگارنگ در آلمان توزیع شــد شهر 
فرانکفورت بتدریج نقش خانه ای دیگر برای من شده و اولین مقصدی 

است که با سه چمدان مملو از صدها مجله به آنجا می رسیم.
زحمت پخش و توزیع مجله را دو شــماره اســت آقــای بهزاد بعهده 
گرفته اند و الحق که با دقت و سرعتی تحسین برانگیز آن را در سراسر 
آلمان توزیع می کند. این بهزاد خان ما از آن مردان نســل خوب و سالم 

ایران است که مهم تر از همه حساب و کتابی روشن دارد .
رفیــق با معرفت و صمیمی و مهربان مان محســن خان روحانی هم 
جور بسیاری از زحمات ما را می کشد که جای دارد از خودش و خانواده 
پر محبت و با صفایش هم ســپاس و تشــکر کرده باشیم الحق چون 

عضوی از خانواده خود پذیر ایمان بودند .
عطا تیموری دوست خوب و قدیمی و همسرشان را هم مثل همیشه 
در کنار خود داریم که از هیچ کمکی به این نشــریه مضایقه ندارند 
و هر کجا که هســتند با صمیمیت و احترام در باره مجله رنگارنگ 

تعریف ها می کنند که جای دارد از آنان تشکری کرده باشیم.
دوستان و یاران بســیاری در دگر شهرهای آلمان ما را قرین محبت خود 

کرده اند
 از جملــه مرد بزرگ فوتبال ایران عزیز اصلی و خانواده مهربانش آقای 

ساعی عزیز در فروشگاه آسیا
 فرهیختــه چهره فرهنگی دکتر مهرگانی عزیز با تمامی محبتهایش 
و ســرکار خانم شفیعی که با دلسوزی خاص مواظب رنگارنگ است 
هنرمند خوبمان ساغر عزیز و پرویز خان با صفا که همه گاه لطفشان 
شــامل حال ما بوده و بسیاری از اهل و بیت صفا و مهربانی که اجازه 

ندادند خیلی هم احساس مشکلات را بنمائیم .
شــاید فقط باید به این نکته بســنده کنیم کــه مجله رنگارنگ 
شناسنامه مطبوعاتی جامعه ایرانیان خارج از کشور است صفحات 
ایــن مجله نان را به نرخ مرده شــوری نمی خورد اولویــت ما با تمامی 
مرارتها و ســختی های بسیار رساندن پیامی ملی و میهنی است که 
هرگز فراموش نکنیم چرا و به چه دلیل از ســرزمین اجدادی خود فرار 

کردیم و یا فراری مان دادند 
حرفه مطبوعاتی آگهی فروش و حراج واقعیتها نیســت ،سرمقابل 
ظلم و ستم خم کردن نیست با حکومتگران و وابستگان حکومتی 
لاس زدن نیســت .هر یقه چرک حکومتی در هر کجای دنیا باشــد از 
همکاران و شریکان جنایات این رژیم است و هر ایرانی که با امثال این 
گرگ زادگان ایران ویران کن لاس بزند به آینده  فردای ایران کم لطفی 

کرده است . 
مجله رنگارنگ به همراه تلویزیون رنگارنگ ، 20 سال اعتبار و سابقه 
در کارنامه خود دارد و دیگر نیازی نیست نشریه ای که متجاوز از هزار 

شماره ثبت انتشار دارد بخواهد خود را معرفی کند 
ما را همین طور که هستیم پذیرا باشید و بر اساس محتویات مجله 
و کیفیت و یک کار حرفه ای قضاوت کنید. چون اعتقاد داریم بالاترین 
سرمایه هر انسانی شعور عقل و معرفت است و چنانچه کسی به 
سرمایه معنوی و انسانی خود احترام نگذارد و اجازه دهد دیگران آن را 

به بازی بگیرند جنایتی بزرگ به خود کرده است .
                                                                برقرار و پیروز باشید
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               انتشارات مهر        با مدیریت جعفر مهرگانی
در شهر کلن با سابقه دیرینه در خدمت جامعه ایرانیان 

مجموعه ای از جدیدترین كتابهای منتشر شده تا کتب قدیمی 

كليه كاست ها و سى دى هاى و فيلمهاى سينمايى قبل و بعد از انقلاب 

انواع و اقسام مایحتاج روزانه خانواده ایرانی، 

محل فروش نشريات معتبر ایرانی چاپ اروپا رنگارنگ ، کیهان ، نیمروز

محل فروش کنسرت،نمایش و دیسکوهای ایرانی  

MEHR VERLAG

Tel:   +49(0)221 - 21 90 90
Fax:  +49(0)221 - 240 16 89

Blaubach 24
D-50676  Koln

مشــكل پيش آمده بــراى بال راســت ايرانى 
هامبــورگ آنقدر پيچيــده شــده و آنقدر در 
مطبوعات آلمان سر و صدا كرده است كه حتى 
شبكه هاى تلويزيونى اين كشور هم تحريك به 

پيگيرى اين ماجرا شده اند. 
روز شنبه شبكه ARD در گزارشى طولانى به 

بررسى اين موضوع پرداخت. 
گزارشگر اين شــبكه همراه با تصويربرداران 
ARD به خانه ســميرا رفتند تا با او صحبت 

كنند و ماجرا را از زبان خود او جويا شوند. 
ســميرا در ابتدا ماجراى آشــنايى با مهدى و 
ســپس ازدواجش با او را تعريف كرد كه حرف 
هايش تقريباً همانى بود كه به نشــريه بيلد 
گفته بــود. البته بعضى از حرف هاى او جديد 
بود. سميرا باز هم ادعا كرد كه همسر قانونى 
مهدى مهدوى كيا اســت و مى گويد مهدوى 
كيا پس از بچه دار شدنشــان او را رها كرده و 

حاضر نيست به او خرجى بدهد. 
در حالى كــه دوربين ARD باغچه زيباى خانه 
مجلل سميرا را نشــان مى داد سميرا گفت: 
»از اين وضعيت خســته شده ام بايد تكليف 
من زودتر مشخص شود. وكيل گرفته ام تا تمام 

حق و حقوقم را از مهدى بگيرد.« 
طبق آنچه گزارشــگر بيلــد در ادامه صحبت 

هاى ســميرا گفت با شــكايت او از مهدوى 
كيا كار آنها به دادگاه مى كشد و به احتمال 
بســيار زياد دادگاه به نفع سميرا رأى مى دهد 
تا موشك هامبورگ بازنده بى چون و چراى اين 
بازى تلخ يا شايد اين بازى ناخواسته باشد. در 
صورتى كه رأى نهايى دادگاه به نفع همسر دوم 
مهدوى كيا صادر شــود سميرا ماهيانه پولى 
معادل 20تا 30 هزار يورو از مهدى درخواســت 
مى كند كه در اين صورت او مجبور به پرداخت 

اين مقدار پول است. 
البتــه قطعاً مهدى هم بيكار نمى نشــيند 
و با اســتخدام وكيلى مجرب سعى مى كند 
تا نتيجــه اين بازى را به نفع خــودش به پايان 

برساند. 

مهــدى باز هم در يك اظهــار نظر مجدد ادعا 
كرده كه سميرا همسر او نيست. مهدوى كيا 
در اين باره مى گويــد: »تكذيب مى كنم، تمام 
اينها دسيسه هاى ســميرا براى اخاذى از من 
است باز هم تأكيد مى كنم كه تمام اين كارها 
فقــط با هدف برهم زدن آرامش فكرى من و به 
هم ريختن خانواده و زندگى من است.« با تمام 
اين اوصاف گزارش شبكه ARD هم همچون 
گزارش هاى نشريه بيلد عجيب و بودار به نظر 

مى رسد. 
اينكه چرا بايد يك شــبكه تلويزيونى معروف 
وقت يك برنامه 90 دقيقه اى خود كه هميشه 
به دنبال مصاحبه و تهيه گزارش از چهره هاى 
سرشــناس اســت را به گفت و گو با زنى كه 
گفته مى شــود همسر دوم مهدوى كيا است 

اختصاص دهد جاى سؤال دارد. 
هيچ بعيد نيســت تا دختر جــوان دكتر... با 
پرداخــت مبلغــى هنگفت به مســؤولان اين 
شــبكه آنها را متقاعد بــه پخش اين گزارش 
كرده است كه تا آنجايى كه مى شود خود را بى 

گناه جلوه دهد. 
پــس از ماجراى بــه وجود آمده تمــام لژيونرها 
با مهــدى تماس گرفته اند و ســعى كردند با 
صحبت بــا مهدى به او دلــدارى دهند. در اين 
ميــان فريدون زندى اولين كســى بــود كه با 
مهدى تماس گرفت و بــه او دلدارى داد. گفته 
مى شود زندى توسط يكى از هم تيمى هايش 
در كايزرســاترن از ماجراى به وجود آمده براى 
مهدوى كيا باخبر شــده است كه البته زندى 
هم چند وقت پيــش نزديك بود تا در مخمصه 
اى مشابه گرفتار شود ولى در نهايت فريدون از 

ZH»jpH »j  Âº¼ºI¤ ®§z¶ » IÃ¨ Á»k¿¶

سميرا 

مهدی و همسرش 



مینی سوپر ایران  در قلب فرانکفورت 
 گلچینی از بهترین هارا برای  شما تدارک دیده است.

مینی سوپر ایران بازارچه ای کامل را زیر یک سقف برای شما 
فراهم نموده است 

شیرنیجات تر و خشــک تازه انواع خشــکیار ایرانی میوه جات  
قصل مچموعه ای از بهترینهای صدا و تصویر و کاست سی دی 
/دی وی دی و ویدیو ایرانی کتاب و نشریات ایراتی و سایر مایحتاج 
غذایی و وســابل مورد نباز یک خانواده ایرانی در مینی سوپر ایران 

مینی ســوپر ایران مفتخر اســت که با شعار 

کیقیت برتر 

سرویس بهتر

 و قیمت مناسبت تر 
در خدمت هموطنان عزیز خود باشد 

Am Hauptabahnhof 18 - Frankfurt

Tel: 0174 - 6677774
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دریغا تهی از تو ایران زمین 
نوشته ای از پاریس         مسعود دهلوی 
  
از یک هزار و ســیصد و اندی سال پیش از این 
یعنی از روزی که یزد گرد ســوم آخرین پادشاه 
ساســانی به دست آســیا بانی در مرو کشته 
شد و پای ســاکنین جزیره العرب به این خاک 
پاک رسید ایام بدبختی  و سیه روزی زرتشتیان 
آغاز شــد پدران ما از آن روز تا به حال به قدری 
ستم دیدند رنج کشیدند و نارحتی تحمل کردند 
که حدی بر آن متصور نیســت تعداد زیادی از 
زرتشتیان در همان دوران اولیه تسلط اعراب بر 
ایران چون زندگی وحشــت زا و فلاکت باری را 
که مهاجمان تازی برای ساکنین این سرزمین 
فراهم کرده بودند نمی توانســتند تحمل کنند 
رخت سفر بر بســته به ما وراء النهر رفتند و 
عــده ای از آنجا نیز پا را فراتر نهاده به کشــور 
پهناور چین رهســپار شــدند و در آنجا اقامت 
گزیدند شماره های دیگری از زرتشتیان ساکن 
ایران که زندگی را در آن محیط وحشــت و زور 
ناگوار و غیــر قابل تحمل مــی دیدند در حدود 
یک قرن بعد از انقراض سلســله ساسانی از 
خطه خراســان و ســایر نقاط شرقی ایران به 
ســاحل جنوبی رهســپار و در جزیره هرمز که 
نقطه نســبتا امنی بود رحل اقامت افکندند 
ولــی از بخت بد پــس از چندی اعــراب به این 
جزیره نیز لشــگر کشیده و ان را به تصرف در 
آورند و زرتشتیان ســاکن جزیره گس از پانزده 
سال اقامت در آن جا بالاجبار با چشمی گریان 
و دلــی بریــان از مهر وطن بــه منظور حفظ 
دیــن و آئین خود ایران عزیز را بــدرود گفتند با 
خانواده و بســتگان در کشتی های بادی سوار 
و به صوب هندوســتان رهسپار شدند و پس از 
ماه ها دریانوردی که همــراه با دلهره و ترس و 
وحشــت و دســت و پنجه نرم کردن با طوفان 
های مهیب و دزدان دریائی بود بالاخره به ساحل 
غربی شبه جزیره هندوستان گام نهادند. اولاد 
این مهاجرین زرتشتی تا چند قرن می زیستند 
ولــی پس از آن در بین جمعیت فراوان و انبوه آن 

کشور محو و نابود شدند.

نامه ای از پاریس 
با تشکر از مدیر و سر دبیر مجله رنگارنگ که 
مقدمه مقاله )آذر بر ترک – آذر بر زین( را عینا 
در شماره پیش به چاپ رسانیدند که می توان 
به جرات اظهار نمود نشــریه رنگارنگ بی هیچ 
تعصب و وابســتگی ای هر نظریه ای را از هم 
وطنــان با هر مرام و عقیــده ای می پذیرد و به 
چاپ می رســاندو بر این باور مشــروح  دنباله 
عرایضم را جهت درج در آن ماهنامه تقدیم می 

دارم.
چگونه سر ز خجالت برون توان آورد                    
           که ملتی چنین ؛رسم سروری خواهد

سردار عبدالله آذر بر زین 

مارشــال پتن در دوره جنگ جهانی دوم به وطن 
خود خدمات گرانبهایی انجام داده بود و در نتیجه 
فداکاریهایی که کرده بور قهرمان ملی فرانسه 
به شــمار می آمد با این حال به سبب خیانت 
یا اشــتباهی که از این سردار بزرگ سر زد او را 
محکوم به اعدام کردند . گناه پتن این بود که 
قرداد متارکه جنگ فرانسه و آلمان را امضاء کرد 
)همانند اعلامیه بی طرفی آرتش ایران به دست 
تیمســار قره باغی که با طرح و همدســتی و 
سازش با نیروهای یورش گر و برنامه ای از پیش 
تدوین شــده با نمایندگی مهدی بازرگان( و به 
خیال خود خواست از این راه از فجایع و کشتار 
هــای بیرحمانه آلمانی ها جلوگیــری کند ولی 
ملت بیدار و هوشیار فرانسه این عمل مارشال 
پتن را خیانتی به اســتقلال و آزادی ملت بشمار 
آورد و به اراده ملت او را محکوم به اعدام کردند 
و به علت پیری و کهولت با یک درجه تخفیف 
مجازات او را به حبس ابد کاهش دادند. در ایران 
ما ســازش کاران و خیانــت کاران و متجاوز ین 
به حقوق فــردی و اجتماعی هیچوقت فرصت 
آنکه به محاکمه کشانده شوند بدست نیامد 
چرا؟ چون با آن ســازش هــای پنهانی هم ایران 
از دســت رفت و هم خائنین به ایــران و پس از 
آنکه ماموریت خود را به انجام رسانیدند از ایران 
به دســت عوامل یورش گر از ایران گریختند با 

پاداشهایی میلیون دلاری. 
تیمســار عبداله )شــاپور( آذر برزیــن معاون 
ایران  شاهنشــاهی  هوائــی  نیــروی  فرمانده 
که پس از اشــغال ایران به دســت کینه توزان 
مذهبیون اسلامی به فرماندهی 13 روزه نیروی 
هوائی خمینی و جمهوری اسلامی برگزیده شد 
یکی از افراد خائن به آن آب و خاک بور تیمســار 
شــاهپور آذر برزین را ماهنامه )نیما( »نیروهای 
مسلح ایران متشکل از پاسداران بسیج جند 
الله حزب الله و ...« نوشتاری دارند تحت عنوان 
)ضد اطلاعات و اطلاعــات ارتش ایران( که به 
نامهایی از قبیل  آرتشــبد حسین فردوست – 
تیمســار تدین -آرتشــبد قره باغی – سپهبد 
امیر ربیعی – ســپهبد ناصر مقدم – سپهبد 
کمال سرلشگر قاجار – سرلشگر محمودی و 
تیمسار سرتیپ تاجبخش استناد کرده اند که 
هیچ یک از این افراد در قید حیات نیستند و این 
همان ترفندی است که فرمانده ایشان تیمسار 
عباس قره باغی بکار بردند. انتخاب تیمســار 
ســپهبد آذر برزین به فرماندهــی نیروی هوایی 
جمهوری اسلامی در نیم شبی از شب های اول 
اسفند ماه 57 در جلسه ای با حضور سرهنگ 
توکلی – سرهنگ آهنچی – سرهنگ قهاری – 
سرهنگ زرکش به تصویب رسید و به آرتشبد 
قره باغی اعلام گردید. جنــد روزی قبل مهدی 
بازرگان نخســت وزیر موقت جمهوری اسلامی 
طی تماســی تلفنی از آرتشبد عباس قره باغی 
می خواهد افســری مومن و وفادار به خمینی 
را جهت پســت نیروی هوائی معرفی نماید که 
ایشان تیمسار ســپهبد عبدالله )شاپور( آذر 
برزین را پیشــنهاد می نماید که مورد موافقت 

قرار مــی گیرد و اینچنین ایشــان انتخاب می 
شوند 13 روز از این انتخاب گذشت که در نیمه 
های شبی که تیمسار فرمانده در مجلس بزمی 
باتفاق یاران به استراحت و شادی می گذراندند 
بی سیم تیمسار فر مانده نیروی هوائی بصدا 
در مــی آید و ایشــان را احضار کردنــد روبروی 
حســینیه ارشاد یک ماشــین کمیته انتظار 
ایشان را می کشید تیمسار فرمانده به کمیته 
مجلس برده شــدند و در آن شــب چه گذشت 
اطلاع دقیقی در دســت نیســت فقط روشن 
است که تیمسار ربیعی فرمانده نیروی هوائی 
شاهنشاهی که در بازداشت بسر می برد )بعدا 
اعدام گردید( در بازجویی و در پاسخ باین سوال 
که ارتباط و وابستگی و همکاری نیروی هوائی 
با اسرائیل چیست ؟ تیمسار ربیعی می گوید 
از تیمسار ســپهبد عبدالله )شــاپور( آذر بر 
زین ســوال کنید چون آذر برزین با اســرائیل در 
ارتباط می باشــد تیمســار آذر برزین پس از 13 
روز فرماندهی نیروی هوائی جمهوری اســامی 
به زندان مــی رود و زمانی بعد از مرز »بازرگان« 
از ایران مــی گریزد و در خانه مجلل خود در لس 
آنجلــس محله بورلی هیلز به زندگی آرام بخش 
خویش ادامه می دهد امــا ناگفته نماند که از 
آن پس جهت جبران محبت اســام به تحریف 
و وارونه جلوه دادن حقایق همت گماشــته اند 
به همین سبب در نشــریه بی مقدار نیما و در 
کنار دانشمند و محقق بزرگ جمهوری اسلامی 
!!!!!؟ دکتر پیروز مجتهد زاده که دو دهه پیش 
زیر چتر سلطنت در انگلستان سینه چاک می 

داده همگام شده اند .
سردار عبدالله آذر برزین آنوقت که برای پابوسی 
روح الله خمینــی زانو زدید و پای راســت او را 
بوســیدید دقت داشــتید خمینی بلادرنگ پای 
چپ خود را جلو گذاشت یعنی ای حقیر بوسه 
ای هم بر پای چپم بزن و پس از آن دو بوسه بلند 
شدید دست کثیف و آلوده به خون هم وطنانم 

را بوسیدید شرم نکردید؟
بدان که این ننگ همواره با شــما به زیر خاک 

خواهد خفت اگر که در »آذر« نسوزید.
تفاوت شما سردار آذر برزین با سرداران دلیر ایران 
همچون آرتشبد نصیری – رحیمی – خسروداد 
– نشاط و دیگر ســربازان گمنامی که شرف 
و وطنپرســتی و باورهای سربازی خود را با خون 
خویش آبیاری نمودند چه بوده است ؟ آی به غیر 
از پســتی – رذالت – حقارت و بی مایگی شما 

واژه ای می توان نام برد؟ شرمتان باد!
به شــما اندرز می دهم یاوه گویی و فریب و ریا 
را متوقــف کنید امید اســت در فرصتی دیگر 
ناگفته و ناشــنیده های بســیار و گوناگونی 
گفته شــود تا روسیاهی شــما و امثال شما 
ســیاهتر و نامتان به زباله دانی تاریخ نشیند.
با درود به روح جان باختگان دلیر و سلحشــور 

ایران.
)توضیح اینکه ســرهنگ توکلی- ســرهنگ 
آهنچی – سرهنگ قهاری و سرهنگ زرکش در 
ایران به مشاغلی از قبیل وکالت آپارتمان سازی 

ویژه فرانسه
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ليست  بخشی از مجموعه آثار سياوش اوستا  برای خريد توسط پست و يا با اينترنت و يا از 
کتابفروشيهای معتبر ايرانی در سراسر جهان برای آگاهی بيشتر به سايت اوستا دات نت برويد آثاری 
جنجالی  که از بيست و پنج سال پيش تا به امروز افکار و انديشه ها و جو دينی ايران را در هم ريخت

    دانش شهريگری را از کهن ما برای ديگران بگذاشتيم " آثار سياوش اوستا " 
              را بخوانيد و به ديگران هديه بدهيد

 Institut LEP  66 av CHAMPS  ELYSEES 75008 Paris France 
 TEL: +33 1 42 89 59 95  -  +33 1 45 63 02 63       FAX:+33 1 45 61 21 12 

 www.awesta.net
مهربان ياران؛ آيا ميدانيد که خطبه عقد به زبان تازی! توهين به شخصيت زن ميباشد؟ برای جاودان نمودن جشنهای عروسی و شادمانی 

خود و فرزندانتان از دفترچه های زيبای پيمان پيوند زناشويی بسبک آريايی به زبانهای پارسی، انگليسی، آلمانی و يا فرانسوی استفاده نماييد

ده روزه فرانسوی و يا پارسی صحبت کنيد یک سی دی 
و کتاب برای آموزش زبان پارسی و يا فرانسوی 

منم آن فرح زيبا زن سوم شاهنشاه
تازه ترين کتاب سياوش اوستا

سالنامه های هفتهزار ساله 
آريايی ميترايی بزرگترين

 افتخار ايرانی

سياوش اوستا در حال برگزاری مراسم پيوند خويشاوندی و زناشوئی بسبک آريائی

شيراز  رند  حافظ 
از قرآن  خوانی  تا

 پيرو  اوستا  شدن 
 

جريان عاشقی حافظ و شاخ 
نبات    راز فال حافظ  چرا و 
چگونگی اعدام حافظ    بر 

روی سی دی و کاست بهمراه 
موسيقی زيبا و دلنشين

خيام وا ين جهان فرسوده    
سرگذشت حکيم عمر خيام نيشابوری 
و دو يار مهربان او حسن صباح و خواجه 

نظام الملک       

جهان خيام را می شناسد و از او سخن 

می گويد اما ما از سرگذشت او چه 

ميدانيم

اين کتاب با صدای سياوش اوستا بروی 
3 عدد سی دی همراه موسيقی و صدای 
هنرمندان بزرگ ايرانی : استاد انوشيروان 
روحانی ِاستاد ذوالفنون,بيژن مرتضوی, 

شهرام ناظری ِ شهبانو شيدائی 

برای نشان دادن سربلندی و افتخار و ميراث فرهنگی ايرانی به دوستان و همکاران و همکلاسيهای ايرانی و غيرايراني 

در سراسر جهان بهترين هديه در هر هنگامه آثار سياوش اوستا ست به زبانهای پارسی فرانسوی و انگليسی
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همکار جدید مان در دانمارک 
فرشید محســنی از این شماره به جمع 
همــکاران مجلــه رنگارنــگ در دانمارک 
افزوده شد و از این پس امیدوار هستیم با 
تلاش و کوششی که او دارد شاهد خبرها 
؛ گزارش ها و مطالب جالب و خواندنی از 

کشور دانمارک باشیم.

خبرهای کوتاه در مورد 
خارجی های دانمارک 

 در شــهر آهــو رس خانه شــماره 20 مقابل 
کلیســای دامن دو زن تایلندی »فاحشه«  زیر 
نظر دولت کار می کردنــد دو عرب اهل مراکو 
مقیم دانمارک وارد خانه می شــوند بعد از ورود 
این دو عرب با نقشــه قبلــی 8 عرب دیگر وارد 
خانه می گردند  بعد از تجاوز و کتک زدن این دو 
زن و گرفتن تمام پولهای آنها متواری میشــوند 
این دو طی خبر به پلیس 8 مراکوئی دستگیر و 
دو متهــم اصلی بعد از 6 ماه به چنگ عدالت 
گرفتار می گردند دو نفر اصلی به چهار ســال 
زندان و جریمه نقدی و دیپورت به کشورشان و 
8 نفر دیگر به ســه سال و نیم حبس و جریمه 
نقدی محکوم می گردند. در رابطه با فاحشه 
خانه ورود خارجی ممنوع اعلام می گردد )نه برای 

دانمارکی ها( .

دســتگیری 12 خلافکار خارجــی و دانمارکی در 
رابطه با مواد مخدر تریاک و کوکایین 

در میــان این 12 نفر یک ایرانی به نام ســروش 
آزاد اهل مازندران به 5/3 سال حبس و احتمال 
دیپورت متهم می گردد مابقی به 20 ماه زندان 
. این افراد 2 ســال تحت نظر پلیس بودند از این 

افراد مقدار زیادی مواد مخدر کشف گردید
ساسان صفا برنامه گذار 

ساســان جوان 30 ساله  اهل ورزش مربی تیم 
فوتبال  جوانان  اهل تهران مقیم شهر آرهوس 

می باشد
وی به همراه برادرانش سهیل و فریبرز 14 سال 
اســت که برنامه گذار در دانمارک بوده اند 18 
خواننده لوس آنجلســی همچنیــن گروه های 
تئاتر نمایشــنامه را به دانمارک دعوت نموده اند 
. تمام هنرمندان این گــروه برنامه گذار را مورد 

تائید قرار داده اند. 
مصاحبه با سیاوش قهرمان مدال 

طلای جهان تکواندو

سیاوش 28 ســاله دارای 5 مدال طلا 8 نقره و 
دو برنز

به دانمارک آمده باشگاهی دایر کرده و شاگردان 
بسیاری را تعلیم می دهد سیاوش خود را برای 
مسابقات جهانی آماده می سازد برای سیاوش 
از امریکا و کانادا پذیرش آمده اســت سیاوش 
می گوید هنوز مــی خواهم پله های بالاتری را 
بروم به احتمال زیاد بــه امریکا خواهم رفت . 
دانمارک به خواسته هایم توجه نشان نمی دهد 
و آن طوری که می خواســتم نشد و فرصت را 
نباید از دست داد یکی از روزنامه های ورزشی در 
ایران اعتراض نموده که چرا به ورزشکاران توجه 
نمیشــود امثال ســیاوش چرا در ایران نباشند 
ســیاوش در مورد یکی از مدال هایش توضیح 
می دهــد که چرا طلا نقره شــد می گوید با 
ورزشکار اســرائیلی فینال افتادم خیلی راحت 
می توانســتم برنده مسابقه باشم ولی خوب 
شــرایط طوری بود که من از انجام مســابقه 
و ادامه آن بــاز ماندم در ایــران از من قدر دانی 
شد از اینکه با آن ورزشــکار اسرائیلی مبارزه 
نکــردم من آرزویم اینه و بــا امیدی فراوان قول 
می دهم مدال طلا جهانی را بار دگر به دســت 
آورم افتخار مــی کنم که یک ایرانیم و خاکم 
نفسم عشــقم وطنم است با دنیا عوض نمی 
کنم و زنده باشند هموطنان سرافراز ایرانی در 

هر نقطه جهان 
به اقای آذر تیموری خیلی ســام مرا برسانید 
تعریف ایشــان در میــان ورزشــکاران در ایران 

همیشه هست 

مصاحبه کوتاه با

 پهلوان اسکندر فیلابی 
بر حسب اتفاق دیداری کوتاه با پهلوان اسکندر 
فیلابی در مرکز شهر نیویورک داشتیم پهلوان 
اســکندر ورزشــکار نامی ایران فوق سنگین 
کشــتی که به دریافت بازو بنــد پهلوانی نائل 
گشته اینک در خارج از کشور در کنار خانواده 
زندگــی آرامی را می گذرانــد می گوید آرزویم 
بازگشایی ســالن باشــگاهی برای  تعلیم و 
تربیت جوانان غیور ایرانی در ایران عزیزم اســت  
اسکندر همچنان با قامتی درشت هنوز پهلوان 

نامی ایران است 

مصاحبه با میری 
با سلام و عرض خوش آمد گویی ابتدای سوالم 
می پرســم در چنــد نقطه اروپا نمایشــنامه 
خواســتگاری را بــر روس صحنــه بــرده اید . 

استقبال مردم چگونه بوده است ؟
ســام مــی کنم بــه فرشــید خــان عزیز و 
خوشــحالم از اینکه خبرنــگاری فعال را می 
بینم ضمن سلام به سر دبیر و عرض به حضور 

خبرهایی از دانمارک
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شــما آن قدر مردم خوب و نازنین به ما لطف 
داشــتند به خدا آدم شرمنده محبت های آنان 
میشه در اکثر شهرهای آلمان و سوئد و امشب 

هم در شهر آرهوس آمدیم 
میدونید که بــه زبان ما گیلکــی ها آرهوس 
یعنی گردو هر دو مــی خندیم  بله آغوز یعنی 

گردو 
کمی از خاطره های ایام گذشته را بفرمائید 

نزدیــک به 100 فیلم ســینمایی همه خاطره 
اســت ابر مرد تاریخ ســینما زنده یــاد فردین 
عزیزانی چــون ناصر ملک مطیعــی  مرحوم 
بیک ایمانوردی و جناب ایرج قادری و آقای بهروز 

وثوقی خاطره های آن ایام گذشته اند 
در رابطه با املاک نیلی ســوژه اش از مرتضی 

عقیلی است 
کدام بازیگــر کمدین  آن ایام محبوب شــما 

بودند؟
من همیشــه برای پیشکسوتان احترام قائلم 
مرحوم ظهوری همایون شــکر پــاره اصفهان 
آقای ارحام صدر و حتی سه تفنگدار سپهر نیا 
گرشا و متوسلانی خوشحالم که دو تا از این 
عزیزان در ایران مشغول به کار هستند)گرشا 

و متوسلانی(
در رابطه با خانواده بفرمائید

تمام خانــواده ام در ایرانند مــا یک وجب خاک 
ایران را با دنیا عوض نمی کنیم فقط یک پسر و 
عروسم در امریکا به سر می برند بقیه اعضای 

خانواده در ایران عزیز به سر می برند
در رابطه با نسل جوان امروز بفرمائید

جوانان باید احترام پدر و مادر و کلا به بزرگترها 
ارزش بگذارند دنبال تدریس و علم بروند خدای 
ناکــرده آلوده به مواد مخدر و اعتیاد نشــوند 

دشمن در کمینه 
با تشکر

مصاحبه با اندی 
اندی خواننده بی ریا خنده رو و دوست داشتنی 
مهمــان کشــور دانمارک شــهر آرهــوس بود 
جمعیت حضور مردم در ســالن 1200 نفر که 
شــلوغ ترین شب کنســرت بود و اندی با تمام 
انرژی به مدت 5 ســاعت خواند  چند خانواده 
با سبد گل از اندی استقبال کردند تا نزدیکی 
های صبح وقت گذاشت و با مردک عکس می 

گرفت .
در شب کنسرت تعداد زیادی دخترهای دانمارکی 
حضور داشــند و می گفتنــد موزیک اندی را 
دوست داریم اگر بار دیگر هم بیاید برای دیدنش 
می آئیــم اندی مقداری با مردم حرف زد و حتی 

پاسخ گوی سوال های مردم نیز بود
قراره کاست جدیدی به بازار بده که با بزرگان 
هنر همــکاری کرده آن شــب اندی شــبی پر 
خاطره برای مردم ســاخت همه رازی سالن را 
ترک نمودند اندی بســیار از ساسان و سهیل و 
صفا و فریبرز برنامه گذاران شــهر آرهوس قدر 

دانی کرد از اینکه سالن از نظم و ترتیب خاصی 
برخوردار بود برای ایــن هنرمند آرزوی موفقیت 

می کنیم 
در خاتمه می پرســم در اوقــات فراغت چه می 

کنید؟
می خندد اصلا بیکار نیستم اگر فرصتی پیش 
بیاید همه جا با خودم ســاک ورزشی و کفش 

کتانی و غیره هست فوتبال بازی می کنم 
چه آرزویی داری؟

بازی فوتبال در استودیو 100 هزار نفره ایران 
در رابطه با جوانان 

با  كادر متخصص  خود جوابگوى كليه 
نيازهاى هموطنان عزيز  مى باشد

آرايشگرهاى ونوس آخرين مدلهاى مو و 

طرحهاى دلخواه و متناسب صورت شما را 

برايتان انجام خواهند داد 

  فيشال ،Waxing ، بند و ابرو

 Spray Taning 

)Body scrub( الكتروليز ،

 تميز كردن پوست و از بين بردن چروك  ترك- 

 Sonolight لكه هاى صورت وبدن با دستگاه

سالن زيبايى و آرايشى ونـوس

كوتاه كردن - هاى لاى -  فر 

Tel: 020 8346 000695  Ballards Lane,  Finchley  N3 1XY

هديه كلينيك ونوس به عروس 
و دامادهاى ايرانى

آرايش كامل عروس  با قيمت 

هاى غير قابل باور



پیام تجاری خود را با پشــتوانه 20 ســاله انتشار مجله رنگارنگ به 
منازل هزاران خواننده ایرانی در سراســر اروپا ببرید و نام تجاری خود را 

آشنای چشم همگان سازید

02087319333

Page: 48

½k
¹ÄA

 Â¹ÃM yÃQ            

Mobiel: 0031-(06)-54202841
Tel: 0031-(075)-6146522

ضمنا فال تلفنی )غیابی( نیز پذیرفته می شود.

بانو آذر  آینده شما را با قهوه، چای، 
شمع  و کف دست پیش بینی می نماید.

مرکز تهیه و پخش انواع مواد غذایی ایرانی

 

oTv¶ ÂºI¬npIM S¨o{

Tel: 010 - 2624004
Mobile: 06- 15067970

E-mail: groothanelmaster@planet.nl

نماینده فروش محصولات یک و یک، خانم خانما و 
مهیار در هلند.

انواع شیرینی تازه،بستنی و فالوده  و انواع 

برنجهای باسماتی درجه یک

محلهای فروش نشریه " رنگارنگ" در هلند،

- انتشارات دنا – روتردام         010-4141050

- فروشگاه پاسارگاد – روتردام 010-4672230

- فروشگاه رز – آمستردام      020-6393904

- فروشگاه هانی – آمستردام   020-6168033

- فروشگاه پارسا – دن هاخ   070-4275900

- فروشگاه آریا – آرنهم       026-4460463
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بصیر نصیبی 

مقاله کوتاهــی که من در جریان 
برگــذاری فســتیوال فیلم برلین 
نوشتم این عنوان را داشت،خرس 
طلایی برلین  بــه دولت امنیتی/ 
طالبانــی احمدی نژاد چشــمک 

میزند.
 بعد از اعلام جوایز معلوم شد که 
نطر من درست بوده ویکی از خرس 
هم با فیلم افساید جعفر پناهی 
می  سپرده  اسلامی  جمهوری  ،به 
شود . این پیش بینی با چه معیاری 
شــکل گرفت؟ چــون دو فیلم از 
ســینمای جمهوری اســامی در 
بخش مسابقه جشنواره بود که 
قاعدتا بایــد هردوی این فیلمها از 
ارزشهای بسیاری برخوردار باشند 
که خودشــان را تا ایــن حد با لا 
بکشــند.من بی آنکــه این فیلم 
هایــا فیلم های دیگر فســتیوال 
را دیده باشــیم تــا لااقل معیاری 
اعلام  قاطعیت  با  باشــد  دستم 
کردم که امســال خــرس برلین 
خــودش را آماده مــی کندکه در 
جمهوری  سینمای  مهر  پر  آغوش 
اســامی بیارامد. ایا من پیشگو 

شده ام؟
   قبــل از اینکه این مســایل را 
سینمای  بگویم  باید  بشــکافم 
اکثــر  در  اســامی  جمهــوری 
سهمیه  خارجی  های  جشــنواره 
دارد این ا رتباط در مورد جشــنواره 
کن اینقدر علنی شــده که  فکر 
از  مستقلی  انســان  دیگر  نکنم 
اهل ســینما را پیدا کنید که این 
واقعیت را درک نکرده باشد . اما 
فســتیوال برلین هــر چند یکی 
ازجایگا ه های سینمای جمهوری 
اسلامی است چنین سوء پیشینه 
ای برایش شناخته نشده بود. ماه 
گذشته که مدیر فستیوال برلین 
در تهران بــود اذعان کرد که مدیر 
قبلی کــم لطفی کــرده )یعنی 

اهــل زد وبند نبــوده( واز وقتی او 
به این ســمت رسیده سعی می 
کند قصور گذشته را جبران کند 
فیلم   6 که  بینیم  می  وامســال 
از ج.ا رادر بخشــهای جشــنواره 
چپانده اند. انگار وســایل خوش 
گذرانی آقــای مدیر را خیلی خوب 
فراهم کرده اند که حتی فیلم بد 
رفیع پیتز) زمستان است (را هم 
در مســابقه جا داده اند ،فیلمی 
که با اعتراف خبرگزاری ها ی رژيم 
اکثرتماشاگران نتوانستند تا پایان 
تحملش کننــد وقبل از اتمام فیلم 

سالن را ترک کردند. 
1- چطــور فیلمهایی در حدفیلم 
زمستان اســت را کمیته انتخاب  

می آورد داخل مسابقه؟
 من اصلا شــک دارم که کمیته 
انتخابــی به شــکل واقعی برای 
داشته  وجود  ها  فســتیوال  اکثر 
باشــد. در مورد کن که حتم دارم 
خود آقای ژیل ژاکوب) مدیر کن (

می برد ومی دوزد. اما مردم  وحتی 
داوران وقتــی  فیلمهایــی که به 
جشنواره رســیده را ندیده اند از 
کجــا بدانند که واقعا ســطح 
آمده  پایين  انقدر  دنیا  در  ســینما 
که مثــا فیلــم رفیــع پیتز به 
فســتیوال وارد می شود ویا فيلم 
پناهی ارزش های سینمایی اش از 
یکی دو هزار فیلمی که در مراحل 
اولیه مردود شــده اند با لا تر بوده 
در  گلستان  شاهرخ  )آقای  است؟ 
نقد بی بی ســی پذیرش با اینکه 
در جلسه خصوصی ای که پناهی 
برایش ترتیب می دهد فیلم را می 
بیند بدون رودربایســتی می گوید 
ایــن فیلــم از دو کار قبلی پناهی 
کم ارزش تر است( اما وقتی آقای 
)مدیرفستیوال  کاســلیک  دیتل 
برلیــن( در تهران قــول می دهد 
که حتما آقا خرســه در آغوش ج. 
اسلامی جای میگیرد خوب یعنی 
رای داوران هم کشــک است چه 
برسد به نظر کمیته انتخاب / در 
این شرایط که جمهوری اسلامی 
به شدت زیر منگه گذاشته شده 
و در همه  جای دنیــا احمدی نژاد 
را یک فاشیســت می دانند وخانم 
دولت جدیــد آلمان  مرکل رئیــس 
واضــح وصریح او را بــا هیتلر در 

یک کفــه ترازو می ســنجد، هر 
کس که یک دفعــه بفهمد که 
ای دل غافل رئیس فستیوال برلین 
راهی دارالخلافه شده و با روئسا و 
مقامات فرهنگــی دولت احمدی 
است،  نشســته  مذاکره  به  نژاد 
نوعی  متوجه  ذهنــش  بلافاصله 
ساخت وپاخت می شود-من مانده 
ام متحیر ،این روشــنفکران آلمانی 
از یک طرف از صبح تا شب فریاد 
میزنند که در ایران فاشیست های 
طالبانی حاکم شده اند واز جهت 
همان  خونیــن  ســفره  پای  دیگر 
فاشیســت ها می نشینند؟ خبر 
شادی آفرین حضور مدیر فستیوال 
برلین در تهــران راخبرگزاری مهر 
پخش کــرد. همچنین اضافه نمود 
که مــا تا حالا در باره جشــنواره 
برلیــن کوتاهــی کــرده بودیم ) 
بودند  نتوانسته  گوید  می  راست 
بیندازند(  بــدام  را  برلیــن  خرس 
اماامسال کار را منظم کرده اند، 
هاشمیان نامی ،که واسطه فیلم  
های جمهوری اســامی است وبا 
بوده،  دمخور  فســتیوال  مقامات 
کرده  وریســت  راســت  را  کارها 
است، یک گله))galleاز مقامات 
فرهنگــی ج.ا وبنیاد فارابی هم در 
فضای فســتیوال ولو بودند.دیروز 
ســندی را دوســتانم وهمراهانم از 
ایــران برای من فرســتاده اند که 
جای شک وتردیدی باقی نمی گذارد 
که جایزه امســال تصمیمش در 
تهران گرفته شده است . مجله 
دنیای تصویر شــماره 151، آذر 84 
گفتکویی دارد با دیتر کاســلیک  
بــا عکس وتفســیر ، اول به تیتر 
این مصاحبه که قبل از برگذاری 
اعلام  از  ،قبــل  برلین  جشــنواره 
برنامه جشــنواره وآن هنگام که 
دبیر فســتیوال برلین در تهران بود 
تنظیم شده است توجه کنید  ) 
من اصل سند را دارم( جای خالی 

خرس طلایی درسینمای ایران.
 2-چرا جای خالی خرس طلایی در 
سینمای ایران عنوان مطلب دنیای  

تصویر  است.؟
 در مقدمه میخوانیم:

 مصاحبه با دیتر کاسلیک مدیر 
جشنواره بین المللی فیلم برلین در 
حالی اتفاق افتــاد که او به دنبال 

فیلمــی در ایران می گشــت که 
با شــرکت دادن آن در جشــنواره 
)خوب توجــه کنید(خرس طلایی 
جشنواره اش را به سینمای ایران) 
البته منظورش سینمای جمهوری 
اســامی است( هدیه کند.  بعد 

اضافه می کند:
آقای  خودش)یعنی  گفتــه  به   ...
دیتر کاســلیک( وقتــی در موزه 
ســینما تمام جوایز بیــن المللی را 
دیده بود .جای خالی خرس طلایی 
را میان همه جوایز مشاهده کرد 
)باز هم دقت کنید( دلیل سفرش 
را به ایران پیش از قبل توجیه آمیز 
تر دیــد واز آن روی تصمیم خود را 
جــدی تر کرد... / مــن فکر کنم 
نــا حالاهیچ مدیر فســتیوالی با 
ایــن صراحت زدو بنــدش را اعلام 
نکرده بود، حالا اگر می گفت مثلا 
موفقیت  بتوانید  شما  امیدواریم 
هایی در برلین کسب کنید خوب 
آنوقــت لا اقــل ظاهــر قضیه را 
حفظ کرده بودنداما الان قول صد 
در صد می دهد کــه خرس برلین 
رزرو  اســامی  جمهوری  بــرای  را 
کرده اند کســی هم نمی پرســد 
مگر فســتیوال کمیتــه انتخاب 
نــدارد، مگــر هیــات داوران ندارد 
چطور مدیری به این قاطعیت می 
تواندسرنوشت جایزه ) حتی قبل 
رسیده  فیلمهای  خودش  اینکه  از 
به فستیوال را دیده باشد(را تعین 
کنــد؟. البته آنوقت که من اعلام 
کردم کــه برای خرس بیچاره خط 
ونشان کشــیده اند ،این گفتگو 
بدســتم نرســیده بود وگرنه به 
برای  امســال  که  اعتراضی  نامه 
الصاقش  فرســتادم  فســتیوال 
می کردم . البته بدون این ســند 
اصل  می شــد باکمی تامل  هم 
قضیــه را دریافت ، من ده ســال 
اســت بدون فاصله این مســایل 
را بررســی می کنم وصدها سند 
فراهم وانتشــار داده ام به هنگام 
جشــنواره کن وجایــزه نخل طلا 
به عباس کیارســتمی هم دست 
تنها بــودم ویک تنه باید بار اتهام 

 چگونه پیشگو شدم؟ 
یا ماجرای خرسی که چهره احمدی نژاد را بزک می کند!



Page: 50

ضدیــت با هنرمندان را به دوش می کشــیدم 
که ماجرایش مفصل اســت واینجا اگر دوباره 
مطرحش کنیم از قصد خودمان دور می افتیم 
.حالا که این ســند غیر قابل تردید را در اختیار 
داریــم ببنیم چه میکنیم؟ ایا می توانیم کاررا 
جلو ببریم و علیــه این حقه بازی اقدام عاجل 
بکنیم به همه ادارات آلمانی رونوشت این سند 
را بفرستیم به همه شرکت های پخش فیلم 
تلویزیون  ورادیو  ومطبوعات  سیاســی  واحزاب 
ها تماس بگیریم وحتی داوران فســتیوال را اگر 
خود در زد وبند سهیم نیستند و رنگشان کرده 
انــد را مطلع کنیم به هر حال این ســرنخی 
راکه بدســت آورده ایم نباید بی نتیجه رهایش 
کنیم. / دوم خردادی های حکومتی وهمینطور 
مدافعانشــان در خــارج از کشــور ومدیــران 
فستیوال ها که دایم دولت اصلاحات را برخمان 
می کشــیدند وادعا داشتند این نوع فیلمهای 
انتقادی/ اجتماعی را از برکت حضور خاتمی می 
شود ســاخت حالا چه می گویند؟ پس چطور 
نمایش فیلم هــای انتقادی/ اجتماعی پناهی در 
دوران خاتمــی ممنوع بود امــا درزمان احمدی نژاد 
مجاز می شــود؟حتی قبل از نمایش در برلین در 
شبه فستیوال فجر که مدیر فستیوال برلین 
هم در آن افتخارحصور داشته به نمایش در می 
آید.دلم برای ســایت های حامی شــبه اصلاح 
طلبان می سوزد که در چه مخمصه ای گرفتار 
آمده اند از یک طرف سیاســت فرهنگیشان 
ایجاب می کند که آرایشگر چهره هنری رژیم 
باشــد واز جهت دیگرمی بینند که تمام برنامه 
هــای فرهنگی/ هنــری رژيم در دوران خاتمی دارد 
با ابعاد وســیع تری دنبال می شود ، نتیجه آن 
که فاشیســت هابهتر از اصــاح طلبا نند!! 
بله این تفاوت ها را در اینجا بیشــتر گروه های 
متمایل  سیاسی/فرهنگی  ودلالهای  سیاسی 
به دارودسته خاتمی جا انداختند ولی ما همان 
موقع هم گفتیم که هر تغییری در حکومت ، 
هر برنامه فرهنگی/ هنری/ سینمایی که بهر 
شکل تنظیم و برگذار شود مربوط به خواست 
سیستم ولایت فقیه است، که ممکن است با 
در نظر گرفتن شــرایط یک روز طناب استبداد 
راکمی شل کند یک روز دیگر سفت تر وربطی 
بــه نوکران گوش بــه فرمان دســتگاه ولایت 
یعنی شــبه رئیس جمهور هــا ندارد.اگر ادعا 
های اینان که این تغییرات حســابگرانه رژیم 
را نشــان باز شــدن دریچه ها به برکت حضور 
خاتمی می دانســتد، شکل واقعیت داشت که  
الان و در دوران دولــت فاشیســتی /امنیتی ، با 
این فیلمی که آقای پناهی ساخته بایدخودش 
متواری می شــد و فیلمش توقیــف، اما  می 
بینیم  نتنها این اتفــاق نمی افتد بلکه  فیلم 
پناهی که در دوران انقلاب خاتمی توقیف بوده در 
دوران طالبانی آزاد می شودویک تیم ار سفارت 
احمدی نژادهم برای دســت زدن وتشویق فیلم 
ضد حکومتی! افســایدکه باسردی میهمانان  
مراســم اختتام قســتیوال مواجه شدگو ش 
تا گوش صندلی های ســالن نمایش را اشغال 

کرده اند. اتفاقا آقــای جعفر پناهی خودش با 
روزنامه شــرق مصاحبه ای دارد ) روزنامه شرق 
شماره682 ،4/11/84(وقتی به این قسمت می 
رسد که وزیر ارشاد جدید گفته است نظارت 
بایــد از فیلمنامه تااکران صــورت بگیرد آقای 
پناهی گستاخانه  به وزیری  که به گفته دوم 
خــردادی ها از گروه قاتلین همــراه با  جنتی / 
احمدی نژاد است، نهیب می زند ) آفرین به این 
شجاعت( اما خوشبختانه نه فقط عارضه ای 
متوجه اش نمی شود بلکه آقای وزير دستور می 
دهند بهترین امکانات را برای نمایش فیلم ضد 
تفکــر باند به اصطلاح مرتجــع خودش فراهم 
کنند) چی شــد؟( واز کیسه بیت المال سبیل 
آقای مدیر فســتیوال برلیــن را هم خوب چرب 
ونرم می کنند، دیگر اینکــه مگر آقای پناهی 
نمی دانند این نوع نظارت، جزء برنامه 26 ساله 
ج.ا اسلامی بوده است منتهی شکل اعمالش 
دایم فرق می کنــد اگر به کارگردانی مطمئن 
باشــند اورا آزاد می گذارنــد چون میداند خود 

ســازنده، خودش را با نظارت تطبیق داده است 
واصــا خود مامور کنترل خود شــده اســت، 
همانطور که عباس کیارستمی می گفت باید 
تا زیر خط سانســور  حرکت کــرد. اما اگر به 
کارگردانی بی اعتماد باشند مو را از ماست می 
کشــند، اما وقتی خبرنگار می بیند آفا خیلی 
تند می رودبه پناهی می گوید: ولی آقای پناهی 
فیلم شــما در زمان همین آقای صفار هرندی) 
وزیر  ارشــاد کابینه نظامی احمدی نژاد( اجازه 
نمایش گرفــت! خوب پناهی کــه جوابی ندارد 
کمی خودش را جمع و جور می کند برای اینکه 
راهش در زمان حکومت طالبان باز بمانندچند تا 
ناسزا هم نثار دولت اصلاحات! می کند، البته 
یادش رفته که  خودش ودوستانش چه حمایتی 
از خاتمی دجال کردند وچه دســتمال ابریشمی 
برای  خامنه ای جــاد  گرداندند به ناچار تکه 
ای از نامه جمع آنان  را در ارتباط با خیمه شب 

بازی دوم خرداد عینا نقل می کنم:
در شــرايطی که شبيخون فرهنگ غرب وغرب 
زدگان ايــن پرچم بر افراشــته راآماج حملات 
ســهمگین خود قــرار داده اســت ودر حالی 
اســامی  انقلاب  ومعظم  رهبرفرزانــه  کــه 
ايران؛مقابله با اين شبيخون فرهنگی رادر صدر 
حرکت هــای عاجل وضروری انقلاب اســامی 
دانســته اند انتخاب شايســته ترين فرد برای 
جايگاه رياست جمهوری که بتواند در اين برهه 
حســاس؛ درخشــش فرهنگ تابناک اسلامی 

را از ميــان طوفان به ســامت وبر افراشــته 
عبــور دهد اهميت والايی دارد...)جدا شــده از 
اطلاعیه ســینماگران جمهوری اسلامی برا ی  

تائیدخاتمی(
خوب کســی نیســت از این آقــای کارگردان 
معترض بپرســد مگر شــما همــراه به دیگر 
فیلمسازان سینمای گلخانه ای )رخشان بنی 
اعتماد، ابوالفضل جلیلی، تهمینه میلانی... (
امضاء کنندگان این نامه نیســتید، پس حالا 
چی مــی گوئید؟ آقای کارگــردان معترص به 
شما هستم اگر حتی یک نفر هم فریب شما 
را خورده باشدایا احساس خجالت نمی کنید و 
در انجام اینهمه جنایت که رژِیم در دوران خاتمی 
مرتکب شــد خودتان را مقصر نمی دانید؟حالا 
کــه دولت طالبانی فیلمتان را اجازه پخش می 
دهد، به دولــت فبلی که قرار بود پرچم تابناک 
اســام را برایتان از میان طوفان عبور دهد بند 
مــی کنید؟ ایا اگر یک ذره بــرای حرفتان ارزش 
واعتبــار قایل بودید حتی بــه ادعاهایتان در آن 
اطلاعیه هم پایبند بودید دیگر با فاشیســت 
ها به قــول دوم خردادیهایتان بیعت نمی کردید 
وفیلمتان را به فجر نمی دادید و از اداره سانسور 
وزارتخانــه همین وزیر طالبانــی اجازه خروج از 
کشور وحضور در جشنواره برلین را گدایی نمی 

کردید.
3-نخل طلای کن وخرس نقره ای برلین   

دلایل و شــکل وشیوه اهدا، این دوجایزه قرابت 
های انکار ناپذیری داشــت که بــه چندتای آن 
اشــاره می کنم. اول اینکه بــه هنگام اهداء 
جایــزه کن وبعــد از جنایــت ج.ا در کافه می 
کونوس رژیــم در مخمصه افتاده بود، الان هم 
ماجرای اتم ج.ا را به بن بست رسانده وحرفهای 
رژيم کــه در دهان احمدی نژاد کاشــته شــده 
خشــم دنیا را بر انگیخته اســت/ در ماجرای 
جایزه کن پیر ریســیا ن کارچاق کن فرانسوی 
فیلــم ومحمــد حقیقــت دلال ایرانی مقیم 
پاریس ، واسطه ی ساخت وپاخت بودند و آقای 
ولایتی وزیر امــور خارجه وقت که در قتل  های 
خارج از کشــور دست داشــت به اعتراف خود 
کیارســتمی فیلم را به موقع به کن رسانید 
ودر این دوره جشــنواره برلین خــود آقای مدیر 
فســتیوال شــرایط را آماده کرد و وزیرارشــاد 
عامل قتل های داخل تســهیلات لازم را فراهم 
کرد و هاشمیان نامی  وظایف محمد حقیقت 
را بعهــده گرفت،  منتهــی در آن هنگام  آقای 
ریسيان گفت که چون ســطح فیلمها پایبن 
است شانس برنده شدن طعم گیلاس بالاست 
،یعنی تلویحا خط داد اما امســال مدیر برلین  
پرده پوشــی نکرد وبا صراحــت اعلام کرد که  
بدون تردید خرس  فســتیوال را  به ج .ا ،اهداء 
می کنیــم/ اما یک اتفاق  دیگــر هم رخ داد ، 
هر دوی این فیلم ها جايزه مشــترک  به چنگ 
آوردند، دلیلش مشــخص اســت. مدیران نمی 
توانند، فيلمی که اکثر داوران به آن نظر موافق 
دارند )بهر حال کارگــردان و تهیه کننده هم 
در جشنواره هستند وحواسشان جمع است( 
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را بــکل حذف کنند چــاره کار چنین دیده اند 
که يک شریک برای کاندید اصلی بتراشند. آن 
ســال در کن کنار فیلمساز  فیلم  ژاپونی یک 
شریک سیاسی  نشاندند امسال هم  جعفر 
فیلم هلندی/سوئدی کردند.  شریک  را  پناهی 
البته اینرا هــم بگویم که آقای مدیر در تهران 
قول خــرس طلایی را داده بودند،اما همیشــه 
همه حساب کتاب ها درست در نمی آید ، خرس 
  lenge (! طلایــی از دام گریخت و یک لنــگ
( خرس نقــره ای نصیب ســینمای جمهوری 
اسلامی شد. البته اعتراض ایرانیان در این دوره 
جشــنواره در جابجایی جایزه ها بی تاثیر نبوده 
اســت. امسال در برلین هم کلوب فیلمسازان 
ایران واروپا))cief  با پیگیر ی قضیه نگذاشت 
آب خوش از گلوی فســتیوال چی ها پائین برود 
، حرفهــای اینهــا در مطبوعــات وکانال های 
تلویزیونی پخش شــد. حتی جعفر پناهی که 
همیشــه به ایرانیــان  خارج از کشــور تکیه 
می کرد مجبور شــد اعتراف کند که ایرانیان 
اســامی  جمهوری  ســینمای  عیله  مخالف 
موضع گرفته اند. این عکس العملهای مهم  
اگــر ادا مه پیدا کند برای ســینمای جمهوری 
اســامی در دوران احمدی نژاد مانع جدی ایجاد 

خواهد کرد.
4-اروپــا و جمهوری اســامی .فســتیوال ها 
وکسب آبرو برای احمدی نژادی که خودشان بی 

آبرویش کرده اند .
 اول اینکــه قصداروپائیها تا حد ممکن از ســر 
گذراندن این بحران اســت، برایشــان هم فرق 
نمی کند که احمدی نژاد پادوی ولایت باشــد یا 
خاتمی یا رفســنجانی ،هنوز هم در ارتباطشان 
تجدید نظر نکرده انــد وهمچنان دارندبا کمک 
آخوندها مردم ایــران را می چاپند به خصوص 
کنســرن های  آلمانی در سطح بالایی بازارهای 
جمهــوری اســامی را در اختیار دارنــد، اما در 
مورد موقعیت کنونی دولــت آلمان باید بدانیم 
که اکثر موسســات فرهنگی  وهنری در آلمان 
وحزب SPDاســت)مثل   ، ســبزها  اختیار  در 
خانــه فرهنگهای جهــان، بنیــاد هنریش بل 
وفســتیوال برلین...( سیاست، این حزب کنار 
رفته وهمراهش گرونه ها در دولت شرودر در باره 
جمهوری اسلامی با خانم مرکل وحزبCDU در 
تضاد است، ، بنا براین نباید تعجب کرد که چرا 
آقای  دیتر کاسلیک که عضو بنیاد هنریش بل 
هم هســت،  در صدد است تا برای احمدی نژاد 
طالبانی هم خلاف روش خانم مرکل آبرو بخرد.

5-مدیــران فســتیوال ها بــا داوران چطور به 
تفاهم می رسند مگر می شود همه داوران را 

خرید یا در زد وبند ها شریک کرد ؟
من به هنگام جشــنواره کن هــم گفتم این 
امکان وجود ندارد که بشــود همــه داوران را  
خرید روش کلی مدیــران در مورد فیلمهای ج.ا 
اسلامی این بوده است که جو سازی می کنند 
در فستیوال کن  بدروغ شایع  کردند که فیلم 
طعم گیلاس  توقیف اســت وداوران تصور می 
کردنــد که در 50 ســالگی کــن، از آزادی بیان 

وبرعلیه سانسوردفاع می کنند،  ازطرح نمونه 
های دیگر می گذریم ومی رسیم به جشنواره 
برلین در  این جشــنواره این طور شــایع کرده 
بودند که اگر این فیلم جايزه بگیرد مانع حضور 
دختــران در میدان های ورزشــی از بین خواهد 
رفت؛ همین طــور فیلم افســاید برای عموم 
اکران خواهدشد من می دانستم که محتوای 
فیلم بهانه ای خواهدبود برای مدیر جشــنواره 
تا راه صعود افساید را بگشاید ، بهمین دلیل 
من بین دو فیلم جمهوری اسلامی در مسابقه 
حتم داشتم که افساید خرس بیچاره را اسیر 
می کند./ البته هیچ بعید نیست همین دوران 
احمدی نژاد درهای استودیوم ها را بروی دختران 
بگشــایند  اما این اتفاق هیچ ربطی به فیلم  
پناهی نــدارد. مگر رژيم جمهوری اســامی در 
شــراطی دختران بد حجاب را توقیف نمی کند 
وشــاق نمی زند همین رژیــم در زمان انتخابات 
ودر شرایط دیگر تصاویر چندش آور رفسنجانی 
را به نقاطی در پشــت بــدن دختران جوان  می 
چســباند، تا بلکه مردم را بسوی صندوق های 

رای بکشاند.
 - 6ارزش ســینمایی کار هــای پناهــی ودیگر 

سینماگران سینمای جمهوری اسلامی
 من در باره ارزش سینمایی فیلم های جمهوری 
اسلامی تا حالا )مگر یکی دوبار بطور استثنا( 
نظر نداده ام و به ســینماهایی که فیلمهای 
جمهوری اسلامی را نمایش می دهنداصلا پا نمی 
گذارم ،اگر بدلایلی باید فیلمی را  تماشــا می 
dvdکنم در آن شــرایط هم از نــوار ویدئو ویا

اســتفاده می کنم من دیگر نیاز واشــتیاقی 
ندارم  ایــن کارها را ببینم ،  مســلما  رژِیم 
چون گذشــته فیلمهای روشــنفکرانه را به 
جشنواره ها میرســاند وچند سال است که 
اکثر فیلمهای فستیوالی نیش های سیاسی/ 
اجتماعــی هم دارد ، پرویز صیــاد  حرف  قابل 
تاملی میزند ومی گوید: من از فیلمهای خوب 
سینمای جمهوری اسلامی بیشتر بدم می آید 
چون آب بیشتری به آسیاب جمهوری اسلامی 

میريزند. 
  اصلا فکر کنید که  افســاید شــاهکارفنا 
ناپذیر سینما است که نظیرش ساخته نشده 
خوب مدیــر برلین که بــه صراحت گفت که 
خرس  فســتیوال را در حقیقــت به جمهوری 
اســامی داده اند ، دولــت احمدی نژاد هم که 
به دلایلی که مشخص کردیم حامی این فیلم 
اســت. پس ، فیلم پناهی وسیله ایست برای 
هدفی دیگر وما با ادعای اپوزیســیون ضد رژیم 
چطورهنوز هم حاضر نیستیم تکلیفمان را با 
رژیم مشخص کنیم و در جهت سیاست بقای 
حکومت حرکت می کنیم؟خیلی ها هســتند 
که فیلم های ســینمای حمهوری اسلامی را 
بررســی می کنند) کم هم نیســتند، حتی 
شــخصی به اســم بختیاری که دکان پویای 
پاریس را میچرخاندهم نقد فیلم می نویسد ( 
نحوه مونتاژ ، دکوپاژ ، ساختمان فیلم، حرکت 
دوربیــن و  بازیهــا ، را آنالیز می کنند ونمره می 

دهند آنها مختار ند که چشمشان را بر اعمال 
ورفتار کارگردانان سینمای گلخانه ای ببندند 
وفقط ذهنشان را متوجه ارزش های سینمایی 
کارها بکنند من هم آ زادم به شــیوه خودم با 
وبهره  برخوردکنم  اسلامی  جمهوری  سینمای 
هایــی که این ســینما به بقاء ج. اســامی 

رسانده است را باز کنم وبشکافم.
 7-فیلــم های سیاســی / یاسیاســت های 

سینمایی
کســی از اینها توقع نداشته  است که فیلم 
سیاسی بسازند، امااینها ادعا دارند مشکلات 
اجتماعی را با شهامت، در کارهایشان مطرح 
می کننــد . اما آیــا آماده هســتند با همان 
شــهامت در مصاحبه هایشــان بــه دردهای 
بی شــماراجتماعی در جامعه فاســد شــده 
تحت سلطه جمهوری اســامی هم اشاره ای 
بکنند؟ ممکن است بگویند  که ما فیلمسازیم 
وحرف هایمــان را فقط با زبان تصویر بیان می 
کنیــم ما هم جواب می دهیم پس چرا دایم در 
مصاحبه های ریز ودرشــت شرکت می کنید؟ 
-حــالا بیان دردهای اجتماعی پیشکششــان، 
چــرا از رفتار های ارتجاعــی حکومت دفاع می 
کنند؟چرا  سانسور را باعث رشد خلاقیت می 
دانند) جلیلی ، کیارستمی، سمیرا مخملباف 
و...(، حزب الهی شدن سینما رامی ستایند ) 
مهرجویی و...( حجاب اسلامی را ارج مینهند 
) کیارســتمی ، مجیــد مجیــدی و... (برای 
باندهای حکومتی کمیته انتخاباتی تشــکیل 
مــی دهند ) رخشــان بنی اعتمــاد ، تهمینه 
میلانــی و...(  ، در فیلمهایشــان علنا ار یکی 
بانــد های حکومتی حمایت مــی کنند ) بنی 
اعتمــاد، فرمان آرا و...(  مــدح گوی  مقامات 
ســینمایی  هســتد ) )بهمن قبــادی وعزت 
الله انتظامــی و...( یا مثل آقای جعفر پناهی 
بــه هنگام انتخابات وارد بــازی های انتخاباتی 
می شــوند و  پای اعلامیــه ای را که در همین 
گفتگو نقلــش کردم امضاء می گذارند،  پس 
آقای پناهی هم به نفع رژيم کار سیاسی کرده 
اند واین رفتار ایشــان به ما اجازه می دهد که 
مســایل سیاسی را با ایشان مطرح کنیم. در 
همان روزها که ایشان در فستیوال برلین بودند 
تا جایزه از قبل تعین شــده را  در دستانشــان 
بفشارند ، رژيم جمهوری اسلامی حجت زمانی 
را  در زندان گوهر دشت به جوخه اعدام سپرد 
، یک خبر نگار بســیار جوان الهــام افروتن را  
به جرم  نا مشــخص  به زندان وزیر شکنجه 
کشــانده اند، حکم  اعــدام مخالفان رژیم در 
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یقین اســت که انگاره های افراد نســبت به 
حــوادث 57 در رابطه با برداشــتهای فکری و 
احساســی آنان قابل شناسی اســت ولی از 
این حقیقت نمیتوان گذشــت که انگاره ها و 
قیاس ها وقتی قائم به حق اســت که مبانی 
آنها با آثار مترتب از رویدادهای شکل دهنده به 
حوادث 57 هم ســنگ باشد ذکر تمامی حوادث 
سال 57 با دانش و آگاهی که عامه بر آن دارند 
چندان ضروری نیست هر رویداد که می توان آن 
را ســبب نامید یک مسبب )باعث( یا مسبب 
هایی دارد  که برای تحقق یافتن آن مســبب ها 
ســبب ها بکار گرفته می شوند در مطالعه 
شورش مشترک آخوندها کمونیستها جبهه 
ملی چریک ها نهضت آزادی و .... انگیزه کلی 
شورش را صرفنظر از سیاست خارجی باید در 
مخالفت این جماعت با رژیم پادشاهی دانست 
کــه این امر یعنی مخالفــت ذاتی آنان با رژیم 
باعث گردید )سبب( دست به شورش بزنند و 
علیه رژیم موجود متّحداً جنایت عظیمی 
را مرتکب شوند که شــاهد آثار آنان هستید 
فرضیه پردازان انقلاب شــرایط و عوامل چندی 
را بــه عنوان دلایــل فرو پاشــیدن حکومت و 

جامعه ایران ذکر کرده اند از جمله :
فصاد مالی و اداری رشــد شــتابان اقتصادی 
ســودجویی پاره ای از دســت اندرکاران کشور 
خشونت و سخت گیری دستگاه های امنیتی.

مســلما این عوامل در ایران وجود داشتند اما 
در بــاره ابعــاد و جایگاه آنها بســیار مبالغه 
شده است حقیقت آن است که بخش بزرگی 
از اتهامات ساخته اســتادانه ذهن و تصمیم 
نیروهایــی بود که نمــی خواســتند ایران یک 
پارچه و نیرومند باقی بماند حقیقت این است 
که فساد در دســتگاه اداری و حاکمه ایران نه 
بیش از بسیاری کشــورهای دیگر بوده و نه با 
توجه به وضع خاص جامعه ایرانی ابعادی غیر 
عادی داشت . ســود جویی و خویشتن پرستی 
منحصر به حکومت و دولت نبود و در فرهنگ 
ما هم تازه گی نداشــت و چنانکه می بینیم 
در میــان مخالفان حکومت بیشــتر و حاد تر 
وجود دارد. از ســاواک در مقایســه با بسیاری 
از کشورها در سراســر جهان خشونت خاص 
و غیر عادی ســر نزده بود به ویــژه اگر در نظر 
بگیریم که این ســازمان با یکی از خشن ترین 
و افراطی تریــن و بی رحم ترین شــبکه های 

تروریســتی رویا رو بود. گروه هــای خرابکار و 
تروریســت نیز با وجود برخــورداری از امکانات 
گســترده بین المللی و پول ســاح آموزش در 
پایگاه های چنین کشــور خارجــی همواره در 
برابر نیروهای امنیتی شکست خورده و ناموفق 
بودند همه این عوامل در بسیاری از کشورهای 
دیگر در سطوح مختلف وجود دارد و ایران هم 
از این امر مســتثنی نبود اما بســتر مناسب 
برای ریشه و بالیدن فتنه و از هم گسیختگی 
شیرازه مملکت به وســیله روشنفکران نمایان 
انجام گرفت و در واقع نقش و مســئولیت شان 
در تباهی ایران در درجــه اول قرار دارد اگر امروز 
ملت ایران گرفتار دهشــت دوران حیات تاریخی 
خود شده اســت به سبب فریب و ریائی است 
که به نام دیــن و مذهب و با تبلیغ آن مبلغین 
مافیای روشنفکران ایران بر باد ده خورده است 
. روزی که خمینی با آن قدم نحس و شیطانی 
و چهره ای عبوس و زشت به ایران آمد گفت : 
ما انقلاب نکردیم که شــما در رفاه و آسایش 
بســر برید بلکه ما انقلاب کردیم که اســام 
را نگــه داریم و بعد از ایــن ملت باید » تباکی 
« کنــد همه باید تباکی کنید تا اســام و ما 
)آخوندهــا( بر قرار بماند در آن روزها ملت فریب 
خورده دانسته و ندانســته نمی دانست که او 
چه می گوید و تباکی یعنی چه ؟ تباکی یعنی 

گریه.
و آن تباکی 27 ســال اســت کــه ادامه دارد و 
هنوز چشــمه اش خشک نشــده است ولی 
امــروز تمامی ملت ایران به ویژه نســل جوان با 
مقایسه وضع زندگی و درگیر شدن با فلاکت 
های گوناگون و فقر و بیکاری اعتیاد و فحشاء 
زندان و شکنجه دریافته است فریب از راه دین 
و ابلیســان دینی سرنوشتی سیاه برایشان به 
ارمغان داشــته است . آن مغز شوئی همراه با 
تهی بودن عوامل مکتب آخوند که در یورش 57 
مشت ها را گره زد و دهان ها را باز کرده و فریاد 
) ما همه گوســفند توئیم خمینی ( سر می 
دادند مطمئنا ســوء نیت نداشتند بلکه باور 
می داشتند که اگر شــاه برود حکومت نایب 
امام زمــان چنان کاخ عدالتی بر پا خواهد کرد 
که اگر صلوات بفرستند آب و برق و تخم مرغ 
و نفــت به رایگان به درب خانه هایشــان آورده 
میشــود و و قتی با مردان خدا و رژیمی که به 
جای آب و برق مجانی مــرگ و نابودی رایگان و 
به جای حرمت و مهربانی توســری و اهانت در 
انتظارشــان هست آن وقت فهمیدند یقینا در 
معاملــه انقلابی خود با مــام زمان و چاه های 
امام غایب راه خطا رفته اند و امروز تباکی می 

کنند.
بدا به حال ملت ایران که عده ای ســود جو به 

نامهای روشنفکر سیاسی روشنفکر مذهبی و 
وحشتناک تر آنکه روشنفکر سیاسی مذهبی 
عنان و اختیار جامعه را دست خودشان بگیرند 
و از توسعه فکری ملت ایران جلوگیری نمایند.

ملک اشعرای بهار شعری دارد وصف حال که 
دوباره خوانی اش سوزی دارد شیرین:

ای رفیقان بهر خود هم اندکی غوغا کنید 
حال خود را دیده و فریاد و واویلا کنید

جیب های خالی خود را دهید آخر تکان 
پس تکانی خورده دزد خویش را پیدا کنید 

خانه ها تان شد خراب اما صدا هاتان گرفت 
آخر ای خانه خرابان لااقل نجوا کنید 

انتظار از مجلس و از شیخ و از قاضی شرع 
کار بیهوده ست خود را حاضر دعوا کنید 

این دکا کین کساد ای اهل تهران بسته به 
دکه بر بندید و مشت ظالمان را وا کنید 
ای جوانان مدارس بی سوادان حاکمند

این گروه بی سواد و سفله را رسوا کنید
ای رفیقان اداری رفت قانون زیر پا

حفظ قانون را قیامی سخت و پا بر جا کنید
ای دیانت پیشگان دین رفت دنیا نیز رفت 

چشم پوشی بعد از این از دین و از دنیا کنید
کشور دارا لگد کوب سمند جور شد
راستی فکری برای کشور ایران کنید

بایــد بپذیریم هزاره ای کــه پایان گرفت واقعا 
هزاره ورشکسته تاریخ ایران بود چون این هزاره 
ای اســت که بنا به گفته آقای دکتر شــجاع 

الدین شفا:
با شاهنامه فردوسی شروع شده و با توضیح 
المسائل خمینی به پایان می رسد. و همینطور 
قرن آخر این هزاره برای ملت ایران ورشکســته 
ترین قرن اســت زیرا قرنی است که با انقلاب 
مشروطیت آغاز و با انقلاب جاروکشان خمینی 
پایان یافت جارو کشــانی که با شعار یا مرگ 
یا خمینی به استقبال هزاره سوم رفتند ایران 
تنها کشــور هزاره است که در پی جستجوی 
اسلام ناب محمدی!!؟ به دوران قرون وسطایی 
برگشته است ! در تاریخ جهان از دوران باستان 
تا به امــروز هزاران انقلاب بــرای نظم موجود 
صورت گرفتــه که برخی از آنها موفق و برخی 
ناموفق بوده اند در همــه دوران این تاریخ تنها 
یــک )انقلاب ســیاه( می توان یافــت که بر 
خلاف انقلاب ســره و ســفید به جای آینده رو 
به گذشته داشته است که اکثر صاحبنظران 
را به تعجب واداشت که چگونه ملتی بتواند 
به دلیل خواستار آینده ای بهتر برای خویش 14 

قرن به عقب باز گردد.
به امید و با آرزوی برگشت از 14 قرن گذشته و 

 تباکی کنید

از: فرخ فروزين
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پایان دادن به تباکی .

سهراب و سیمرغ 
بخــش دوم صفحه حــرف تازه به ســهراب 
ســپهری اختصاص داده شــد بدینجهت که 
اول اردیبهشت ماه سال مرگ این شاعر عارف 
کویر است »سهراب و سیمرغ« عنوان شعری 
است از نادر نادر پور هنگامیکه از سر خام او بر 
می گشت ســروده بود یاد سهراب با واژه های 

نابش جاوید.
از ســر خاک تو بر می گشتم خاک پاکی که 

تو را در بر داشت 
آســمان مرثیه ای نیلی بود دشــت رنگ غم و 

خاکستر داشت 
تو در اندیشه من چشمه جوشان بودی 

زیر آن قبه که همچون سیرسبزرســته بود از 
وسط گرده کوه 

در کف آجری سرخ حیاط 
که مدام از تب خورشید کویری می سوخت 

آبی از کوزه تو گوئی به زمین ریخته بود 
زیر آن لکه نمناک تو پنهان بودی 

گور تو سنگ نداشــت تو به گمنامی گلهای 
بیابان بودی 

آه سهراب !!! در آغاز برومندی تو 
چه کسی می دانست 

که جهان را نفسی چند پس از جشن بهار
با لب بسته وداعی ابدی خواهی گفت 

چه کسی می دانست 
که پس از آنهمه بیدار دلی 

در شب تیره نیسان زمین خواهی خفت 
آه ....شاید که تو خود آگه از این خواب پریشان 

بودی 
چون فرود آمدم از کوه به دشت 

ایستادم به تماشای افق
مرغکانی همه با بال سپید
می نوشتند بر آن لوح کبود

که قلم های شما ای هنر آموختگان 
ساقه های پر ماست 

پر افتاده ما باعث پرواز شماست 
من از آن اوج که راه سفر مرغان بود

تا حضیضی که تو در ظلمت آن می خفتی 
نظر افکنــدم و دیدم که تفــاوت ز کجا تا به 

کجاست 
تو هم ای دوست ! درین فاصله حیران بودی 

قلمت را هوس بال زدن می جنباند
تو توانایی پرواز در اندیشه انسان بودی 

تو نسب از دو پدر می بردی 
در زمین از سهراب 
در زمان از سیمرغ 

نام نفرین شده پودر تهمتن ای دوست 
بر زمینت زد و کشت 

گرچه از سوی دگر وارث شاهان سپهر
یعنی از طایفه بیمرگان 

یعنی از سلسله قاف نشینان بودی 

از تو در خواب شبی طعنه زنان پرسیدم 
راستی خانه سهراب کجاست؟

تو سپید ار کهنسالی را 
به سر انگشت نشان دادی و خندان گفتی 

نرسیده به درخت 
کوچه باغی ســت که از خواب خدا ســبز تر 

است 
و در آن عشق به اندازه  پرهای صداقت آبی است 

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ
سر به در می آرد

در صمیمیت سیال فضا 
خش خشی می شنوی 

کودکی می بینی 
رفته از کاج بلندی 

جوجه بردارد از لانه نور
و از او می پرسی

راستی خانه سهراب کجاست ؟
او ترا خواهد گفت 

که من از روز الست 
خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام 

وین اشارات بیاد تو تواند آورد
که شبی هم ای دوست 

تو درین خانه نشناخته مهمان بودی
در جوابت به ملامت گفتم 

که تو از خلوت جاوید بهشت آمده ای 
زانکه در دیده افلاکی تو

عکس سیمای زمین تاریک است 
نقش تاثیر زمان روشن نیست 

تو نه از رفته نه از آینده 
نه ز تاریخ سخن می گویی

بی سبب نیست که روی سخنت با من نیست 
نگهم کردی و پاسخ دادی 

که تو با من سخن از رفته و آینده مگوی 
من ز تقسیم زمان بی خبرم 

من نه آغاز ولادت دارم 
نه سرانجام حیات 

من ز آفاق ازل آمده ام 

من به اقصای ابد خواهم رفت 
لیک روی سخنم در همه حال 
از همان روز نخستین با تست 

از همان روز که در نطفه سخندان بودی 
راست می گفتی و می دانستم 

که درین قرن شگفت 
من و تو زودتر و دیرتر از نوبت خویش

به جهان آمده ایم 
من ز بی رحمی تقدیر پریشان حالم 

تو ز بد عهدی ایام گریزان بودی
تو ازین سو بدان سوی زمان می رفتی 

هستی خاکی تو وقفه ای بود میان دو سفر
زین سبب بود که شهر تو بجز کاشان بود

گرچه از مردم کاشان بودی 
واژه مرگ در اندیشه تو نقطه نداشت 

زین سبب بود که در دفتر عمر
مرگ را نقطه فرجام نمی دانستی 

زین سبب بود که درین لحظه بدرود پدر
چشم خوشباور تو 

پاسبانان جهان را همه شاعر می دید
شاعران را به شکیبایی آب

به سبکباری نور
همه با عرش خداوند مجاور می دید

چشم تو بینش کیهانی داشت
زانکه در مذهب عشق 
تو پیام آور عرفان بودی

صبح در دیده تو 
خنده خوشه انگور به تاریکی تاکستان بود

زندگی نوبر انجیر سیاه 
در دهان گس تابستان بود

وان قطاری که ز اقلیم سحر می آمد 
اخم نیلوفر و آواز قناریها را 

تا کران ابدیت می برد
موج گلبرگ پریشان اقاقیها را 

از لب رود به غارت می برد
تو به خنیاگری چلچله ها در دل سقف 

گوش می دادی و می خندیدی 
میوه کال خدا را به سر انگشت هوس 

از درختان جوان می چیدی 
مرگ را  چون سرطانی نوزاد 

در بن آب روان می دیدی
ناگهان یک نفر از دور صدا زد  سهراب !
تو ز جا جستی و فریاد زدی کفشم کو؟
وانگه از خانه برون رفتی و با سرعت باد

زیر باران بودی
خواب آشفته من پایان یافت 

وندر آن ظهر زلال 
از سر خاک تو بر می گشتم 

خاک پاکی که تر ا در بر داشت 
آسمان مرثیه ای نیلی بود

دشت رنگ غم و خاکستر داشت 
لحظه ای چند در آفاق خیال 

من ترا دیدم و گریان گشتم 
تو مرا دیدی و خندان بودی 
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چندی اســت که مردم تو سری خورده و آخوند 
زده آن چنــان در ســریال ســاخته و پرداخته 
جمهوری اســامی با عنوان شب های برره فرو 
رفته و غرق شــده اند که گویی دیگر غم نان 
را نیز به فراموشــی ســپرده و با تکه کلام ها 
و لهجه اهالی این ســریال کــه تتمه تاریخ و 
شناسنامه ایرانی را به کثافت و لجن کشیده 
اســت حال می کنند تا آخرین تست ریا کاران 
با این پاسخ همراه شود که این ملت کماکان 
بیش از هر چیز بــه ابتذال وتقلید گرایش دارد. 
همان ملتی که بیســت و هفت سال است در 
پی نخود سیاه روزانه به این در و آن در می زند و 
تا آنجا گیج و منگ گشته  که دیگر نه دشمن 
را می شناســد و نه دوست را !! این گیجی و 
این منگی همگانی آن چنان آشــفته بازاری را 
فراهم ساخته تا یک سریال ضد ایران و ایرانی 
با اســتقبال فراوان مردم گریزان از اندیشــه و 
واقع بینی روبه رو شــود و خواب بی خیال ها را 
سنگین تر و عمیق تر ســازد تا چه اندازه یک 
ملــت باید بدبخت و مفلوک باشــد که همه 
چیز او را به تمســخر و تحقیــر بگیرند و آن گاه 
پنداری این ملت دچار قلقلک شــده که چنین 
می خندد و ریسه می رود در این روزگار آیا ملتی 
بدبخت تــر و بیچاره تر از ملت ایران وجود دارد؟ 

به باور ما نه!!!
و اما سرگذشــت و زندگی نامه  خواندنی این 
جناب مهران مدیری که اســباب اســارت این 
مردک را در چنگ وزارت اطلاعات رژیم آخوندها 
تدارک دید تا او نیز هم چون بســیاری از فیلم 
سازان و سریال سازان این دوران بدون برو و برگرد 
در خدمت خواسته های پلید و تیشه بر ریشه 
های کهن دیار باشــد می دانیم که جمهوری 
اســامی از همان آغاز ظهور و حضور ننگین و 
نکبت بار خود با یک شیوه مشخص به سراغ 

هر غیر خودی رفت و می رود.  جذب یا حذف!!
یادمان هست که مهران مدیری با طنز ساعت 
خوش همراه با شــماری دیگــر از بازیگران تازه 
کار و بی نام و نشــان در سیمای آخوندی ظاهر 
شد و در صحنه خالی گشته از آدم های کهنه 
کار و سر شناس جایی در شهر کورها پیدا کرد 
مدیری با بهــره مندی از مایه های ذاتی و انکار 
ناپذیر توانست ظرف یکی دو سال به نام و نانی 
برسد و در همین حال دم به تله اطلاعاتی های 
حاکم بر تلویزیون نمــی داد و گه گاه زبانش را 

نیز بیش از اندازه در دهان می چرخاند در همین 
گیرودار ناگهان گند رابطه نامشروع او با یک 
زن شوهر دار با شکایت همسر این زن درآمد و در 
یک روز پائیزی در سال 1374 مهران خان مدیری 
را با دســت بند به دادسرای شرق تهران آوردند 
رابطه نامشــروع مدیری که در آن هنگام خود 
نیز زن و بچه دار بود اینگونه لو رفت که همسر 
معشــوقه پستویی و پنهانی در پی خودکشی 
پســر ده دوازده ســاله اش که از زن اولش بود 
به یک نوار صوتی در اتاق فرزند دســت می یابد 
که گفتگوی تلفنی و سکسی همسر دوم با 
معشوقی به نام مهران مدیری بر روی آن ضبط 
شده و همین نوار پرده از راز خودکشی پسرک 
و رابطه نامشــروع یک زن شوهر دار با یک مرد 
زن دار برداشــت . مرد فرزنــد از کف داده با پی 
گیری شکایت خود بسیار امیدوار بود تا شاهد 
مجازات اســامی همسر زنا کار و معشوق زن 
و بچه دارش باشد که ناگهان همه چیز وارونه 
گشــت و او را به جرم اعتیاد به مواد مخدر به 
زندان انداختند و زن و مرد زنا کار آزاد شــدند تا 
از همین جا جناب مدیری با آن پرونده سنگین 
و مجازات سنگسار و اعدام به خدمت اوامر و 
برنامه های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در 
آید. دو سال محرومیت تصویری یعنی از 74 تا 
76 به سان بایگانی پرونده مدیری در این وزارت  
مخوف و آدمکش بود و از آنجا که ســوای  یک 
داستان اشــاره ای در هفته نامه گزارش هفته 
هیچ خبر و خطی از دستگیری و جرم سنگین 
مهران مدیری به چاپ نرســیده بود اجازه کار 
دوبــاره از اواخر 76 توســط ماموران اطلاعاتی 
به طور شــفاهی به مهران خان ابلاغ شــد تا 
در قالب یک نوکر رژیم به تلاش شــبانه روزی و 
ساخت ســریال های نود قسمتی و پشت سر 
هم گرم شود. پاورچین نقطه چین و حالا شب 
های برره را باید محصــولات ابله پرور و احمق 
پســند این طناز بزرگ در راه هر چه بیشتر به 
ابتذال کشــاندن فرهنگ یــک ملت به خاک 
سیاه نشسته و اسیر دانست که خود مدیری 
در دوران ولایت فقیه تبدیل شــده اســت لابد 
بعضی ها هنــوز هم می گوینــد چکار کند 
بدبخت !!! تف بــر چنین همدردی ها که دمار 
از روزگار همه در آورده اســت شاید هم عموم 
ملــت ایران برره ای هســتند و ما زور بی خودی 

می زنیم 

واعظ ما بوی حق نشنید بشنو این سخن              

  در حضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم
دود تحریم در چشم مردم

پرونده هســته ای حکومــت جنایت و فریب و 
دروغ و نیرنگ و ریا ســرانجام به شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد سپرده شــد تا اگر مردم 
ایــران تکانی به خود برای بــر اندازی جمهوری 
اســامی نمی دهند بار دیگر و مثل همیشــه 
دیگران برای این ســرزمین افسرده به تصمیم 
گیری بنشینند و برنامه ای بیست و پنج ساله 
و قطعی و حتمی را به دســت نوکران و دست 
نشانده های خود بدهند از هم اکنون می توان 
پیش بینی کرد که در ماه هــای آینده یا تاریخ 
مصرف رژیم آخوندی به پایان می رســد و یا آن 
که ارباب های انگلیســی و امریکایی و روسی 
و چینــی و تنی چند دیگر به پیشــکش های 
ســه  لا و پهنای ولایت فقیه رضایت می دهند 
و سیاســت بی پدر و مادر به ریش همه خواهد 

خندید!!!!!

در ایــن رهگــذر باز هــم خبر از تحریــم تازه و 
احتمالی حکومت ایران از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل در ماه آینده که در صورت تصویب 
و اجرا در قالب های قبلی دود بیشتری به چشم 
یــک ملت هویت از دســت داده خواهد رفت تا 
در چشــم اشــغالگران ایران چرا که تا امروز 
همه گاه عوارض ناشی از تحریم های گوناگون 
جمهــوری اســامی از طرف غربــی ها فقط 
گریبان مــردم را گرفته و جیب های بر ســر و 
ته جا نورهای  آویزان به مذهب را انباشــته تر 
کرده است در طول عمر چرک و سیاه حکومت 
روضه خــوان ها نیز هیچ فشــاری به عمله و 
اکره حکومتی نیامده و برای نمونه نماینده وزارت  
خارجــه آخوندی صدها بار با دهها پاســپورت 
خودی ها به ســفارت خانه های پر شــمار در 
تهــران رفته و می رود و بــدون درنگ ویزا ها را 
دریافت کرده و در آنســوی دیــوار مردم بدبخت 
باید از شب تا صبح در صف های دراز بایستند 
تا از هر صدهزار نفــر فامیل آخوندها در طول 

آريا بنائى  از : هلند

مهران مدیری دستگیر شد تا 
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بیست و هفت سال گذشته حتی زحمت یک 
بار حضور در ســفارت خانــه ای در تهران را به 
خود نداده و با وجود ســفرهای چند باره در هر 
ســال اصلا نمی دانند سفارت خانه های خوش 
خدمت در کجای تهران قرار دارند؟ باری چنانچه 
تحریم تازه پیرامــون  قطع کامل صادرات نفت 
و گاز ایران و ندادن دلارهای بی حســاب و کتاب 
به دســت آخوندها و قطع پروازهای خارجی از 
داخل و خارج شــامل کلیه خطوط هواپیمایی 
به ایران باشــد می توان گفــت که برای اولین 
بار نیز تحریم متوجه شاهرگ حیاتی جانوری به 
نام جمهوری اسلامی شده است و سرنگونی 

سریع در راه . 
اگر ســوای این مهم هر چیز دیگری به عنوان 
تحریم مطرح شــود تنها یک چاپیدن و چپاندن 
تازه اســت که تاوان آن را باز هم مردم توسری 
خور خواهند دارد و راه نیز بیش از پیش هموار تر 
برای بخــور بخور غارت گران مذهبی نما خواهد 

شد.
بر در ارباب بی مروت دنیا                                 
          چند نشینی که خواجه کی به در آید 

قتل عاشق 16 ساله 
در بعــد از ظهر پنجم فروردیــن 85 قلب بابک 
حاجی پور نوجوان 16 ساله ایرانی ساکن شهر 
آمرس فورت در کشور هلند در پی شلیک گلوله 
های رقیب آنتالیایی او بر ســر عشق یک دختر 
آنتالیایی  از تپیدن باز ایستاد تا یک قربانی دیگر 
به هزاران قربانی ایرانی آواره و بی سرزمین تر از 
باد اضافه شود بابک هرگز فکر نمی کرد که در 
هنگامه جنگ و جدل زبانی با رقیب عشــقی 
جان خــود را بابت این جملــه اش بی درنگ در 
راه یک عشــق لبریز از هیجان نوجوانی از کف 
بدهد :هر کس که  این دختر را می خواهد باید 
از روی جنــازه من عبور کند!!!نوجوان آنتالیایی 

با شنیدن این جمله بلافاصله سلاح گرم را از 
جیب بیرون می آورد و به بابک چنین می گوید: 
من برای رسیدن به عشــق خودم از روی جنازه 
همه عبور می کنم ! و ســپس شلیک گلوله 
های مرگ بار به ســوی جوان خوش ســیمای 
ایرانی !!!!! حســین حاجی پور پدر بابک هیچ 
گاه باور نداشــت کــه فرزنــدش را این چنین 
در یک ســرزمین به ظاهر آرام و امن از دســت 
بدهد و در مراسم خاکسپاری بابک خطاب به 
مقامات و مســئولین هلندی فریاد می زد این 
چگونه امنیتی است که در کشور شما به آن 
می بالید و یک نوجوان به راحتی ســاح گرم 
حمــل می کند؟ بدون هیچ شــک و تردید و با 
تاســف باید بپذیریم تا وقتی کــه میلیون ها 
ایرانی به گونه ای ناخواســته و تحمیلی در این 
سو و آن سوی جهان آواره و سرگردان هستند  
بابک آخرین قربانی نخواهد بود و هر تبعیدی و 
بی وطن همیشه در تیر رس هزاران بلا قرار دارد 
یک لحظه تصــور کنید که اگر فاجعه انقلاب 
اسلامی در آن دیار بخت برگشته روی نداده بود

میلیونها ایرانــی هنوز هم زنده بودند و صدها 
هزار خانواده نیز هم چنان پا بر جا.  شمار قربانی 
های غیر مستقیم در این بیست و هشت سال 
نکبتی بســیار افزونتر از صدها هزار اعدامی و 
کشته در جبهه های ساخته و پرداخته از سوی 
آخوند هاســت !!!!!!!!چه کســی است که 
گســتردگی و وسعت جنایت های مستقیم و 
غیر مستقیم در زمان دکانداران مذهبی در ایران 
را همواره و همه حال در نظر داشته باشد و باز 
هــم قرص بی خیالی و بی رگی را بالا بیاندازد و 

در کثافت و نکبت به قول خودش حال کند!؟ 
کجاست هم نفسی تا که شرح غصه دهم 

         که دل چه می کشد از روزگار هجرانش 

رنگ مو با لچک !!

در روزگاری که همه چیز زیر و رو و وارونه گشته 
و جمهوری اسلامی مدعی حفظ عزت و شرف 
ملی برای ایرانیان است و ایرانیان خردمند ناگزیر 
به خروج از وطن و اقامت در لندن و مبارزه از راه 
دور و از طریق دوربین  تلویزیونی شده و بسیاری 
از وطن پرســت های جان بر کــف نیز فقط با 
حقوق ســه – چهار هزار دلاری از تلویزیون های 
ماهواره ای مخالف رژیــم آخوندی نان بخور و 
نمیــری را تدارک می بینند لابد جای هیچ حیرت 
و انگشــت به دهانی نیســت کــه یک بانوی 
اسلامی با لچک در تلویزیون ظاهر شود و درس 
رنگ کردن مــو بدهد در هنر آرایش گری  از نوع 
آخوندیســم هزار البته نمی توان و حرام است 
که موهای یک دختر 9 سال به بالا برای آموزش 
رنگ مو به تماشــای نا محرم ها گذاشته شود 
و از این رو یک دختر بچه شــش هفت ســاله 
را جلوی دوربین آورده بودند و اســتاد لچکی نیز 
رنگ مو را روی ســر این بچــه آزمایش می کرد 
تــا در ایــن دوره و زمانه راه پیشــرفت و زیبایی 
بانوان اســامی گشوده شــود!!! احسن الله 
تبارک خالقین !!!!! شایان ذکر است که بانوان 
رزمنده اســامی با حفظ حجاب شرعی خود 
این روزهــا در تمام عرصه های تصویری حضوری 
کوبنده و گسترده دارند و حتی کاری کرده اند 
که محمد خردادیان مجبور به خانه نشینی و 
شــوهر داری میشود و آن چنان با گرم کن های 
اســامی در تلویزیون مهاجر به نرمش و لرزش 
می پردازند که دیگر هیچ تردیدی برای شــعار 
انرژی هسته ای – حق مسلم ماست باقی نمی 
نماند!!! تاخت و تاز بانوان اسلامی در دنیای هنر 
تا آنجاســت که به زودی آموزش رقص عربی با 
حفظ حجاب شرعی در تلویزیون های عاشورایی 
آغاز خواهد شد تا دکان حوری خانم ساوجی هم 
تخته شود و مبارزات بانوان اسلامی وارد فصل 
تازه ای گردد در بساط دروغ گوها و ریا کاران هر 
روز باید به تماشای نمایشی تازه تر نشست و با 
فتو ای آخوندها هر حرامی بنا بر حفظ مصالح 

   دبستان ايرانى البرز  
) ايرانى  جامعه  خدمت  در  تربيت  و  تعليم  امور  به  آشنا  و  مجرب  كادرى  )با 

  فرزندان خود رابا زبان و فرهنگ ايرانى 

آشنا سازيم

 GCSE تا  آمادگى  از  كلاسها  تنوع    

بالا(      به  سال   3 (

Tel : 
020 84555314 

07958962218

Address:
Hendon School, Golders Rise
London NW4 2HP
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توقیف اموال طالقانی 

به حکم دادگاه 
 به دلیل برگشــت خوردن چک هــای متعدد 
شــخصی محمد رضا طالقانی بــرای هزینه 
های جاری فدراســیون کشتی حکم دادگاه به 
منظــور جلب و توقیف اموال وی صادر شــده 

است.
محمد رضــا طالقانی پس از اینکه در ســال 
گذشــته بر طبــق قول معتمدی وزیر ســابق 
فنــاوری و ارتباطــات دولت گذشــته مبنی بر 
تضمین اعتبار لازم برای رفع مشــکلات مالی 
فدراســیون کشــتی اقدام به هزینه بیش از 
500 میلیــون تومان جهت امــورات مختلف 
فدراســیون کشــتی کرد با عدم پرداخت وزیر 
سابق و شکایت طلبکاران فدراسیون با حکم 

جلب و توقیف اموال وی صادر شــده است  در 
حالی که با حکم دادگاه خانه شخصی رییس 
فدراسیون کشــتی برای پرداخت بدهی هایش 
به فروش می رســد محمد رضــا طالقانی  در 
5 فروردین ســال جاری در دیدار با مهندس علی 
آبادی رییس ســازمان ورزش مشــکلات مالی 
فدراسیون و بدهی 500 میلیونی این فدراسیون 
را با وی در میان گذاشــته است که علی آبادی 
نســبت به هزینه فوق بدون تامیــن اعتبار آن 
گلایه کرده و تصریح کرده است قول چندانی 
نســبت به حل این موضوع نمــی تواند بدهد. 
طالقانی نیز در پاســخ گفته است که طبق 
روال معمــول چنین هزینه هایی صورت گرفته 
اســت و فکر نمی کرده اســت که وزیر سابق 
فنــاوری و ارتباطات به وعــده خود عمل نکند 
شــنیده ها حاکی است که علی آبادی در پایان 
این جلسه ضمن امیدواری به حل این موضوع 
به مزاح گفته اســت تنها کاری که سازمان 

می تواند انجام دهــد ملاقات طالقانی در زندان 
است .

50 ميليون دلار براي نام 
محمدعلي کلي

يک شرکت بزرگ تجاري و تبليغاتي حاضر شد 
براي استفاده از نام و شهرت محمدعلي کلي 
50 ميليــون دلار بپردازد البته اين رقم هنگفت 
بــراي آنهايي که با دنياي ورزش بي رحم بوکس 

آشنا هستند ، چندان هم زياد نيست. 
جورج فورمن ، بوکسور سنگين وزن دنيا که در 
سال 1974 در يک مسابقه سنگين و جنجالي 
مقهور محمدعلي کلي شــده بــود ، پيش از 
اين نام خود را براي اســتفاده هاي تبليغاتي در 
اختيار يک شــرکت توليدکننده لوازم خانگي 

گذاشت.
او کــه کتک خور محمدعلي بــود براي آن که 
نامش روي يک کباب پز ثبت شود 46.5 ميليون 

دلار گرفت.
رابرت ســيلرمن مدير شــرکت CKS که 50 
ميليون دلار براي گرفــن انحصار نام و عکس 
محمدعلي پرداخت کرد مي گويد: پيش بيني 
ما نشان مي دهد اگر نام و عکس محمدعلي 
روي توليدات شرکت ما چاپ شود 975 ميليون 
دلار در ســال ســود خواهيم کرد. پس پولمان را 

بيهوده هزينه نکرده ايم.
کلي که در ســال 1964 با تشرف به دين مبين 
اســام نام خود را از کاسيوس به محمد علي 
تغيير داد ، بخشي از اعتبارش را مديون فعاليت 

هاي انساندوستانه است.
او که در ســالهاي دهه 60 به دليل تماســهاي 
مختلف با مالکوم ايکس و مارتين لوترکينگ 
، رهبران جنبش ضد نژادپرستي امريکا و تلاش 

براي مبارزه با نژادپرســتي تحت فشار بسياري 
قــرار گرفت ، پــس از اعلام بازنشســتگي به 
عنوان سفير صلح سازمان ملل به کشورهاي 
مختلف ســفر کرد تــا پيام دوســتي به دنيا 
بدهد. محمد علي سالهاســت که به بيماري 
پارکينسون )لرزش دستها و بدن( دچار شده و 
بسياري از پزشکان آن را نتيجه حضور مداوم در 
مسابقات حرفه اي و تحمل مشتهاي سنگين 
حريفان دانسته اند. اما با همه اين احوال او با 
حضور دخترش )ليلا( در ورزش بوکس مخالفتي 
ندارد و حتي يکي از عوامل رسيدن دخترش به 

قله قهرماني جهان بوده است.

کشتی گیران دروغین ایرانی 

بازداشت شدند
هفت نفر که می کوشیدند به عنوان کشتی 
گیــران ایرانی به خــارج مســافرت کنند در 
فرودگاه تهران بازداشت شدند به گفته منابع 
پلیس ایران این هفت مرد که وانمود می کردند 
اعضای تیم ملی کشتی ایران هستند در صدد 
بودند به عنوان شــرکت در یک دوره مسابقات 
بین المللی در مجارســتان تهران را ترک گویند 

اما پلیس فرودگاه آنان را دستگیر کرد.
ظاهرا این افــراد پس از دریافت گزارش هایی در 
مورد خروج غیر قانونی کشــتی گیران دروغین 
از این کشور بازداشت شدند و به گفته منابع 
پلیس اعتراف کــرده اند که برای دریافت ویزا و 
سفر به مجارســتان مبالغی را پرداخت کرده 

بودند .
دریافت ویزای سفر به کشورهای  عضو اتحادیه 
اروپا برای شــهروندان ایرانی معمولا دشــوار 
است بر اســاس گزارش های رسیده اطلاعات 
مربوط به خروج کشتی گیران دروغین از کشور 
توسط فدراسیون کشتی ایران به اطلاع پلیس 

فرودگاه رسیده بود.
این فدراســیون کشــف کرد که نام تیم ملی 
ایــران به عنوان شــرکت کننــده در یک دوره 
مسابقات در مجارســتان اعلام شده است در 
حالیکه فدراســیون تصمیم نداشــت در این 
مسابقه شرکت کند. از قول مقامات قضایی 
گزارش شده اســت که این هفت نفر با خرید 
ساک های ورزشی و لباس کشتی وارد فرودگاه 
شدند اما به ســوالات ماموران پلیس فرودگاه 
جــواب های ضد و نقیض مــی دادند. از جمله 
یکی از آنها که تنها 60 کیلو گرم وزن داشته 
ادعــا کرده اســت کــه در وزن 120 کیلو گرم 

قابل توجه خانواده های ایرانی در شهر دورسلدورف آلمان 

مدرسه فوتبال ایران 
این مدرسه آموزشی فوتبال زیر نظر عزیز اصلی دروازه بان بزرگ فوتبال ایران اداره میشود خانواده های ایرانی که مایلند فرزندانشان در این 

مدرسه آموزشی اصول صحیح فوتبال را فرا گیرند می توانند با تلفن  836 767 0211  تماس گرفته و اطلاعات بیشتر را کسب کنند
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مد�سه �مو�� فوتبا� �ير�� با حضو� چهر� ها� صاحب نا� 
� شناخته شد� فوتبا� �شو�ما�

��ن مد�سه ��ر نظر محمو� سر�ب� ����� مد�� مرب�گر� ��جه �� 
�� فد��س�و� جهان� فوتبا� (FIFA) � نا��محمدخان� �اپ�تا� ت�م 

مل� فوتبا� ��ر�� ����� م� شو�.
مد�سه �مو�� فوتبا� �ير�� �لاسها� ��� بند� شد� سن� بر�� 

نونهالا� ، نوجو�نا� � جو�نا� � ت�م �م�د �� سن�ن 6 تا 20 سا� 
تد��� ��د� �ست.

جهت �سب �طلاعا� ب�شتر � نامنو�س� خو�هشمند�م 
با شما�� تلفن 02087319333 تما� بگ�ر�د

ت�م فوتبا� بز�گسالا� پا�� عضو م� پذ�ر�
ت�م فوتبا� بز�گســالا� پا�� قد�م� تر�ن ت�م فوتبا� ��ر�ن�ا� با ٢٧ ســا� سابقه فعال�ت 

جهت تمر�نا� � مسابقا� خو� عضو م� پذ�ر� (سن�ن ١۵ تا ٢٠ ��لو�ت ���ند)

��ن ت�م ��ر  نظر محمو� سر�ب�  � نا��محمدخان� ����� م� شو�.

 0208  731 9333

مد�سه �مو�� 
فوتبا� �ير��

اولین جام جهانی فوتبال نوجوانان
 در لندن برگزار می شود 

هر یکشــنبه در منطقه برنت کراس لنــدن نوجوانان ایرانی 
در مدرسه آموزشــی فوتبال ایران به تمرینات جدی می پردازند 
وظیفه هر خانواده ایرانی است که فرزندان خود را برای فراگیری 
اصول صحیح فوتبال به مدرسه آموزشی فوتبال ایران بیاورند 
هر هفته یکشنبه ها در شمال لندن گروهی از نوجوانان ایرانی 
گرد هم می آیند و زیر نطر مربیان صاحب نام و شناخته شده 

در فوتبال ایران به آموزش فوتبال می پردازند 
با فرا رسیدن ماه می آغاز سومین سال فعالیتهای این مرکز 
آموزشی فوتبال است که طی 2 سال گذشته کارنامه موفق 

و پرباری داشته است . 
حضــور در لیگ معتبر هیــز به عنوان اولیــن تجربه بازیکنان 

نوجوان ایرانی محسوب می گردد.
 اعزام تیم نوجوانان این مدرسه به کشور هلند و انجام 2 بازی از 
جمله فعالیتهای با ارزش این مدرسه فوتبال است سرپرست 

مدرســه آموزش فوتبال ایران در رابطه با آغاز فعالیتهای دوره 
جدید این مرکز می گوید: 

در ماه جولای قرار اســت اولین جام جهانی فوتبال نوجوانان در 
لندن برگزار گردد که حضور شــش تیم از کشورهای آلمان به 
مربیگری دروازه بان افسانه ای فوتبال ایران عزیز اصلی ،از سوئد 
به مربیگری عباس رضوی از جمله مربیان بزرگ فوتبال ایران از 
امریکا به مربیگری حسن نظری بازیکن سالهای طلایی فوتبال 
ایران از هلند به مربیگری حسین خوانساری از سرشناس ترین 
ورزشــی نویسان ایران از فرانســه به مربیگری ایرج ادیب زاده 
مفسر صاحب نام ورزش ایران و از لندن تیم منتخب نوجوانان 
ایرانی برگزار کننده گان اولین دوره این مسابقات هستند که 
حرکتی بیاد ماندنی و تاریخی در کارنامه ایرانیان در سراســر 

جهان خواهد بود 
مدرسه فوتبال ایران جهت دوره جدید خود از کلیه خانواده 
ها دعوت می کند که برای ثبت نام فرزندان خود اقدام نمایند

مدرسه آموزشی فوتبال ایران سومین سال فعالیت خود را جشن می گیرد

هر چهارشنبه شنونده 
برنامه ورزشی در رادیو 

اسرائیل باشید

"ایران در جهان ورزش " برنامه ای است 

تخصصی و حرفه ای که چهارشنبه 

ها از رادیو اسرائیل در سراسر جهان 

پخش می شود این برنامه شامل تازه 

ترین خبرها ، ناشنیده های پشت پرده 

ورزش ، تفســیر، مصاحبه و گزارش  

می باشــد . تهیه کننده این برنامه 

محمود سرابی می باشد.
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دوران تحصیلات شــما چگونه گذشت ؟ از آن 
روزها چه خاطراتی دارید؟ آیا در دوران تحصیل از 

این صدای خوش استفاده می کردید؟
اولین دبستانی که در آن درس خواندم دبستان 
فرهنگ بود در تکیه زرگرها . منطقه ما محله 
تکیه ها بــود یک تکیه زرگرها بود بعدش یک 
تکیه حموم خانوم. مدرسه ما بین این دو تکیه 
قرار داشــت و رییس آن آقا طاها بود که شکر 
خدا زنده اســت ولی شــنیده ام حالش خوب 
نیست تا کلاس سوم دبستان آنجا بودم بعد از 
آن محل نقل مکان کردیم  و به خیابان آبشــار 
رفتیــم یعنی دو خیابان بــود یکی خیابان دردار 
و دیگری خیابان آبشــار که به خیابان قجرها 
هم معروف بود من از کلاس چهارم تا ششــم 
دبســتان به دبســتان اقبال می رفتم مرحوم 
جهانگیر ملک همکلاســی من بود و پدر آقای 
انوشــیروان روحانی هم معلم موســیقی ما 
. مرحــوم ملک از همان زمــان به ضرب علاقه 
داشــت و مدام بر روی میز کلاس ضرب می زد 
در آنجا کار خواندن ســرود با ما بود در دبستان 
فرهنگ هم من قرآن پیش از شروع کلاس را می 
خواندم ســیکل اول متوسطه را در دبیرستان 
بدر در سر چشمه گذراندم که آقای نیک نفس 

مدیر آنجا بود

در همیــن دوره اســت که جذب تیــم فوتبال 
نوجوانان باشگاه تهران جوان شدید؟ 

بله مرحوم حســین فکری که بــه حق لقب 
پدر فوتبال ایران به ایشــان داده شده مربی ما 
بودند در زمین شــماره 3 خیابان شهباز تمرین 

می کردیم  بعضی از بازیکنان تیم عبارت بودند 
از غلام حســین نوریان ،محسن حاج نصر الله 
مهدی اخوی ،داوود حیدری که بعدا به کسوت 
داوران در آمد گلر تیم هم ناصر ســلطانی بود 
بعضی از این بازیکنان بــه عضویت تیم ملی 
فوتبال ایران در آمدند من هم بغل چپ بازی می 

کردم تیم ما قهرمان تهران شد.

غیر از خواندن در گروه ســرود مدرسه تا قبل از 
ورود به دبیرســتان نظام تجربه های دیگری را از 

سر گذراندید؟
بلــه دو تجربه داشــتم وقتــی در کلاس نهم 
دبیرســتان بــدر در س می خوانــدم  در محل 
ما دختــر خانمی زندگی می کرد که شــنیده 
بودم به کلاس موســیقی می رود یک روز از او 
پرســیدم شما هر روز بعد از ظهر به کجا می 
روید؟ پاســخ داد روبروی اداره رادیو و ساختمان 
دادگستری جایی درست شــده که به صورت 
کر آواز می خوانیم اگر دوست دارید می توانید 

بیایید
 یــک روز رفتم حدود پانزده شــانزده نفر بودند 
معلــم آنها آقایی به نام ایرج گلســرخی بود 
پســرها در یک طرف و دخترها در سمت دیگر 
می ایســتادند و می خواندند معلم آنها وقتی 
صدای من را شنید گفت که می توانم به گروه 
آنها بپیوندم ســه چهار جلسه ای رفتم ولی 
دیدم کــه آنجا جای من نیســت و دیگر نرفتم 
تجربه دیگر من مربوط به همان دوران میشــود 
آقای شــاپور قریب که الان کارگردان ســینما 
اســت یک روز به من گفت : ما داریم در شیر 
و خورشید نمایشنامه اجرا میکنیم در صحنه 
ای از آن یک پسر وجود دارد که شعر می خواند 
تو صدای خوبی داری حاضری رل آن پسر را ایفا 
کنی؟ قبــول کردم و ان هــم دومین تجربه که 

خیلی هم گل کرد.

بعد وارد مدرســه نظام شــدید چرا مدرسه 
نظام را بر گزیدید؟

چون آن جا را دوست داشتم 

و در مدرســه جدید در انجمن موسیقی عضو 
شدید؟

بله موقعیت مناســبی بود آقایی به نام پروین 
ویلن می زد آقای برزین سنتور و آقایان محمودی 
نوایی و نخست می خواندند قبل از اینکه من 
به عضویت انجمن موســیقی مدرسه نظام در 
بیایم آقای حسین خواجه امیری که بعد ها به 
نام هنری ایرج معروف شــد به عضویت آنجا در 
آمده بود که بعد به رادیو ارتش رفت. در آنجا به 
طور فعال موســیقی کار می کردم دو سال از 
تحصیلم در مدرسه نظام گذشته بود که یک 

آشنای جدید مسیر زندگی من را عوض کرد

انگار در زندگی شما مقدر شده بود که هر بار 
یک نفر در مقطعی خاص به یاری شــما بیاید 
و راه را برایتان همــوار کند از محمود آقا خراز 
محل گرفته تا مرحوم پدرتان و حالا این آشنای 
جدید این مرد چه کســی بود و چه نقشی در 

زندگی شما بازی کرد؟
دوســتی داشــتم فلوت می زد یک روز به من 
گفت اکبر تو که صبح ها زود بیدار می شوی 
بیــا و یک ثوابی بکن . پرســیدم قضیه چیه؟ 
گفت : حســین آقا یکرنگی را می شناسی؟ 
می شناختم او خواننده ای بود که در محل ما 
زندگی می کرد و از شــاگردان اقبال السلطان 
بود و خیلی با او کار کرده و موســیقی را خوب 
می شــناخت. در یکی از مهمانی هایی که در 
پشت بامی برگزار می شد دعوایی رخ داد و این 
بنده خــدا را از آن بالا به پایین انداختند که بر 
اثر آن فلج شد دوســتم برایم توضیح داد این 
حســن آقا کسی را ندارد که به او کمک کند 
حالا که تابســتان است شبها اتاق گرم است 
اگر حاضر باشی ما غروب ها تخت او را به اتاق 
مــی آوریم و در حیاط مــی گذاریم و صبح ها 
قبل از طلوع آفتاب تخت را دوباره به اتاق بر می 
گردانیم . قبول کردم و از آن روز کارمان شد جا 
به جایی حسن آقا یکرنگی . او که از علاقه ام 
به موســیقی خبردار شد تعلیم مرا به عهده 



گرفت دیدم او چیزهایی می داند که تا آن وقت 
نشــنیده بودم انس و الفت بیــن ما روز به روز 
محکم تر می شــد و او گوشه ها ردیف ها و 
دســتگاه ها را آن سان که آموخته بود به من 
می آموخت یک روز که در منزل حســن آقا یک 
رنگی مشــغول تعلیم بودیم آقای تجویدی وارد 
شد عرض ادب کردم از من پرسید اکبر جان تو 
اینجا چه می کنی؟ توضیــح دادم که از آقای 
یکرنگی تعلیم می گیرم .کار ما را که دید رو 
به من کرد و گفت : پس فردا آقایی را به اینجا 
می آورم که کار تو را ببیند دیدن این آقا برای تو 

خیلی مهم است . 

مبنای آشــنایی آقای تجویدی با شــما چگونه 
بود؟

در یک محل می نشستیم و ایشان پدرم را می 
شــناخت پس فردا من با لباس نظام به منزل 
حســن آقا رفتم دیدم آقایی بســیار متین که 
کراوات و عینک زده بســیار موقر آنجا نشسته 
است ،آقای تجویدی مرا به ایشان معرفی کردند 
آن آقا از من پرســید شــما صدا دارید؟ گفتم 
فکر می کنم یک کمی دارم پرســید دستگاه 
ها را می شناســی ؟ توضیــح دادم آن مقداری 
که پدرم و بعد حســن آقا به من آموخته اند 
می شناســم . گفت  یک بیــات ترک بخوان! 
خواندم در حین خواندن آن آقا ســخت به فکر 
فرو رفت و با دقت گوش می داد با خودم گفتم 
ای بابــا این هــم مثل بقیه صــدای ما را می 
شنود و می رود ایشان بعد از اینکه صدای مرا 
شنیدند رو به آقای تجویدی کرد و گفت عجب 
اسب سرکشی است ولی باید او را تربیت کرد 
زمانی که می خواســت برود دیدم آقای تجویدی 
مرا صدا کرد و کارتی به دستم داد  و گفت این 
کارت را این آقا داده و گفته که فردا ساعت 11 

صبح به ایشان زنگ بزن . 
پرســیدم آخر به من بگویید این آقا کیســت 
؟ چکاره اســت ؟ آقــای تجویــدی توضیح داد 
کــه این آقا ردیف های موســیقی را خوب می 
شناســد و می زند اسم ایشــان هم نور علی 
خان برومند است پرسیدم یعنی تمام ردیف ها 
را می شناسد؟ گفت آنهایی را که خودش هم 
نداند  از اسماعیل خان قهرمانی می پرسد به 
هــر صورت می تواند خیلــی به تو کمک کند 
آن شــب اصلا خوابم نبرد صبح که بیدار شدم 

تا ســاعت 11 با التهاب به انتظار نشســتم 
ساعت 11 زنگ زدم 

آقای برومند پرسید: پس خوب عزمت را جذب کردی؟
 گفتم اگر نمی خواستم به شما زنگ نمی زدم 
یک امکانی مثل صدا دارم اما نمی دانم چه طور 

از آن استفاده کنم .
آقــای برومند آدرس داد و گفت ســاعت چهار 

اینجا باش! 

حالا چند ســاله شــدید و در کــدام مقطع 
تحصیلی قرار دارید؟

شــانزده ،هفده ســاله هستم و ســال آخر 
مدرسه نظام . جوانی با آرزوهای بزرگ دلی مالا 

مال از امید  اما جیبی خالی . 
تا رســیدن به منــزل نور علی برومنــد باید تا 
توپخانه می رفتم بعد پیاده از کنار ســنگلج 
عبــور کرده خــودم را به خیابــان منیریه می 
رساندم کوچه گنجه ای تقریبا نزدیک گمرک 
بود تا توپخانه را می شــد با یک بلیت دو ریالی 
رفت ولی بقیه راه را باید پیاده می رفتم ساعت 
چهــار هر روز کارمان را شــروع می کردیم و تا 
ساعت هفت هشت شــب ادامه می دادیم و 
مجددا مــن باید همان مســیر را پیاده بر می 

گشتم.

روش کار نور علی خان در آموزش چگونه بود؟
نور علی خان نواری از طاهر زاده می گذاشت و 
روی آن کار می کردیم مثلا روی درآمد دشــتی . 
اولین بیت نواری که برای تمرین گذاشت چنین 

بود 
باغبان حرامت باد زین چمن که من رفتم 

     گر به جای من سروی غیر دوستی بنشانی 
یک هفته روی همین بیت شــعر کار کردیم او 
مواظب تمام ظرایف بــود و روی تحریرها و بقیه 
موارد مکث می کرد تا کار خوب پخته شــود 
البته بعد ها که فرم کار دستم آمد همین کار 
را در عرض یک روز یــا دو روز انجام می دادیم به 
قدری شیفته آموختن بودم که هر چه نور علی 

خــان می گفت بــه دیده 
اوایل  شــنیدم  می  منت 
دوره آموزش بود که ایشان 
رو بــه من کــرد و گفت 
را  تو  که  ســخته  خیلی 
گلپایگانــی صدا کنم از 
این به بعد من به تو گلپا 

می گویم.
و این شــد اسم جدیدی 
که تا بــه امروز هم همه 
می  نــام  همین  بــه  مرا 
هایی  تمرین  از  غیر  خوانند 
که به مــن  طور انفرادی 
داشــتم  خان  علی  نور  با 
خان  اسماعیل  محضر  از 
قهرمانی هــم بهره مند 

بودم .
ردیف  که  خان  اسماعیل 

دان بزرگــی بود هفته ای دو ســه روز به منزل 
نور علی خــان می آمد در آن روزهــا کار ما به 
این شــکل پیش می رفت که من باید ضبط را 
دستم نگه می داشتم تا اسماعیل خان ردیف 
ها را بزنــد و من آنها را ضبط کنم باید خیلی 
مواظب بودم که کجا باید ضبط یا تکرار شود 
وقتی کار اسماعیل خان تمام  می شد تازه کار 
من شروع می شد باید گوشه ها را حفظ می 
کردم و برای نور علی خــان می خواندم آن قدر 
مــی خواندم تا برای او ملکه شــود این کار دو 

سه سال طول کشید.

از دیگر مزایای شاگردی نور علی خان چه بود؟
آشــنایی با همه بزرگان موســیقی کشــور. 
برنامه زندگی نورعلی خــان به این صورت بود 
که یا در منزل خودش یا در منزل دیگر اســاتید 
موسیقی جلســاتی بر پا می شد که طی آن 
مهمانــان به تبادل یافته هــای جدید خود می 
پرداختند و بی ادعا آن چه را که می دانستند در 
طبق اخلاص می نهادند و می آموختند یکی از 
این مجالس هفته ای یکی دو شب در منزل نور 
علی خان بر پا می شد که آقایان تجویدی ،صبا 
،سلیمان امیر قاسمی معروف به آقا سلیمون 
خواننده معروفی بود و نازک و خوشــمزه می 
خواند .طاهر زاده ،اســماعیل خان قهرمانی در 

آن گرد می آمدند می زدند و می خواندند .
صــدای مرحوم طاهــر زاده در وزین و شــمرده 
خواندن خیلی به مــن کمک کرد .قباد صفت 
که از شــاگردان مرحوم حبیب ســماعی بود 
از دوســتان نزدیک نور علی خان به شمار می 
آمــد وضع مالی پدران این دو بســیار خوب بود 
به همین دلیل سه شــنبه هر هفته در منزل 
یکی از آن دو جلســه ای بر قرار بود که محفل 
بسیاری از هنرمندان به شــمار می آمد و من 
با بســیاری از هنرمندان ماننــد آقای مرتضی 
محجوبی، داریوش رفیعی ،منوچهر همایون پور 
و حســین تهرانی آنجا آشنا شــدم . آقای رضا 
ورزنده را هم نخســتین شبی که از کاشان به 
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سرگذشت یک فاحشه 
قبل از خواندن این داستان واقعی و دردناک این توضیح را لازم می دانیم 
که چون فرســتنده این داســتان واقعی از ما خواسته تا مطالبش را 
بدون سانسور درج کنیم , ما نیز بنا بر قولی که به نویسنده دادیم , 

این مطلب را بدون سانسور در اینجا می گذاریم.
اما پیشاپیش این توضیح را نیز لازم می دانیم که این داستان واقعی 
اســت و در قســمتهایی از آن کلماتی عامیانه  به کار رفته که بنا بر 
خواســته نویســنده و شــرط وی برای چاپ  این مطلب , از هرگونه 

سانسور کلمات خودداری کردیم که از شما پوزش می طلبیم.

22 ســال قبل در منطقه قلعه ساختمون مشهد ) يکی از محروم ترين 
مناطق مشهد ( به دنيا اومدم ، توی يک خانواده فوق العاده فقير ، آخرين 

بچه پدر ومادرم بودم و به غير از من 8 بچه ديگر هم داشتن . 
من نميدونم واقعا چرا هميشه اونايی که فقيرن بايد بچه های زياد داشته 
باشــن ، چون واقعا بچه هايی که در اين چنين خانواده هايی به دنيا ميان 
، زندگی براشــون با جهنم فرقی نداره . پدرم اون موقع به عنوان کارگر 
ساختمونی کار ميکرد ، بعضی وقتها سر کار بود و بيشتر وقتها بيکار 
. بيشــتر خرج خونه رو گردن مادر بيچارم بود ، کله صبح ميرفت خونه 
مــردم ، تا خونه هاشــونو نظافت کنه ، بعدشــم کارهايی رو که وقت 
نميکرد اونجا انجام بده ، مثل خرد کردن ســبزيها ، يا شستن لباسها رو با 
خــودش مياورد خونه تا انجام بده ، تو خونــه هم که ميامد از يک طرف 
نيش و کنايه های پدرم و از يک طرف اذيتهای ما بچه ها خوردش ميکرد 
، واقعــا بيچاره مادرم ، اميدوارم که الان تــو اون دنيا بهش خوش بگذره 
. پــدرم بــا اينکه فقير بود ، ولی از اون متعصب و خشــک مقدس های 
عوضی بود که لنگه نداشــت و تنها چيزی که توی خونه دو اتاقه ما به 
وفور يافت ميشــد ، دعوا بين پدر و مادرم بود ، پدرم هميشه زور ميگفت 
، هم به مادرم و هم به بچه هاش ، يه بار يادمه که ۵ ساله بودم و پدرم 
از من خواســت تا براش آب بيارم ، من هم بــا همون کوچيکيم رفتم و 
براش يه ليوان آب آوردم ، همينکه اومدم آبو به دســتش بدم ، پام به لبه 
قاليچه گير کرد و ليوان از دســتم افتاد و شکســت ، بعد پدرم هم به 
خاطر اينکه يه ليوان شکســتم ، آنچنان تنبيهی منو کرد که از همون 
موقــع يادم مونده ، بيچاره مادرم هــم اون روز به خاطر من چقدر کتک 
خورد . اميدوارم که الان اون دنيا خدا از ســر تقصيراتش نگذره ، که تمام 

بيچارگيهای من و تمام خانوادم تقصير اونه .
سال اول دبستان بودم و بايد به مدرسه ميرفتم ، ولی پدرم مخالف درس 
خونــدنم بود ، ميگفت بايد تو خونه بشــينی و تو کارهايی که مادرت با 
خودش به خونه مياره کمکش کنی تا بيشتر بتونه کار بياره ، ولی مادرم 
اصرار داشــت که من هم مثل بقيه خواهرام به مدرسه برم ، برای همين 

به پدرم قول داد که بيشتر کار کنه و پول بيشتری در بياره .
روز اول مدرسه ها شد و من با يک دست لباس کهنه و کثيف و با کيف 
برادرم که دو جاش وصله شد بود به مدرسه رفتم ، اون روز مادرم سر کار 
نرفته بود و منو به مدرســه برد ، توی اون منطقه همه فقير بودن و بچه 
ها هم همه لباساشون کهنه و پاره ، خلاصه اين جوری درس خوندن من 
آغاز شد . 3 سال گذشت ، تو اين سال چه رنجها که نکشيديم ، 1 برادرم 
خودکشــی کرد ، دو تا از برادرام به جرم حمل مواد دستگير شدن و يکی 
از خواهرام هم به ناچار با مردی که 20سال از خودش بزرگتر بود ، ازدواج 
کرد  حالا چهار نفر يا به قول بابام نون خور اضافی از خونمون کم شــده 

بود ، آخه بابام ما هارو نون خور اضافی حساب ميکرد .
يادم تو همون دوران پدرم از تو کيف خواهرم که ۴ ســال از من بزرگتر بود 
يک شيشــه لاک پيدا کرد ، از اونجايی که از اون خشک مقدسا بود اون 
روز پدرم خونه رو مثه جهنم کرد و خواهرمو تا جايی که جا داشــت ، با 

کمربند لعنتيش کتک زد ، آخه عقيده داشت اين چيزا رو نبايد به خونه 
بياريم ، يعنی کسی حق نداشــت ، دختراش که همه مثه زندانيا بودن و 
حق داشــن هيچ چيزی رو نداشتن حتی عقيده داشت که دختراش طلا 

هم نبايد داشته باشن .
از اونجايی که بد بختها هميشــه بد بختتر ميشــن ، پدرم شد معتاد و 
به طــور خيلی علنی جلوی بچه هاش مواد مصــرف ميکرد ، اون موقع 
12 ســاله بودم ، پدرم ديگه به طور کامل کار رو گذاشت کنار و اون هم 
شــد خونه نشين و با اينکه علاقه شديدی به درس خوندن داشتم ، من 
و خواهر ديگرم که قبلا گفتم را از درس خوندن بازداشــت و مجبور کرد 
که همراه مادرم بــريم خونه های پولدارها کلفتی ، اون هم هر چی ما در 

مياورديم ازمون ميگرفت و خرج مواد لعنتيش ميکرد . 
چه خونه ها که برای تميز کردن نميرفتيم ، يکی از يکی بزرگتر و خوشگلتر 
، وقتی بچه های اونا رو ميديدم واقعا دلم برای خودم ميســوخت ، چون 
ما در خونمون حتی تلويزيون نداشتيم ، ولی تو خونه اين پولدارها چه خبر 

که نبود و چه اتاقهايی که اين بچه پولدار ها نداشتن .
خلاصــه يه روز که با مادر و خواهرم به خونه برگشــتيم ، ديديم به غير 
از پــدرم ، يک مرد ديگر هم تو خونه بود ، مردی حدود ســن پدرم ، اولش 
فکــر کردم که يکی از اون همچراغهــای بابامه و اومده اينجا تا با بابام 
مواد بکشه ، ولی يه کم که گذشت فهميديم که نه اين آقا خواستگار 
خواهــرم ، بابام ۵۵ هزار تومن ) اون موقع ( بهش بدهکار بود و از اونجايی 
که ما اين همه پول نداشتيم ، اون مرده هم گفته بود که اگه خواهرمو 
بهــش بدن ، بيخيال پولاش ميشــه و پدر کثافتتم با اين پيشــنهادش 
موافقت کرد . خواهرم اصلا باورش نميشد ، يعنی هيچ کدوممون باورمون 
نميشــد ، ولی کی جرات داشت رو حرفه پدرم واسته ، اون روز خواهرم به 
خاطر اينکه فقط نظرشــو در مورد اون مرد ابراز کرده ، آنچنان کتکی از 
پدرم خورد ، داداشامم که يکی از يکی بی غيرت تر ، از اونجايی همشون عين 
بابام معتاد بودن ، موافق اين ازدواج بودن ، چون اون پول موادی بود که به 

اون مرد لعنتی بدهکار بودن .
خواهرم در عين ناراحتی و اجبار به خونه بخت رفت ، 

ولی چه خونه بختی ، حالا من و مادرم تنها شده بوديم .....
بعد از اينکه خواهرم رفت من و مادرم تنها شــديم ،  3 ســال به همين 
صورت گذشــت و من 1۵ ساله شــدم ، من و مادرم روزهای دوشنبه در 
خونه ای بســيار بزرگ کار ميکرديم ، کــه صاحبان اون خونه دختری هم 
اندازه من داشــن ، و بيشتر وظيفه من تميز کردن اتاق اون بود ، که فقط 
اتاقش دو برابر خونه ما بود و انواع و اقســام وسايل تفريحی رو داشت ، 
من و اون کم کم با هم دوست شديم ، به طوری که اون هم در تميز کردن 

اتاقش به من کمک ميکرد . 
1۶ ســاله بودم که پدرم گفت : ديگه وقته ازدواجه منه و بايد با پســر 
يکی از دوستاش ازدواج کنم ، همون روز هم پسره با پدر و مادرش اومدن 
خواســتگاريم ، پســر هم تابلو بود که مثه باباش معتاده ، ولی نه از اون 
معتادهای خراب ، خلاصه قيافشم که افتضاح ، هميشه دوست داشتم 
با مردی ازدواج کنم که معتاد نباشه و يه کم هم به سر وضعش برسه 
، ولــی اين هم معتاد بــود و هم نه معيار ديگه رو داشــت ، برای همين 
تصميم گرفتم که روی پدرم بايســتم و با اين ازدواج تحميلی مخالفت 

کنم .
وقتی اونا رفتن ، رفتم جلوی پدرم ايستادم و بهش گفتم که من به هيچ 
عنوان با اين پســره ازدواج نميکنم ، هنوز حرفم تموم نشده بود ، که پدرم 
آنچنان ســيلی به من زد ، که سرم ســوت کشيد ) و بعدا فهميدم به 
خاطر همون ســيلی گوش طرف راستم کر شد ( و بعدشم شروع کرد 
بــه فحش دادن ، برادرام هم از پدرم حمايت کردن . ديگه داشــتم ديوونه 
ميشــدم ، اون شبو تا صبح گريه کردم ، اتفاقا روز بعد هم خونه همون 

دوستم که خيلی پولدار بود بايد ميرفتيم کارگری ،
 اونجا که بوديم دوســتم مريلا ) همون بچه پولداره ( ، متوجه شــد که 
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خيلی ناراحتم و من هم تمام ماجــرا رو براش تعريف کردم ، مريلا خيلی 
منو دلداری داد و وقتی فهميد که هيچ راهی جز ازدواج با اون پسر ندارم 
، بهــم گفت که بهتره از خونه فرار کنم ، پيشــنهاد جالبی بود و من تا 
حــالا بهش فکر نکرده بودم ، بهش گفتــم تا هفته ديگه که دوباره بايد 

خونشون ميرفتم فکر ميکنم .
تو راه هم که داشــتيم خونه ميرفتيم ، نقشه فرار از خونه رو برای مادرم 
تعريف کردم ، و اون منو به اين کار تشــويق کرد ، يعنی واقعا ازدواج با اون 
پســره شــالاتان بد تر از مردن بود ، و بهترين کار ممکن در اون وضعيت فرار 
بود . تو اون يک هفته کلی فکر کردم و به اين نتيجه رسيدم که تنها فرار 

ممکنه منو از دست اين پدر کثافت نجات بده . 
هفتــه بعد که خونه مريلا بوديم بهش گفتم که با فرار موافقم ، اون روز 
موقع که بايد ميرفتيم مريلا اومد و يک بسته به من داد و گفت توش 100 
هزار تومن پوله و گفت که اين حتما لازمت ميشه ، واقعا خوشحال شدم 
و مریلارا با تموم وجود در آغوش گرفتم . شــب فرار فرا رسيد ، پدر و برادرام 
که خوابيدن ، ديگه آماده فرار از خونه شــدم ، مادرم همش گريه ميکرد و 

قسمم ميداد که اونو از خودم بی خبر نذارم و من بهش قول دادم .
همه جا تاريک بود و من به ســمت وســطهای شهر به راه افتادم . همه 
جا تاريک بود و شــهر خلوت خيلی وحشــتناک بود ، يک لحظه تصميم 
گرفتــم که برگردم ، ولی بعد با خودم گفتم که نه ، حتی اگه بميرم هم 
به اون خونــه بر نميگردم . آدمهايی که اون موقع شــب در خيابون بودن ، 
همشون مثل من بد بخت بيچاره بودن ، نگاه های مردها واقعا وحشتناک 
بود .همين جور داشــتم بدون هدف در شهر راه ميرفتم ، که ماشين نيرو 
انتظامی رو دیدم و ياد نصيحت مريلا افتادم که گفت اگه دست  نيروهای 
انتظامی بيفتی بد بختی ، برای همين ســريع رفتم خودم در پشت درختی 
مخفی کردم ، واقعا شانســم گرفت که منو نديــدن ، در همون هنگام 
صدای دختری اومد که داشــت منو صــدا ميزد ، رفتم طرفش ، صورتی پر 
از آرايــش داشــت و يه وضع زننده ، رفتم ســراغش و گفت : چيه تو هم 
مثــه من علافی و خونه نداری ؟ من هم گفتم نه . اونم گفت : پس فراری 
هســتی ؟  گفتم آره . يه نگاه به ســر و روم کرد و گفت : بهت ميخوره 
هيچی نداشته باشه . گفتم نه ، فقط يه مقدار پول دارم . وقتی شنيد 
که پول دارم ، لحن صحبت کردنش خيلی بهتر شــد و گفت که ميتونه در 
ازای گرفتن پول به من جا بده . قبول کردم و 20هزار تومن بهش دادم ، وقتی 
اون پولا رو ديد ، گفت : بهت نميخوره اينقدر پول داشــته باشی ، اسم من 
مژگانه و فقط يادت باشه اونجا که رفتيم کسی نفهمه پول و پله داری ، 

که سه سوت تيغيدنت .
با هم راه افتاديم و بعد از 1 ساعت پياده روی به خونه نيمه خرابه ای رسيديم 
، با کمی هل دادن در و باز کرد و رفتيم داخل ، يک خونه قديمی بود پر از اتاق 
بود که توی هر اتاق پر از آدم ، بيشتر اتاقها چراغش خاموش بود ، به پشت 
در يه اتاق رسيديم که چراغش روشن بود ، مژگان در رو باز کرد و داخل شديم 
، يــک اتاق کوچک که ۵ دختر ديگه داخلش بودن ، بعصيها خواب بودن و 
يکی ،دو تاشــون بيدار که اونها داشــتند با هم ورق بازی ميکردن ، مژگان 
منو به اونا معرفی کرد و گفت که يه چند وقتی مهمونشــونم ، اونا هم 
منو پذيرفتن . شــب اول گذشت، صبح که شد همه دخترا با آرايشهای 
مختلف و با مانتو کوتاه و يک وضع تابلو بيرون رفتن و قرار شد من تو اتاق 
باشم و براشون غذا درست کنم ، مژگان هم بهم نصيحت کرد که اصلا 

با کسی از همسايه ها صحبت نکنم .
۶ ماه گذشــت و من همون جا بودم ، با بقيه دخترا خيلی رفيق شده بودم 
و تازه فهميده بودم که اونا چی کاره هســن ، البته برام فرقی نداشت ، 
چــون اونا هم مثل من بد بخت بودند و از روی بيچارگی به خود فروشــی 
میپرداختند ، من هم اونجا بودم و زندگيمو ميکردم ، پولامم ديگه تموم شده 
بود ، ولی مژگان نذاشــته بود که من از اونجا برم ، يک چند وقتی بود که 
يک مردی به اون خونه ميامد و ميرفت و بيشــتر از همه هم اتاق ما رو زير 
نظر داشت ، يک روز مژگان با خوشحالی اومد و گفت که هر کی دوست 
داشته باشه ، ميتونه با اون مرده که مياد اينجا به دوبی بره و مرده گفته 
: ما میتونيم باهاش بريم و اونجا اينقدر کار زياده که ديگه نميخواد دست به 
کارای کثافت بار بزنيم . اين خبر باعث خوشحالی همه شده بود ، من هم 

همين طور چون ميدونســتم اگه برم دوبی و کاری گير بيارم ميتونم خيلی 
زود پولدار بشــم ، ولی غافل از اينکه بعضی از آدما چقدر ميتونن کثافت 
باشــن . همه دخترا آمادگيشــونو اعلام کردند و قرار شد که همگی به 
همراه اون مرده به بندر بريم و از اونجا با لنج و يا قايقی به دوبی بريم . ديگه 
خودمو خوشبخت ميديدم ، ولی بازم يه کم استرس داشتم و يا اگه اونجا 
کاری پيدا نشه ، ولی هيچ کدوممون فکر نميکرديم که اون مرده بخواد به ما 
خيانت کنه ، ما هم از روی سادگی به اون مرده خبيث اعتماد کرديم ، نگو 
که اون همه مــا رو به اين عربهای عوضی فروخته بود ، البته اينو بعدش 

فهميدم .
ساعتهای 2 شب بود که اون مرد به همراه چند گردن کلفت ديگه اومدن 
جايــی که ما دخترا بوديم و گفتن که حالا وقتشــه و بــا اونا تا جايی که 
بايد ســوار قايق ميشديم رفتيم ، به اونجا که رسيديم گفتن بايد بريم داخل 
کيســه گونی تا کسی متوجه حضور ما نشه ، اولش خيلی ها از جمله 
خود من مخالفت کرديم ، که يکی از اون مردها اســلحه ای در آورد و گفت 
کــه ما چاره ای به غير از اين کار نــداريم ، تازه اونجا بود که اون مرده گفت 
که چه بلايی ســر ما آورده و همه ما رو به چند عرب فروخته و وسط آب 
قراره ما رو به عربها تحويل بدن . هيچ کدوممون باورمون نميشــد . به زور تو 
کيســه گونيمون کردن و همينکه اون قايق خواست راه بيفته ، متوجه 
شــدم که در گيری پيش اومده ، ســرم رو از تو کيسه در آوردم و ديدم که 
اون مردها با نيروهای انتظامی در گير شــدن ، ديگه نگهبانی بالا سرمون 
نبــود و منو مژگان فرار کرديم ، اگه فقط دو دقيقه ديرترفرار کرده بوديم ما 
هم مثل بقيه دخترا به دســت نيروهای انتظامی افتاده بوديم ، ديگه من و 
مژگان تنها و بوديم و هيچ پولی هم نداشتيم ، از شهرمون هم که خيلی 

دور شده بوديم . 
من و مژگان تنها شده بوديم و هيچ پولی هم نداشتيم ، چون قبل از اينکه 
ما رو تو کيســه بکنن ، هر چی پول داشــتيم رو گرفتن ، از شهر خودمون 
هم خيلی دور بوديم ، اون وقت شــب همه جا ســاکت و وحشــتناک بود 
، نميدونســتيم بايد چی کار کنيم ، مــژگان ميگفت که بهتره بريم کنار 
جاده اصلی واستيم شايد ماشينی اومد و ما رو سوار کرد . برای همين به 
ســمت جاده ای که از شهر خارج ميشد راه افتاديم ، حدود 2 ساعت پياده 
رفتيم تا رسيديم به اون جاده ، ساعت حدودای ۵ بامداد بود و ما همين طور 
کنار جاده راه ميرفتيم ، هر از گاهی يک ماشين رد ميشد و بوقی برای ما 
ميزد ، وقتی ميفهميد که ما ميخوام از بندر عباس به مشهد بريم .راهشو 
ميگرفت و ميرفت ، ديگه داشتيم نااميد ميشديم ، خسته و کوفته بوديم 
که يک تريلی اومد و برای ما نگه داشت ، وقتی از مقصدمون با خبر شد و 
همچنين وقتی فهميد که ما هيچ پولی نداريم گفت که اون هم مسيرش 
مشهد و به يک شــرط ما رو سوار ميکنه و شرطش هم اين بود که ما 
يک جوری در راه خستگی رو از تنش در بياريم و يا به زبون ساده تر يه حالی 

بهش برسونيم . 
من اولش مخالفت کردم ، ولی مژگان گفت که اصلا تو کاريت نباشــه و 
نميزارم به تو حتی دست بزنه و گفت اين تنها شانس ماست ، ولی بازم من 
مخالفت کردم که مژگان به زور منو ســوار کرد ، راننده تنها بود و شوفر 
نداشت و ما رفتيم جلو نشستيم و همين که ماشين راه افتاد ، من از فرط 
خســتگی خوابم برد ، وقتی چشمامو باز کردم ديدم که ماشين واستاده و 

ســاعت حدود 10 اســت ، دور و برم نگاه کردم و ديدم 
نيست  کســی 



Page: 62

قصه های نظام آباد
مجموعه قصه هــای نظام آباد که در 
هر شــماره مجله رنگارنــگ به چاپ 
خواهد رسید روایتی ســاده از زندگی 
همه کسانی است که به میانسالی 
رســیده انــد و در دفتر خاطــرات ایام 
زندگیشــان در محله هــای مختلفی 
کــه زندگی می کــرده اند مملــو از این 

حکایتهای تلخ و شیرین است 
شما هم می توانید بیانگر قصه های 
محله های زندگی دوران گذشته خود 

باشید

دو قصه کوتاه 

در محله ما در ســه راه عظیم پور نظام آباد 2 
کوچه موازی بود به نامهای ضرابی و متقی که 
چندین کوچه فرعی کوچک بین این دو کوچه 
اصلی بود سر کوچه ضرابی هر از گاهی مردی 
بساط پهلوانی براه می انداخت به نام  پهلوان 
ســید علی که ابتدا پهلوان بساط خود را که 
متشــکل  از یک سینی مسی بزرگ چند تکه 
زنجیر قطور چند تکه ســنگ ســیمانی گرد و 
تعدادی ابزار مختلف بود روی زمین پهن میکرد 
و پیراهنش را در می آورد و با بالا تنه لخت شروع 
میکرد بــه راه رفتن و دور خود گشــن و کف 
دســت ها را محکم بر هم زدن و با صدای بلند 
فریاد کردن که : امروز می خواهم سینی مسی 
را از میــان پاره کنم زنجیــر آهنین را به دور بدنم 
قفــل کنم و آن را با زور ســینه پاره نمایم  این 
سنگهای سنگین را به روی سینه ام با پتک از 
میان نصف کنم و با صدای سید علی پهلوان 
به تدریج مردم دور هم جمع می شدند و پهلوان 
که هر از گاهی از مردم می خواســت صلواتی 

هم بفرستند ابتدا به سراغ زنجیرها می رفت و 
آن را به دور بازوهایش می بســت و چندین باری 
زور می زد و چــون اتفاقی نمی افتاد از مردم می 
خواســت برای کمک به او صلوات بفرستند و 
خلاصه سید علی پهلوان عصبانی می شد و 
اعتراض می کرد که صلوات ها محکم و رسا 
نیســتند و با ناراحتی و دلگیری و گاهی هم با 
گریه و التماس روی زمین می نشســت و قهر 
می کرد تا بالاخره چند نفری دســت به جیب  
می شدند و چند تا سکه برای او می انداختند 
تا سید علی از قهر خود دست بردارد و لند شود 
و بالاخره پس از چند بار قهر و آشتی و دریافت 
ســکه هایی پول پهلوان زنجیر را در میان هورا و 
کف زدنهای ما بچه ها و بزرگترها پاره می کرد 
و ســیل تشــویق و صلوات او را به عرش اعلاء 
می رساند و همیشه هم در این مواقع یکی از 
آن میــان پارازیتی می پراند که این زنجیر را چند 
بــار پاره می کنی؟ که ســید علی پهلوان هم 
بــی اعتنا بلند ؛ بلند مــی گفت بر خر مگس 
معرکه لعنت و همه تماشــاگران هم طوطی 

وار پشت بند او می گفتند بش باد!
اوج معرکه به پاره کردن سینی می رسید و با 
اینکه شــاید ما صدها بار این نمایش تکراری را 
دیده بودیم ولی با ولع و اشتیاق و هیجان دوباره 
آن را تماشا می کردیم و هر دفعه امیدوار بودیم 
که شاید این بار سید علی پهلوان  این سینی 
طلسم شــده را پاره کند.البته برایتان بگویم 
که این پهلــوان ما قامتی بطول تقریبی 1/80 
سانتی متر داشت با جثه ای لاغر و نحیف که 
نشان می داد روزگاری این جثه درهم شکسته 
شاداب ورزیده و تنومند بوده است و درگذر ایام 
و مصرف مواد مخدر چنین شکســته شــده 
است خلاصه سید علی پهلوان باز هم چند بار 
قهر و آشــتی می کرد و با دریافت مقداری پول 
و احساس اینکه دیگر کسی پولی نخواهد داد 
برآشفته می شــد و اعتراض می کرد و نهایتا 
قهر پایانی می کرد و جل و پلاسش را جمع می 
کرد و با دلخوری می رفت و حســرت پاره کردن 
سینی مسی را به دل ما بچه ها می گذاشت 
. یکی از روزهای سرد پائیزی بود و باز هم سید 
علی پهلوان بســاط راه انداختــه بود و طبق 
معمول ما بچه ها و جمعی از بزرگترها دورش 
جمع شــدیم و پهلوان چون همیشه کارش را 
شــروع کرد ولی گویی صدایش رمقی در خود 
نداشــت حرکاتش کند و ناموزون بود و لحظه 
ای کــه با تمام قوا به زنجیر هــای دور بازوهایش 
فشار می آورد بناگاه نقش بر زمین شد گروهی 
خندیدیم چند نفری دست زدند تعدادی صلوات 
فرستادند ولی منتظر بلند شدن و ادامه نمایش 
بودند ولی پهلوان سید علی دیگر بر نخواست 
و چشــمان وحشــت زده او به افقی نا معلوم 
دوخته شــده بود و ســینی مســی پاره نشد 
نمایشهای او منعکس کننده نیم رخ او بود که 

گویی با او وداع می کردند .
جســد پهلوان را بردند و ســینی مســی او را 
سبزی فروش ســر کوچه به رسم یادگار نگه 
داشــت و هر روز ســبزیجات خود را در آن می 

گذاشــت و دیدن سینی مســی برای ما تجدید 
خاطره ای با پهلوان بود که هرگز آخر نمایش را 
اجــرا نکرد ولی ما بچه ها بارها و بارها در ذهن 
تخیلی خود او را می دیدیم که چه قدرتمند و با 

شکوه سینی مسی را می درد.

حاج آقا قیصر
تــوی محله ما او ن ســالهای دور که به چهل 
و پنجاه ســال قبل می رســه آدم ها اعتبار و 
ارزش محــل بودند و مرغوبیــت زمین و محله 
تعیین کننده نبــود نظام آباد یکــی از همان 
محله هــای پر اعتبار و سرشــناس تهران بود 
خیابانــی با عرض 20 متر و طول 20 ؛ 30 کیلو 
متر که ابتدایش از خیابان شاهرضا نرسیده به 
میدان فوزیه سابق و امام حسین فعلی شروع 
و آخــرش به میدان رســالت در امتــداد اتوبان 
رســالت ختم می شد.هر چهار راه این خیابان 
با اسامی مختلف حال و هوای خاص خودش را 
داشت که مثلا ســه راه مسجد امام حسین 
کوچه شاطر سه راه عظیم پور محله کوچه 
اســامی محله گلچین و بگیر و برو بالا. سه 
راه عظیم پور متشکل از یک خیابان فرعی که 
از خیابان گرگان بــه خیابان نظام آباد منتهی 
می شــد و چند کوچه مانند : کوچه ضرابی 
کوچه متقی کوچه مشــرفی کوچه شاطر و 

کوچه سجادی متشکل می شد.
جالب ترین قســمت این مجموعه این بود که 
بــه نوعی اهالی این محله هــا یکدیگر را می 

شناختند و از همه جنس آدم 
در این محله زندگی می کردند از متعصب ترین 
مذهبی های دو آتشه گرفته تا نسلی که مینی 
ژوب می پوشــید و دیسکو می رفت از استادان 
دانشگاهی گرفته تا چاقو کشان گردن کلفت 
از بچه های سیاســی و چریک مبارز گرفته تا 

کارمندان ساواک.

توی محله ما حاج آقایی بود به اســم حاج آقا 
قیصری که قد و قواره ای ورزشــکاری داشــت 
و صاحب یک دکان بقالــی و چند خانه بود در 
یکی از خانه های خودش به همراه دو همسرش 
زندگی می کرد و مشــتی بچه قد و نیم قد را 
از این دو حــاج خانم پس انداخته بود خانه های 
دیگــر را اتاق به اتاق به مردم اجاره داده بود و در 
هر اتاق دست کم سه تا 7 نفر خانواده زندگی 
می کردند حاج آقا قیصر مورد نظر ما با داشتن 
کلی مســتاجر و دکان و درآمد مناســب برای 
خودش دبدبه و کبکبه ای داشــت و کوچه ای 

هم به نامش بود »کوچه قیصری«
حاج قیصــر ماه محرم با راه انداختن دســته 
زنجیر زنی و بر پا ســاختن تکیه ای به نام دسته 
زنجیر زنی خوانسارهای مقیم مرکز جلودار امور 
مذهبی بود و شــبهای دهه اول ماه محرم که 
دســته زنجیر زنی براه می افتاد حاج آقا قیصر 
با ابهــت و صلابت زیر علم هفــت تیغه می 
رفــت وبا گام هایی پهلوانانــه علم را بر دوش 
می کشــید حاج آقا قیصر بعد از ظهرها  روی 
چهار پایه ای جلو دکانش می نشست برای ما 
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بچه ها از پهلوانی و قهرمانیش می گفت و اســطوره ای در دنیای 
کودکی  ما بود حاج آقا قیصر قصه ما سالی یک بار هم گروهی 
را براه می انداخت و راهی خانه خدا می شد و در بازگشت هم با 
ســام و صلوات و قربانی اهالی محل به استقبالش می رفتند و 
حاج آقا قیصر را چون قهرمان اسطوره ای بر صدر مجالس می 

نشــاندند. تو حیاط حاج آقا چندین میل زورخانه و هالتری 
با وزنه های سنگین دیده میشد و هر از گاهی حاج آقا با 
میل های زورخانه ور می رفت ولی هرگز ما شــاهد بلند 

کردن هالتر نشده بودیم.
حاج آقا قیصر مغز متفکر اهالی محله هم بود و هر 
کس کاری داشــت به او مراجعه می کرد و حاج آقا 
هم راه و روشی را نشان می داد یادم یک بار که تیم  
فوتبالی راه انداخته بودیم رفتیم پیش حاج آقا که 
برای تیممان اسمی انتخاب کند و حاج آقا لحظاتی 
فکر کرد و چند تا اسم گفت ببر؛ پلنگ ،گاو میش 

؛ اسب دوســر و اژدهای آتش بار خلاصه باغ وحشی 
از حیوانات وحشی و درنده را ردیف کرد چون فکر می کرد 

که این اســامی باعث ترس رقبا میشود . یکی از روزها که حاج 

آقا قیصر بر چهار پایه کذایی نشسته بود برای گروهی از اهالی 
محل از ســجایای اخلاقی و معنویات دنیــای فانی حرف می زد 
ماشــینی با چهار نفر سرنشین سر رســیدند و مقابل دکان 
حاج آقا قیصر پیاده شــدند و با نشــان دادن کارتهای خود به او 
دستبندی را بر دستهای حاج آقا زدند  همه بهت زده و میخکوب 
فقط نــگاه می کردیم گویی خوابــی کابوس مانند را می 
بینیم حاج آقا قیصر ما با چشــمهای وحشت زده و 
خجل و شرمســار فقط نگاه می کرد آنان او را سوار 
ماشین کردند و با اینکه با پیژامه و دمپایی بود اجازه 
ندادند تــا در خانه برود.ما متحیــر بودیم چرا حاج 
آقا قیصر ســاکت و مطیع و آرام به داخل ماشین 
رفت نه جنگ و دعوایی کرد نه نشــانی از رشادتها و 
قهرمانی ها نشان داد یکی از آنان که حاجی را می 
بردنــد که حیرت همگان را دید با صدای بلند گفت 
حاج آقا یکی از شــغلهای شریف دیگرشان قاچاق 
مواد مخدر بوده است هرگز چهره درهم شکسته 

و اشک لرزان حاج آقا را فراموش نمی کنم.

مردان اتمی عصر حجر
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قرار بود در شماره نوروزی اقدام به درج بعضی 
از نامــه های این بخش بنمائیم که نشــد و 
ســالی یک بار هم شده بعضی از نامه ها ی 
شــما عزیزان را چاپ می کنیم تا دیگران نیز 
در حال و هوای شما شریک باشند هدف این 
بخش زمینه ســاز دوستی ها و آشنایی های 
ایرانیان با یکدیگر اســت که خوشبختانه 
طــی چند ســال اخیــر چنــد زوج ایرانی از 
ایــن طریق با هــم ازدواج کرده انــد و زندگی 

مشترکی را با عشق و علاقه پایه نهادند.
از شــماره آینــده مجددا نامه های ارســالی 
شما با ذکر و کد درخواست هایتان چاپ می 

شود

نامه های شما دوستان  نیز رسید
شهرام 32 ساله اهل شیراز در لندن 

جلال 35 ساله ساکن لندن 
اکبر 40 ساله ساکن لندن 

علی 40 ساله ساکن پیتربورو
کیانوش 38 ساله ساکن آلمان 

اردشیر 42 ساله ساکن فرانسه – پاریس 
مژگان 30 ساله ساکن آمستردام 

سحر 38 ساله ساکن لندن 
مهرداد 28 ساله ساکن کلن – آلمان 

مهرنوش 22 ساله ساکن لیدز انگلستان 
رها 34 ساله ساکن دورسلدورف آلمان 

مجید 37 ساله ساکن گلاسکو اسکاتلند 
تینوش 29 ساله ساکن منچستر انگلستان 

المیرا 25 ساله ساکن لستر – انگلستان 
حمید 50 ساله ساکن لندن 

در ضمن برای شــما عزیزان چند نمونه از نامه 
های رسیده را چاپ می نماییم :

  
لیلا عزیز و عزیز تراز جان !

تحیه .....
ســام آگنده از مهر و محبت کــه از آخرین 
نقطــه قلبم نظر به شــما مایه می گردد در 

اسعد زمان نثارتان باد!
بیا با پیوند مهر خاطره های عاشــقانه را در 
گلباغ زنده گی پی هم مســتانه رقم زنیم و 

یاد جاویدان از خود به یادگار بمانیم.
من امان هستم 

تحصیلات دکتــری شــغل ام بازرگانی خانه 
ام در لنــدن مرکــزی 36 بهاره زنــده گی ام را 
سپری کرده ام قد ام یک متر و هشتاد سانت 
چشــمهای گیرا نطق نافذ و شــخصیت با 

ابهت را خداوند برام ارزانی فرموده.
لیــا صــد دل را یــک دل کن تمــاس بگیر و 
بگذار که یک دنیا خوشــی ها را به دامن تو 

بریزم......
گر خدا خواهد بسازد کارها 

بر دمد ز خارها گلزارها 

این دوســت زبل عاشق پیشه کپی کاری هم 
کرده این هم احساسات کپی شده

شیرین عزیز و عزیز تراز جان !
تحیه .....

ســام آگنده از مهر و محبت کــه از آخرین 
نقطــه قلبم نظر به شــما مایه می گردد در 

اسعد زمان نثارتان باد!
بیا با پیوند مهر خاطره های عاشــقانه را در 
گلباغ زنده گی پی هم مســتانه رقم زنیم و 

یاد جاویدان از خود به یادگار بمانیم.
من امان هستم 

تحصیلات دکتــری شــغل ام بازرگانی خانه 
ام در لنــدن مرکــزی 36 بهاره زنــده گی ام را 
سپری کرده ام قد ام یک متر و هشتاد سانت 
چشــمهای گیرا نطق نافذ و شــخصیت با 

ابهت را خداوند برام ارزانی فرموده.
شیرین! شیرین تر از شهد و شکر

 صد دل را یک دل کن تماس بگیر و بگذار که 
یک دنیا خوشی ها را به دامن تو بریزم......

گر خدا خواهد بسازد کارها 
بر دمد ز خارها گلزارها 

سلام به شما 
و     EMAIL زمــان  ایــن  در  نامــه  نوشــن 
INTERNET  و وســائل ارتباطــی دیگــر 
هرچند کم شــده ولــی هنــوز جذابیت دارد 
ولی نوشــن برای خانمی که هیچی ازش نمی 
دونی خیلی ســخته ولی به هــر حال از یک 
جا باید شروع کرد من چند سالی است که 
به انگلســتان آمده ام و اقامت دائم دارم من 
هم قصدم از تنهایی درآمدن و ازدواج اســت 
خوب می دونم ســوال زیاد هست برای همین 
شماره تلفن و ای میل را برایتون می فرستم 
با مــن تماس بگیریــد که مســتقیم با هم 
حرف بزنیم و همدیگر را بشناســیم من الان 
در شفیلد هســتم امیدوارم که بتوانیم یک 
دوستی توام با صداقت و صمیمیت را شروع 
کنیم و پایه های خوبی را برقرار کنیم بیشتر 
از این نمی نویســم و منتظر خبر از شما می 

باشیم خدا نگه دار     
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یک بنده خدایی ميره كله پاچه فروشي، 
يارو بهش ميگه: قربون چشم بگذارم؟

طرف ميگه: نــه آقا! حداقل صبر كن من برم 
قايم شم!! 

يارو ميره ديوونه خونــه ميبينه همه تو صف 
واســتادن دارن يكي‌يكي تو يه ســوراخه نگاه 
ميكنن بعــد دوباره ميرن ته صف واميســن. 
يارو كنجكاو مي‌شــه ببينه تو ســوراخه چه 
خبره، خودش هم ميره تو صف واميســه و تو 
سوراخه رو نگاه ميكنه هيچي نميبينه، يه بار 
ديگه تو صف واميســه بــازم هيچي نميبينه،‌ 
از يكي ميپرسه: شــما چي رو نگاه ميكنين؟ 
من كه هر چــي نگاه ميكنم هيچي نميبينم. 
يارو بهش ميگه: برو بابا دلت خوشــه! ما دو 
ساله داريم اين تو رو نگاه ميكنيم هنوز هيچي 
نميبينيم، تو ميخواي با دو بار نگاه كردن چيزي 

ببيني؟!! 

به سلامتی گاو , چون که نگفت من و گفت ما. 
به سلامتی کرم خاکی , نه به خاطر کرمش , 

به خاطر خاکی بودنش. 
به ســامتی دیوار , که هر مرد و نامردی بهش 

تکیه می کند. 
به ســامتی مورچــه که تا حــالا هیچکس 

اشکش را ندیده. 
به سلامتی خیار , نه به خاطر خش , بلکه به 

خاطر یارش. 
به ســامتی شــلقم , نه به خاطر شلش , 

بلکه به خاطر غمش
به ســامتی هر چی نامرده , کــه اگر نا مرد 

نباشد , مردا شناخته نمی شوند. 
به ســامتی کلاغ , نه به خاطر ســیاهیش , 

بلکه به خاطر یک رنگیش.
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دروغگــو  افــراد 
معمولا از نظر نوع 
یکدیگر  با  رفتاری 
شــباهت بســیاری 
دارنــد که دانســن برخی از 
خصوصیــات به مــا کمک می 
کند که تا حدودی انسان دروغگو را 
بشناسیم برخی از علائم و روشهایی 
که باعث شــناخت دروغگو می شود 

عبارتند از :
چشمان کسانی که دروغ می گویند  یا 
باز تر از حد معمول است یا دائما چشم 
هــای آنان بــه نقــاط مختلف 
حرکــت می کنــد در عین 
نگاه  از  معمــولا  آنها  حال 
مستقیم به شما احساس 
ناراحتی می کنند و سعی می کند مستقیما 

به شما نگاه نکنند 
گاهی اوقات افراد دروغگو بخشــی از صورت و دهانشان را هنگام حرف 

زدن می پوشانند 
وقتی از آنها ســوال میشــود دماغ یا گوششان را به حالت عصبی می 

خارانند
فــرد دروغگو معمولا هنگام حرف زدن حرکــت اضافی زیادی از خود بروز 

می دهد 
در هنگام حرف زدن زیاد تپق می زند و اشتباهات فراوان گفتاری را سعی 

می کند به گونه ای بپوشاند 

آنها همیشه کلی گویی می کنند و بارها این کلیات را تکرار می کنند 
و با اینکار تلاش می کنند تا خودشان را قانع کنند آنها سعی می کنند 
به گونه ای گیج ســخن بگویند و با اینکار به شــما اجازه نمی دهند تا 

حرف های آنها را تجربه کنید 
هنگامی که سعی دارید در مورد موضوع مورد بحث از آنها سوال کنید 
بلافاصلــه موضوع بحث را عوض می کنند  حتی اگر ســوال شــما را 
متوجه شوند چنین وانمود می کنند که سوال شما را نشنیده اند و به 
بحث خاتمه می دهند اگر می خواهید مطمئن شوید که او دروغ گفته 
اســت چند روز بعد راجع به موضوعی که در مورد آن دروغ گفته است 

از او سوال کنید تا برایتان یک داستان با مطالب متفاوت تعریف کند
اگر قدری به صحبت آنها شــک دارید شما را متهم به بی اعتمادی می 

کند و خیلی سریع با این کار به بحث خاتمه می دهد
آدم های دروغگو معمولا پر حرف هستند و در مورد هر چیزی اظهار نظر 

می کنند
افــراد دروغگو معمولا کســانی هســتند که در زندگی شــخصی یا 
خانوادگی دچار مشــکل هســتند پس در مورد حرفهــای چنین افرادی 

بیشتر دقت نمایید
تن صدای افراد دروغگو در هنگام دروغ گفتن معمولا بالاتر از حد طبیعی 

است 
خنده های بی دلیل و بی گاه در هنگام صحبت کردن یکی دیگر از علائم 

افراد دروغگو است 
آدمهای دروغگو همیشــه سعی می کنند حرفهای زیبا و جذاب به زبان 

بیاورند و با این کار امکان کشف حقیقت را از ما سلب می کنند 
نکتــه پایانی این که اگر چه که شــاید افراد دروغگــو در کوتاه مدت 
بتوانید حقیقت را از دیگران پنهان کنند اما زمان باعث خواهد شد که 
همیشــه افراد دروغگو رسوا شوند و هیچ گاه حقیقت پنهان نخواهد 

ماند اگر چه شاید مدت زمانی طولانی پنهان بماند
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رفســنجانی می ره بازدید یک مدرســه ، سر 
کلاس می شــینه و می گه هر ســوالی دارید 

بکنید.
یکی بلند می شــود و می گوید: ســام اقای 
رفسنجانی ، اســم من احمد است و من سه 

سوال داشتم:
ـ چطور شما انتخابات را باختید و بعد بردید؟
ـ چرا شما  دوباره در انتخابات شرکت کنید؟

ـ چطوری شما جزوه یکی از پولدارترین ادمهای 
دنیا شدید؟

اقای رفسنجانی تکانی رو صندلیش می خوره 

و تا می آید پاسخ بدهد ، زنگ تفریح می شود.
زنگ بعد ، یک پســر دیگر بلند می شود و می 
گه: آقای رفســنجانی اســم من ارش است و 

پنج تا سوال داشتم:
ـ چطور شما انتخابات را باختید و بعد بردید؟
ـ چرا شما  دوباره در انتخابات شرکت کنید؟

ـ چطوری شما جزوه یکی از پولدارترین ادمهای 
دنیا شدید؟

ـ چــرا زنگ تفریح 20 دقیقــه زودتر به صدا در 
آمد؟

ـ احمد کو؟

يه زنه انگليسيه و غضنفر تو آسانسور بودن 
. زنه شــروع ميكنه لخت شــدن و به غضنفر 
ميگه: يه كاري كن كه احساس كنم واقعاً 
زنم، غضنفر هم شــروع ميكنه لباساشــو در 
مياره، بعد ميندازدشون جلوي زنه، ميگه: اينا 

رو بشور بعد هم اتوشون كن!!! 

پیام تجاری خود را با پشتوانه 20 ساله انتشار مجله رنگارنگ 
به منازل هزاران خواننده ایرانی در سراسر اروپا ببرید و نام تجاری 

خود را آشنای چشم همگان سازید

02087319333 



   فروردين‌ 
    در ســال‌ جديــدي‌ كــه‌ پيــش‌ رو خواهيد 
داشــت‌،دركارهاي‌ اقتصادي‌ دقت‌ بسيار بخرج‌ 
دهيد.احتمال‌ هــر حالتي‌ رادر ذهن‌ داشــته‌ و 
براي‌ آنهاحساب‌ و كتاب‌ داشته‌ باشيد، تا دچار 
اتفاقات‌غيرمنتظره‌ نشــويد و قافيه‌ رانبازيد. 
با توكل‌ به‌خداونــد و اتكاء به‌ خود مي‌توان‌ به‌ 
پيروزي‌هاي‌بزرگي‌ دســت‌ يافــت‌. پيش‌ خودتان‌ 
اين‌ انتظار راداريد كه‌ بــن‌ كار و زندگي‌ ايجاد 
هماهنگي‌كرده‌ايد، بيشترين‌ وقت‌ را به‌ خانواده‌ 
اختصاص‌دهيد تا اختلالي‌ در زندگي‌ پيش‌ نيايد. 
عشــقي‌ كه‌به‌ خانواده‌ داريد، سرانجام‌ بسيار 
نيك‌ درانتظارتان‌ مي‌باشــد. يك‌ موفقيت‌ شما 
را از جامي‌پرانــد و ابرهاي‌ تيره‌ و تار از زندگيتان‌ 
رفع‌مي‌شــود. درپي‌ اين‌ مشكلات‌ صبح‌ سپيد 
از راه‌مي‌رســدو طلوع‌ اميدوار كننــده‌اي‌ دارد. 
هميشه‌احتياط را درنظر داشته‌ باشيد. در سال‌ 
آينده‌خيلي‌ از امور به‌ نفع‌ شما انجام‌ مي‌شود. 
به‌ هركاري‌ كه‌ دســت‌ مي‌زنيد خوشــبختانه‌ 
موفقيت‌ از آن‌شماســت‌. در سال‌ جديد بهتر 
است‌ وقت‌ بيشتري‌ رانصيب‌ خانواده‌ كنيد كه‌ 
دائما بر شما غرولند نكنند.هر روزتان‌ پيروز باد. 
به‌ نظر مي‌آيد كه‌ مدتهاست‌پشت‌ چراغ‌ قرمز 
ايســتاده‌ايد، پيش‌ از آنكه‌ديگران‌ شما را مورد 
انتقاد و زيرذره‌بين‌ قراردهند، گاهي‌ خودتان‌ را زير 
ذره‌بين‌ قرار دهيد.يك‌ فكر خلاق‌ بسيار ارزنده‌تر 

از يك‌ دسته‌اسكناس‌ خواهد بود. 
    

  ارديبهشت‌ 
    بــن‌كار و زندگي‌ هماهنگــي‌ ايجاد كنيد.
هماهنگ‌ســازي‌ يك‌ اصل‌ زندگي‌ اســت‌ كه‌ 
بايددرســال‌ جديد آن‌ را رعايت‌ كنيد. همچنين‌ 
وقت‌بيشتري‌ را صرف‌ خانواده‌ كنيد. يك‌ اتفاق‌ 
شــما را به‌هدفتان‌ نزديكتر مي‌سازد، تا كمتر 
دچار خطاشويد. درسال‌ جديد موفقيت‌ خوبي‌ 
نزديكتان‌قــرار مي‌گيرد. از تكــرار برخي‌ عادات‌ 
نگران‌ نشــويد،چون‌ لازمه‌ ثبــات‌ در هر امري‌ يا 
كاري‌، اســتمرار وتكرار آن‌ است‌. در سال‌ جديد 
درباره‌ شخص‌ شــمانظرياتي‌ مطرح‌ مي‌شود 
كه‌ اصلا اعتنا نبايد كردپيوســته‌ به‌ چيزهايي‌ 
فكر مي‌كنيد كه‌ مبهم‌ و بي‌ســروته‌ اســت‌، 
همين‌ مســئله‌ شــما را دچار سرگشــتگي‌ 
وحيرانــي‌ مي‌كند. شــما ابتدا بايــد تكليف‌ 
خودتان‌ رابا خودتان‌ روشــن‌ كنيد تا بقيه‌ كارها 
خودبخودواضح‌ و روشن‌ شود. احساس‌ شما از 
زندگي‌ اين‌است‌ كه‌ خيلي‌ به‌ سرعت‌ مي‌گذرد. 
زمان‌ براي‌اســتفاده‌ كردن‌ از دوســتان‌ مناسب‌ 
نيســت‌، يك‌موفقيت‌ كاري‌ آنچناني‌، شما را از 
شدت‌خوشحالي‌ مي‌گرياند. درعشق‌ و دوستي‌ 
بايديكرنگ‌ و شــفاف‌ بود، از آفتاب‌ بايد صافي‌ 
دل‌ وروشــنايي‌ آموخت‌. هيچ‌ ايــن‌ را مي‌دانيد 
كه‌ همه‌افراد به‌ تمام‌ آرزوهايشــان‌ نمي‌رســند، 
هميشــه‌احتمالات‌ را داشته‌ باشيد، گاهي‌ در 

اثر رخدادي‌ممكن‌ اســت‌ يك‌ دوســتي‌ تبديل‌ به‌ 
دشمني‌ و به‌عكس‌ شود. 

      
    خرداد 

عمرتــان‌  دقايــق‌  روي‌  آينــده‌  درســال‌   
ســرمايه‌گذاري‌كنيد. به‌ خاطر روزهاي‌ نيامده‌ 
روزهــاي‌ ديگر را باشــتاب‌ و دســتپاچگي‌ به‌ 
است‌،  اين‌  از  لحظه‌هايتان‌ســبزتر  ندهيد.  هدر 
درباره‌ هر چــه‌ مي‌گوييد فكركنيــد، ولي‌ هر 
چه‌ را كه‌ فكــر مي‌كنيد مگوييد.ابتداي‌ كلام‌ 
اينكه‌ فقــط عده‌ كمي‌ از مردم‌ســرزنش‌ها و 
انتقادات‌ ســازنده‌ را پذيرا هستند. هرانديشه‌ 
شايسته‌اي‌ به‌ چهره‌ انسان‌ زيبايي‌ مي‌بخشد.
وقتي‌ عشــق‌ بــا دل‌ پيوند مي‌خــورد، زندگي‌ 
شعله‌ورمي‌شود. چشم‌ انتظار چيزي‌ هستيد 
كه‌ قبلا آن‌ راداشــته‌ايد، صبــر كنيد. گر صبر 
كنيه‌ ز غوره‌ حلواخواهيد ســاخت‌. در ســال‌ 
جديد خوشبختي‌ راساده‌ بگيريد. خوشبختي‌ 
همان‌ عطر محو و مختصرتفاهم‌ اســت‌ كه‌ 
در سراي‌ زيبايتان‌ پيچيده‌.افكارتان‌ را بنگريد و 
بگذاريد كه‌ بگذرند. روش‌خوبي‌ را بايد در رابطه‌ 
با دوســتان‌ اتخاذ كرد،روشــي‌ كه‌ دوستي‌ها 
را تقويــت‌ كند و بين‌ دلها رابطه‌برقرار ســازد. 
زبان‌هاباشــيد.  افسارگســيختگي‌  مواظب‌ 
يك‌ اتفاق‌ بســيار خوب‌ شــما را بي‌اندازه‌ ازجا 
مي‌پرانــد، برايتان‌ مبارك‌ باشــد و انشــاءا... 
بخيرونيكي‌ از آن‌ اســتفاده‌ كنيــد. تصميم‌ 
بگيريد كه‌ هرگزبه‌ كمتــر از آنچه‌ مي‌توانيد 
قناعت‌ نكنيد. لحظه‌هاي‌زندگيتان‌ را در حسرت‌ 
گذشته‌ نابود نكنيد. دستي‌برايش‌ تكان‌ دهيد. 

    
       تير 

    برخــورد زندگي‌ با مــا بازتاب‌ بي‌تابي‌ برخورد 
كدام‌  هر  پيروزي‌  و  شكســت‌  مابازندگيست‌. 
مرحلــه‌اي‌از مراحل‌ تكامل‌ آدمي‌ هســتندكه‌ 
بايد هر مرحله‌ رابا آغوشــي‌ باز و اشتياق‌ تام‌ و 
تمام‌ بپذيريم‌.بزرگ‌ترين‌ مشــكل‌ امروز ما و شما 
آنســت‌ كه‌ امروز وفردا مي‌كنيم‌، بدون‌ آن‌ كه‌ 
بذري‌ براي‌ آينده‌كاشــته‌ باشيم‌. به‌ تهي‌دست‌ 
دل‌ بســپار و مرهمي‌ باش‌به‌ زخمش‌ و بر نيازش‌ 
خيري‌ كه‌ بر ديگران‌مي‌رسانيد در صندوق‌ آخرت‌ 
ذخيره‌ شود.ماهيت‌ زندگي‌ دلخواه‌ از آگاهي‌ ژرف‌ 
دروني‌سرچشمه‌ مي‌گيرد، بنابراين‌ براي‌ شنيدن‌ 
نداي‌دروني‌ بايد وقت‌ صرف‌ كرد. وقتي‌ دســتي‌ 
گيرنده‌داريد، بايد دســتي‌ دهنده‌ هم‌ داشــته‌ 
باشــيد. حال‌كه‌ درآمد شــما افــزون‌ گرديده‌ 
اســت‌ و از نظراقتصادي‌ به‌ ثروتي‌ رســيده‌ايد، 
بايد بخشنده‌ بود وخست‌ها را كنار گذاشت‌. 
دوســت‌ عزيز،عاقبت‌هاي‌ اجتماعي‌ خبري‌ را بر 
تو تحميل‌نمي‌كنند كه‌ مورد پسند و رضايت‌ تو 
خود  شادماني‌  كه‌  اســت‌  آن‌  نيست‌.مهرورزي‌ 
را درشــادماني‌ ديگري‌ بجوييم‌. زماني‌ زبان‌ به‌ 
ســخن‌گفتن‌ باز كنيد كه‌ لازم‌ و ضروري‌ باشد. 

هرگز هوس‌مكنيد كه‌ بال‌ بگشاييد و به‌ بالاي‌ 
بام‌ پرواز كنيد، بام‌را پله‌ پله‌ از نردباني‌ بالا رو كه‌ 
آن‌ را به‌ بام‌ خانه‌تكيه‌ داده‌اند. سال‌ خوبي‌ پيش‌ 

رو داشته‌ باشيد. 
    

      مرداد 
    راز خوشبختي‌ آنست‌ كه‌ همه‌ شگفتي‌هاي‌ 
جهان‌را بنگريد وهرگز رســالت‌ و هدف‌ خودرا 
از يادنبريــد. در زندگــي‌ اتفاقاتي‌ رخ‌ مي‌دهد تا 
ما را به‌مســير حقيقي‌ افسانه‌ شخصي‌مان‌ 
بكشاند. اگرگذشــته‌اي‌ داريد كه‌ پريشان‌تان‌ 
مي‌كند، در سال‌جديد فراموشش‌ كنيد. در اين‌ 
سال‌ سرگذشت‌تازه‌اي‌ براي‌ زندگي‌تان‌ بسازيد و 
به‌ آن‌ ايمان‌داشته‌ باشيد. وقتي‌ آدمي‌ رنج‌ مي‌برد، 
كلمات‌ زيباهم‌ معنايي‌ ندارد. عشق‌ آرام‌بخش‌ 
است‌ بســان‌آفتاب‌ پس‌ از باران‌. هرگز ريسمان‌ 
اميد را رهانكنيد. وقتي‌ احساس‌ مي‌كنيد كه‌ 
ديگر تاب‌ تحمل‌نداريد، اين‌ جادوي‌ اميد است‌ كه‌ 
به‌ شما نيرومي‌دهد، يادتان‌ باشد. تمامي‌ آنچه‌ 
را كه‌ مي‌توان‌تجربه‌ كرد شايد گفتني‌ نباشد و 
تمامي‌ آنچه‌ را كه‌گفتني‌ است‌ شايد آزمودني‌ 
نباشد. گاهي‌درسكوت‌ شيريني‌ انديشه‌هايتان‌ 
خاطرات‌ گذشــته‌را به‌ ياد مي‌آوريد وافسوس‌ 
مي‌خوريد بــه‌ نبودآنچه‌ كه‌ درجســتجوي‌ آن‌ 
بوده‌ايد. اي‌كاش‌ زبان‌عشــق‌ را زبان‌ سخن‌ بود، 
اي‌ عشق‌ رنگ‌ آشنايت‌پيدانيست‌. زنگها براي‌ 
شما به‌ صدا در خواهدآمد، آن‌ وقت‌ در مي‌يابيد 
كه‌ به‌ هر كاري‌ تواناييدو براي‌ انجامش‌ آماده‌، به‌ 

آساني‌ بوييدن‌ يك‌گل‌... 
    

        شهريور 
    زندگي‌ براي‌ كســي‌ كه‌ قلبي‌ شكرگزار دارد 
نفرت‌  هميشه‌  مي‌گذرد...  هميشه‌شــادمانه‌ 
ديگران‌ را باعشق‌ پاسخ‌ گوييد. براي‌ چيرگي‌ بر 
دشواري‌هاي‌زندگي‌ روش‌هاي‌ مختلفي‌ در اختيار 
انســان‌ اســت‌.وقتي‌ به‌ خود عشــق‌ مي‌ورزيم‌ 
جهان‌ نيز درچشم‌ مادوست‌داشتني‌ است‌. اگر 
دوست‌ داريد درسال‌جديد به‌ اوج‌ قله‌ پيشرفت‌ 
و موفقيت‌ برســيد به‌ديگران‌ احترام‌ بگذاريد، 
طوري‌ زندگي‌ كنيد كه‌در همه‌ چيزها روشنايي‌ 
و درخشــندگي‌ را ببينيــد وموثــر و آفريننده‌ 
باشــيد. دل‌ به‌ دنيا نبنديد و همت‌خود را بلند 
نگه‌ داريد. اين‌ را بدانيد وقتي‌دوســتاني‌ وفادار 
داشته‌ باشيد، ديگر جاي‌ هيچ‌نگراني‌ نيست‌. 
در تصميمات‌ خودتان‌ ترديد نكنيد،اگر پشتكار 
داشته‌ باشــيد، هيچ‌كس‌ جلودارتان‌نيست‌. نه‌ 
خودتان‌ غيبت‌ كنيد و نه‌ اجازه‌ دهيدكسي‌ كه‌ 
در جايي‌ كه‌ حضور داريد مورد غيبت‌قرار دهند. 
دوســت‌ داشــن‌ زيباترين‌ عمل‌ دركانون‌زندگي‌ 
بشر است‌. اين‌ احساس‌ بايد ابراز شود تاقطعا 
زندگيتان‌ را توام‌ با خوشي‌ بگذرانيد.پروژه‌اي‌ را 
به‌ شــما مي‌دهند تا روي‌ آن‌ نظريه‌بدهيد، اگر 
اراده‌ و پشتكار باشــد طرح‌هاي‌ زندگي‌موفق‌ 
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است‌، پادشــاه‌ يا روستايي‌ تفاوتي‌ ندارد،كسي‌ 
شــادمانتر اســت‌ كه‌ وارد خانه‌اش‌ مي‌شود، 

به‌صبح‌ دارايي‌ برسد. 
       

    مهر 
    به‌ ياد داشته‌ باشيد، در سالي‌ كه‌ فرا خواهد 
رسيداول‌ بســنجيد بعد در آن‌ غوطه‌ور شويد. 
بــراي‌ هركاري‌ پيــش‌ از اقدام‌تان‌ يــك‌ تعريفي‌ 
داشته‌ باشــيد.گز نكرده‌ پاره‌ كردن‌ بي‌گدار به‌ 
آب‌ زدن‌ اســت‌.تعليم‌ شــبيه‌ به‌ ماهي‌ است‌، 
گرفتش‌ آسان‌ و نگه‌داشت‌ آن‌ دشوار است‌. چه‌ 
قدر بد اســت‌ كه‌ آدم‌را حس‌ نكنند يا اصلا به‌ 
حساب‌ نياورند، اين‌ كه‌احساس‌ كنيد فراموش‌ 
شــده‌ايد و ديگر هيچ‌ كس‌به‌ يادتان‌ نيســت‌ و 
شــما بايد در دنيــاي‌ خودتان‌ غرق‌باشــيد، آن‌ 
وقت‌ مجبور خواهيد شــد چشم‌هاي‌تان‌را به‌ 
يك‌ جاي‌ نامعلوم‌ بدوزيــد كه‌ مثلا داريد به‌يك‌ 
چيز فكر مي‌كنيد و در عالم‌ هپروت‌ نيســتيد.

درباره‌ شــما نظراتي‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ نبايد 
بــه‌ آنهابي‌توجه‌ بود. در لابــه‌لاي‌ اين‌ حرف‌ها و 
حديث‌هاحقايقي‌ نهفته‌ اســت‌ كه‌ بايد آن‌ را 
كشــف‌ كنيد و ازآن‌ها استفاده‌ بهينه‌ كرده‌ و 
درس‌ بگيريد. هيچ‌گاه‌يادتان‌ نرود، آن‌ كه‌ انتقام‌ 
مي‌گيرد يك‌ روزخوشــحال‌ اســت‌. دائما شما 
با ســهل‌انگاري‌فرصت‌هاي‌ باارزشي‌ رااز دست‌ 
مي‌دهيد. درروزهاي‌ موفقيت‌ و شــادي‌ به‌ فكر 
روزهــاي‌ نداري‌و عدم‌ موقعيت‌ هم‌ باشــيد. در 
سال‌ جديدهدف‌هاي‌ شما هميشه‌ مورد تاييد 
اســت‌. شاهين‌عشق‌ و دوستي‌ و محبت‌ بر بام‌ 
خانه‌ شــما پر مي‌زندو حالا اگر زندگي‌ را تكريم‌ 
كنيد، زندگي‌ به‌عبادتگاهي‌ تبديل‌ خواهد شد 

و آن‌ گاه‌ خدا راهمه‌ جا خواهيد ديد.
    

        آبان‌ 
    طي‌ سال‌ آينده‌ موقعيتي‌ به‌ دست‌ خواهيد 
آورد.از ايــن‌ كه‌ براي‌تان‌ روزها تكراري‌ شــده‌اند 
نگران‌نباشيد، چون‌ لازمه‌ ثبات‌ در امري‌ يا كاري‌ 
اســتمرارو يا تكرار آن‌ اســت‌. اتفاقي‌ در پيش‌ 
داريد كه‌ شــمارا به‌ هدفتــان‌ نزديك‌ مي‌كند. 
هر رابطه‌اي‌ كه‌ درروشنايي‌ و خردمندي‌ شكل‌ 
بگيرد موفق‌ خواهدبود. فعاليت‌هاي‌ ورزشي‌ را 
خوشبين‌  آينده‌  به‌  كم‌ نگيريد،نســبت‌  دست‌ 
باشيد. بين‌ كار و زندگي‌يك‌ توازن‌ برقرار كنيد. 
همه‌ مشكلات‌ ودردســرهايي‌ كه‌ تا هم‌ اينك‌ 
داشته‌ايد، به‌ كناري‌مي‌رود و شما آسوده‌ خاطر 
مي‌گرديد. آنچه‌پيشــنهادات‌ و از طرف‌ دوستي‌ 
به‌ شــما گفته‌ مي‌شــودرا مــورد ارزيابي‌ قرار 
دهيد. از آفتاب‌ صافي‌ وروشنايي‌ را بياموزيد. به‌ 
جاي‌ فرار از ميدان‌ بايددر ميانه‌ ايستاد. با تدبير 
و هوشمندي‌ راه‌ خودتان‌را باز كنيد. يادتان‌ باشد 
كه‌ هر تغييري‌ نشــانه‌ ترقي‌ وتكامل‌ نيست‌. 
آنچه‌ نام‌ دلشوره‌ دارد را از خودتان‌دور كنيد كه‌ 
جز بدبختي‌ چيزي‌ به‌ همراه‌ ندارد.روزهاي‌ خيلي‌ 
خوبي‌ در انتظار شماست‌، روزهاي‌سراسر عشق‌ 
و دوســتي‌. درباره‌ شما نظراتي‌ مطرح‌مي‌شود 
كــه‌ نبايد به‌ آنها بي‌توجه‌ بــود. در لابلاي‌همه‌ 
اين‌ حرف‌ها و گفته‌ها حقايقي‌ نهفته‌ اســت‌ 

كه‌بايــد آن‌ را مــورد دقت‌ قرار دهيــد تا كمتر 
دچارخطا بشويد. 

        
    آذر 

    بــه‌ اعتقاد بســياري‌، شكســت‌ يك‌ حادث‌ 
درزندگيســت‌ و پيروزي‌ حادثــه‌اي‌ ديگر، مهم‌ 
اين‌اســت‌ كه‌ انســان‌ چگونه‌ برخــورد كند و 
برخورد باحوادث‌ را بداند تا با آمادگي‌ بيشتر به‌ 
پيشواز آنهابرود. شكســت‌ و پيروزي‌ هر كدام‌ 
كه‌  هســتند  آدمي‌  تكامل‌  ازمراحل‌  مرحله‌اي‌ 
اگر هوشــيار باشــيد باآغوش‌ باز و با اشتياق‌ 
تام‌ و تمام‌ از آن‌ اســتقبال‌خواهيد كرد. برخورد 
زندگي‌ بــا ما بازتاب‌ برخوردما با زندگيســت‌. 
بزرگ‌ترين‌ مشــكل‌ امروز ما انسان‌هااين‌ است‌ 
كــه‌ امروز و فــردا مي‌كنيم‌، بــدون‌ آن‌ كه‌براي‌ 
آينده‌ برنامه‌اي‌ تدارك‌ ديده‌ باشــيم‌. كسي‌كه‌ 
مي‌خواهد درو كند، اول‌ بايد بكارد.نوش‌خواهي‌، 
نيش‌ بايد چشــيد. مثل‌ هميشــه‌ شــانس‌با 
شماست‌ و خواهد بود. درنگ‌ نداشته‌ باشيد، 
اين‌شما هستيد كه‌ از موقعيت‌هاي‌ پيش‌ آمده‌ 
استفاده‌عالي‌ مي‌بريد. فكر خوب‌، ثروتي‌ است‌ 
كه‌ هيچ‌ گاه‌دستخوش‌ اين‌ و آن‌ نمي‌شود و دائما 
اثرات‌فرح‌انگيــز آن‌ را مي‌چينيــم‌ . وقتي‌ قلب‌ 
الهي‌ شدهمه‌ چيز انسان‌ الهي‌ مي‌گردد. سال‌ 

خوبي‌ پيش‌رو خواهيد داشت‌. 
      

    دي‌ 
    خودتــان‌ را چنان‌ در كارها غرق‌ ســاخته‌ايد 
كه‌ به‌مسائل‌ مهم‌ زندگي‌ توجه‌ نمي‌كنيد اين‌ 
گونه‌رفتاركردن‌ هميشه‌ موفقيت‌آميز نيست‌. 
بخش‌مهمي‌ از زندگي‌، معنويت‌ و علاقه‌مندي‌ 
اســت‌ كه‌نبايد از آن‌ غافل‌ بود. در سال‌ جديد 
به‌ كساني‌ كه‌دوستشان‌ داريد نشان‌ دهيد كه‌ 
علاقه‌منديد.يادتان‌ باشــد از آفتاب‌ بايد صافي‌ 
و روشــنايي‌ راآموخت‌. آينده‌ خوب‌ و درخشاني‌ 
در انتظارشماســت‌ به‌ شــرط آن‌ كــه‌ بدون‌ 
فوت‌ وقت‌ بكوشــيدتا از فرصت‌هاي‌ به‌ دست‌ 
آمده‌ اســتفاده‌ عالي‌ببريــد. زندگي‌ خودتان‌ را 
هماهنگ‌ كنيدفعاليت‌هاي‌ ورزشي‌ را دست‌كم‌ 
نگيريد. راجع‌ به‌آينده‌ خوشبين‌ باشيد، اتفاقات‌ 
خوبــي‌ برايتان‌ درراه‌ اســت‌. يادتان‌ باشــد، آدم‌ 
عاقل‌ همه‌تخم‌مرغ‌هاي‌ خود را در سبد يك‌ نفر 
نمي‌گذارد.بايد با احتياط رفتار كرد كه‌ هرگونه‌ 
احتمالي‌ را درنظر داشت‌. از هيچ‌ كس‌ انتظاري‌ 
نداشته‌ باشــيد باتوكل‌ به‌ خداوند مي‌توان‌ به‌ 
پيروزي‌هاي‌ بزرگي‌دست‌ يافت‌. بين‌ كار و زندگي‌ 
در عشــق‌ و دوستي‌بايد شــفافيت‌ و صداقت‌ 
داشت‌. از آفتاب‌ بايدصافي‌ و روشنايي‌ آموخت‌. 

    
    بهمن‌ 

    هر كســي‌ را بهر كاري‌ ســاخته‌اند، مهم‌ 
اينســت‌ كه‌آدمي‌ استعداد و توانمندي‌هاي‌ خود 
را كشــف‌كرده‌ و دريابد كه‌ او را براي‌ چه‌ كاري‌ 
رسالت‌  مهم‌ترين‌  كه‌ بدانيد  اين‌  ساخته‌اند.يا 
و وظيفه‌ او دراين‌ گذر عمر چيســت‌. مرگ‌ هم‌ 
روي‌ ديگر سكه‌اســت‌. براي‌ برخــي‌ مرگ‌ يك‌ 
پايان‌ است‌ و براي‌برخي‌ ديگر يك‌ آغاز. مرگ‌ هم‌ 

روي‌ ديگرزندگيست‌. با برخي‌ رفتارها و اعمال‌، 
خــود را درتنگناي‌ عجيبي‌ مي‌اندازيد، كســي‌ 
كه‌ با دورانديشــي‌تصميم‌ بگيــرد كمتر دچار 
مخمصه‌ خواهد شــد.وقتي‌ دســتي‌ گيرنده‌ 
داريد بايد دستي‌ دهنده‌ هم‌داشته‌ باشيد. حالا 
كــه‌ درآمدتان‌ افزون‌تر شــده‌ واز نظر اقتصادي‌ 
به‌ ثروتي‌ رســيده‌ايد بايد بخشنده‌بود. در سال‌ 
آينده‌ دوستي‌هايتان‌ براي‌تان‌دلنشين‌ است‌، پس‌ 
قدر دوســتي‌ها را بدانيد.دوســت‌ عزيز در برابر 
كارهاي‌ بد خودمان‌ راســرزنش‌ نكنيم‌ و پيش‌ از 
انجام‌ هر كاري‌ به‌ آن‌بينديشيم‌. هميشه‌ اندوه‌ 
را در خانه‌ بگذاريد و عشــق‌را به‌ خيابان‌ ببريد. 
به‌ نظرم‌ هر شاد بودن‌ لازمه‌اش‌توانايي‌ خنديدن‌ 
به‌ مشــكلات‌ در كوتاه‌تريــن‌ زمان‌ممكن‌ پس‌ از 
وقوع‌ آن‌ اســت‌. سال‌ بسيار شادي‌ رابراي‌ شما 

آرزو مي‌كنيم‌. 
    

       اسفند 
    حيف‌ است‌ هزاران‌ هنر داشته‌ باشيد و هيچ‌ 
گاه‌آن‌ را بــروز ندهيد، به‌ خود بيشــتر اعتماد 
كنيد.خوي‌ ســاده‌ و صميمي‌ شماســت‌ كه‌ 
ديگران‌ راجذب‌ مي‌كند. پشتكار و جديت‌ شما 
مي‌تواندبسياري‌ از درهاي‌ بسته‌ را بگشايد پس‌ 
بايد واقع‌نگر باشيد. در كارهايتان‌ سهل‌انگاري‌ 
را كناري‌بزنيد و براي‌ هميشه‌ هراس‌ را از خودتان‌ 
دوركنيد. كدورت‌هايي‌ كه‌ گاهي‌ ايجاد مي‌شود 
را بابرخورد تفاهم‌آميز بــه‌ كناري‌ بزنيد. تلاش‌ 
امروزشما سرانجام‌ روزي‌ به‌ ثمر خواهد نشست‌ 
و حاصل‌خوبي‌ را به‌ بار خواهد آورد. در ســالي‌ 
كه‌ پيش‌ روداريــد، همواره‌ در كارها خردمندي‌ و 
هوشياري‌را ســرلوحه‌ امور خويش‌ قرار دهيد. 
اين‌ كارهانيســتند كه‌ درســت‌ و يا نادرستند، 
اين‌ ســير چشم‌هاهســتند كه‌ درســت‌ و يا 
نادرســتند. زندگي‌ كنيد چنان‌پرشــور، چنان‌ 
عاشــقانه‌ و چنان‌ كامل‌ كــه‌ بتوانيدمزه‌اي‌ از 
ابديت‌ را در آن‌ بيابيد، انســاني‌ كه‌حرمت‌ خود 
را نگــه‌ مي‌دارد نمي‌تواند ديگــري‌ راتحقير كند، 
مي‌داند كه‌ اين‌ خود اوســت‌ درديگري‌، حتي‌ در 
درخت‌ها و صخره‌ها. انســاني‌ كه‌حرمت‌ خود 
نگه‌ مــي‌دارد يكباره‌ در مي‌يابــد كه‌ به‌تمامي‌ 

جهت درج آگهی 

های خود لطفا با 
دفتر مجله رنگارنگ 

تماس بگیرید 
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:: افقى:
1- پايتخــت بهــاري هخامنشــيان – در 
حال گريختــن 2- پشــتيبان – ديکتاتور 
انگلســتان – مقابل 3- اجــداد – کتاب 
آســماني مسلمانان – نام ترکي 4- اسب 
چاپار – همــکاري – اغــاز 5- هرگزنه – 
قســمت پائين لباس – سرکش و متمرد 
– نفس خســته 6- سنگ طلق – رفتگر 
7- وقت و هنگام – زادگاه ســراينده بوي 
جوي موليان – در گرانبها 8- نمو – مرکز 
ايالــت جورجياي امريــکا – اتش 9- نقاب 
– ريشه سوســن کبود – ديکته 10- بار 
درخت – مرکز پرو 11- دنبال – جاي امن – 
شــکافته – گوشت زير گونه 12- کشور 
صنعتي اروپا – فريبنده - کشــتي جنگي 
13- علامت مفعولي – پسوند مکتب ها 
– نزديکي 14- درد – اثر منظوم ســعدي 
شــيرازي – وفا کننده به عهد 15- رسوب 

– سرزمين عجائب .

 :: عمودی :
1- شــغلي د رادارات و بانکها – دستگاه 
نمايش فيلم 2- دوش و کتف – اشــاره به 
دور – بلدرچين – نســل و فرزند 3- همه و 
جملگي – تا زمانيکه – اول شخص مفرد 
4- گريبان – وام – از مصالح ســاختماني 
5- حمله – نام ديوي در شاهنامه – حرف 
نداري 6- ترديد – ساختمان – يار غم – هر 
چيز آويخته 7- بيماري زردي – دوســتي و 
محبت – گرانبها 8- دوا – موسســه – 
صف 9- پيامبر نقاش – خسيس – شرط 
10  گياه کتيرا – آسيب و آفت – برکه – 
چوب خوشبو 11- نقش هنري – توانگران 
– زين و برگ اســب 12- بيت ها – دوات – 
نژاد اسلاو 13- دبنيا آوردن – هنر هفتم – 
گياه 14- وارسته – دارائي – وسط – نت 
چهارم 15- جهالت – کشــيش دربار تزار 

روسيه . 

فال اين ماه شما
فروردين:

ارديبهشت:

خرداد:

تير:

مرداد:

شهريور

جـــدول كلمـات
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به بهبود شرايط مالى خودتان اميدوار باشيد. اگر به دنبال قرض و وام براى سرمايه 
گذارى نرويد بهتر است، چرا كه سرمايه لازم را به دست خواهيد آورد. سعى كنيد در 
منزل اخلاق بهترى داشته باشيد، حتى اگر از كار روزانه خسته و كوفته باز مى گرديد. 

براى افراد كوچكتر از خودتان احترام لازم را قايل باشيد.
اگر در نيمه اول ارديبهشت به دنيا آمده ايد تولدتان را تبريك مى گوييم. شما بيشتر 
از اينها بايد نرم باشيد و سعى كنيد با ديگران سازش كنيد چون به يك وجهه مثبت 
در اجتماع براى حرفه و كار خود نياز داريد. در همان بخش كه مسوول خدمت هستيد، 

بخت ارتقاء حتى تا سطح مديريت را داريد، پس خودتان را دست كم نگيريد.
در جلساتى كه در ارتباط با كار شماست، حتما شركت كنيد، چون بايد ازمنافعتان 
دفاع كنيد. خودتان را با اطلاعات و داده هاى جديد در محيط كار و تحصيل تطبيق دهيد 
و مطالعه را فراموش نكنيد. طالع شما نشان مى دهد كه يك دوره پرانگيزه را پيش رو 

خواهيد داشت. سعى كنيد بهترين استفاده ممكن را از وقت خود ببريد. 
كمك  انتظار  به  چندان  بنابراين  هستيد  خودكفا  انسانى  كه  ندانيد  خودتان  شايد 
ديگران وقت را تلف نكنيد. اگر لازم باشد مشغول شدن در يك كار دوم اشكالى ندارد، 
شما  سلامتى  به  آنكه  شرط  به  نشود،  وارد  لطمه  شما  سلامتى  به  آنكه  شرط  به 

لطمه وارد نشود، فرصتهاى مناسبى در اختيار شما قرار مى گيرد.
اما  نشود،  برآورده  است  ممكن  داشتيد،  شركت  آن  در  كه  كارى  از  شما  انتظارات 
نااميد نشويد چرا كه سرمايه گذارى روحى و عقلى هنگفتى كرده ايد كه بازدهى آن 
از آنچه تصور مى كنيد بيشتر است. اعتماد به نفس تان شما را از معابر تنگ و تاريك 

مشكلات زندگى عبور مى دهد. به استقلال فكرى و مالى خود ارج بگذاريد. 
اين هفته براى تفريح و فراغت بهترين فرصت ممكن است. بخشى از استعدادهاى 
شما شكفته شده و به بار مى نشيند. فعاليت خود را بيشتر كنيد. در مورد هدفى 
كه داريد، يك شخص حرفه اى به شما كمك مى كند و باعث مى شود نفس راحتى 
بكشيد. در هزينه ها صرفه جويى كنيد و به خانواده و در كنار آنها بودن اهميت بيشترى 

بدهيد.
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مهر:

آبان:

آذر:  

دى:  

بهمن:    

اسفند: 

فال اين ماه شما

جـــدول كلمـات
::افقى:

1- از صنايع مادر 2- برگ ها – کشتي جنگي 
– از شهر هاي ترکيه 3- مرده اش را گوگول 
نوشته است – مثل و شبيه – حاجت 4- از 
حــروف الفبا – نافرمانــي – پول خارجي 5- 
آخر – ترس – وســيله رشتن – گستره آبي 
6- بحران – دو بال انسان – منزلت 7- سوپ 
نان و آبگوشــت – از سيستم هاي ارتباطي 
– مســير 8- واژگون و دمرو – ســبک هاي 
گوناگون 9- پژوهشــگر – پاي تخته سياه 
کلاس اســت – چهره نما 01- پهلو و کنار 
– از درختان جنگلي – تير انداز باستاني 11- 
ماننــد – مقصود – از اجزاء پوند – از نت ها 
12- درخت افکن آوازه و شــهرت – خسيس 
13- کاغذ فروش – مخلوط قهوه و شکر – 
خودخواهي و تکبر 14- يک نوع جامه لطيف 
– درد و محنــت – قضاوت 15- خلافکاران و 

معامله گران انواع اسعار خارجي 

:: عمودی : 
1- از موسسه هاي قديمي تحقيقي داروئي 
2- از پايتخــت هاي اروپائــي – روايتگر – از 
ظروف گلي قديمــي 3- امپراتور خونخوار – 
گوشــه قباي نازک نارنجي را ميگويند – از 
اســاطير هندي 4- شــبگرد – از ميوه هاي 
جاليــزي – برش 5- درآمدنش همان و رســوا 
شــدنش همان ! – بشــاش و سرحال – تن 
و کالبد – متولد شــدن 6- وســيله بافتني 
خانم ها – شکاف قلم نئي 7- از ميوه هاي 
بهشــتي – از اســماء خداوند – از ماههاي 
ميلادي 8- هدهد – مســتعمره فرانسه در 
درياي کارائيــب 9- پيامبري در دل ماهي – از 
وسائل شــکارچيان قديم – گونه اي نارون 
01- رنــج – خــارج از خط و گمــراه 11- از 
چاشني ها - زادگاه خالق افسانه - فوري – 
درد و رنج 12- از راه ميرسد – به مراد رسيدن 
– گزنده خوش خط و خــال 13- ظرف نقره 
– ارائه و به تماشا گذاشتن – گنج ها 14- 
کمک کردن – کاســه و قدح – نوراني بودن 

15- از تشکيلات رفاهي بهداشتي کشور .
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كه  نيستيد  شرايطى  در  اكنون  اما  پسنديده  است  كارى  محبت  و  خوبى  اگرچه 
قرضهاى كلان بدهيد. با ديگران رودربايشتى نداشته باشيد و اگر تشخيص مى دهيد 
بحث  و  جر  نيمه  اين  در  بكنيد.  را  كار  اين  حتما  بدهيد،  تذكر  آنها  به  بايد  را  موردى 

كوتاهى با يكى از افراد خانواده خواهيد داشت كه بهتر است آن را ادامه ندهيد.
طبيعتا  شما  موفقيتهاى  باشد،  مفيد  آرامشتان  براى  تواند  مى  كوتاه  سفر  يك 
شما  كنند  فكر  است  ممكن  هم  اى  عده  حتى  انگيزد،  مى  بر  را  اى  عده  حسادت 
شما  درباره  را  حقيقت  سرانجام  آنها  نباشيد،  نگران  حال  اين  با  هستيد،  متقلب 
خواهد  بيشتر  شما  مشكلات  وگرنه  كنيد  يكى  را  خود  دخل  و  خرج  يافت.  خواهند 

شد.
هاى  زمينه  تا  شود  مى  سبب  اجتماع  و  كار  محيط  در  شما  كردن  عمل  اى  حرفه 
پيشرفت آسانتر برايتان مهيا شود، به نظر مى رسد كه از لحاظ مالى مشكلاتتان 
بزودى برطرف خواهد شد. اختلاف با نزديكان را اگر بدون دخالت ديگران حل كنيد بهتر 

است. دعوتى از شما به عمل مى آيد كه در فكر هستيد آن را رد كنيد.
اگر نظم و ترتيب را سرلوحه كارهاى خود قرار دهيد به موفقيت هاى چشمگيرى دست 
خواهيد يافت. از مشكلات خم به ابرو نياوريد و به جاى تشويش و نگرانى راههاى مبارزه 
با آنها را پيدا كنيد. اعتماد به نفس خوب است، اما اگر زياده از حد باشد به خودبينى و 

غرور تبديل مى شود. به هركسى كه دست دوستى دراز مى كند، پاسخ مثبت ندهيد.
اين نيمه براى اخذ تصميمهاى اساسى مناسب است، پس با صلاحديد بزرگترها 
بيشترى  نظم  بايد  هم  شما  بگيريد.  را  تصميم  بهترين  و  ترين  دقيق  ها  تجربه  با  و 
به زندگيتان بدهيد، چون در اين صورت امور خود را ساده تر پيش خواهيد برد. در فكر 

سلامت خود باشيد و براى استراحت و تفريح وقت كافى بگذاريد.
يك بگومگوى خانوادگى ممكن است قدرى شما را دلخور كند كه موقتى است و 
زمينه آشتى فراهم خواهد شد. به انجام كارهاى خود به طور معمول ادامه دهيد و در 
اختلافهايى كه به شما ارتباطى ندارد دخالت نكنيد، در غير اين صورت پاى شما هم به 
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020-76038909 
020-76035083
020-88405912
020-85799500
020-74353622
020-72292243
020-84558184
020-76021090
020-82028022
0207-2583637
020-74352370
020-83433279
020-88616187
020-83478822

020-76030924
020-85799500 
020-77062905

020-83460006
020-76043124
020-79120920
020-73888556
020-79379097

020-75890777

فروشگاه های ایرانی 

زمان 
بهار 

مازندران 
مازندران 2    

تهران 

سارا 
هرمز 

مسعود 

خزر 
خیام 
بیژن 

سهند 

فردیس

ساوالان 

رضا 

شیرینی سرای 

مازندران 
عسل 

کلینیک ونوس

دکتر عباس شیر افکن

کوئینز پارک کلینیک 

020-77064888
020-77242428
020-89941661
020-82039595
020-77277420
020-72669200
020-83465592
020-88896989
020-88471740
020-77363330
020-87316869
020-72892023
020-89488584
020-87408300

شهرزاد

حافظ )1(

حافظ )2(

پرشیا

آپادانا

یاس

شومینه

پاپیون

آلونک

صفا

کلبه

کندو

لامیراژ

پامچال

ساندویچ تازه 

آریانا

شبهای شیراز 

نیمکت

ژینو

دیزی

په به پیتزا 
داریوش

زعفران

کوپس

رستوران ها 
020-73711919
020-72299398
020-74314546
020-84529226
020-76033696
020-76039148
020-74023331
020-84589083
020-72290416
020-77238331

020-74995455
020-85797878
020-75842323
020-74830012

راوندی

وکیلی

پا کپور
پرشیا

نیازمندیهای ایرانیان در لندن

قنادی ها 

کلینیک و دندانپزشکی 

جواهری

صرافی ها 

امور چاپی 
020-76027569
020-87462241

پکا پرینت 

بوش پرینت

ورزش 

020-87319333
020-87319333

انجمن ورزش 

مدرسه فوتبال

آرایشگاه ها 
020-83460006
020-73725239
020-85673275

ونوس

پرسیس

پیام

موسسه خدماتی  
020-87486682
020-77700041
020-87319333
020-87401123
020-87317418

جامعه ایرانیان  
کانون ایرانیان 

انجمن ورزش 

خانه پردیس 
سازمان جشنها

کتابخانه و کتاب فروشی   
020-84555550
020-89936384
020-76036936

فرهنگسرا

مطالعات ایرانی 

خانه کتاب 

07779235561 محمد عزیزی 
خدمات بیمه  

08452260747 امپریال 
شرکت های ساختمانی 

020-77274236 فریس 
دارالترجمه 

020-84555314 البرز 
مدرسه ایرانی 

020-84519996 الاینس 
دفتر وکالت  

020-84582242
تاکسی تلفنی 

 وست هیث
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